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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : فقه آسان در مذهب امام شافعي ( احمد عيسي عاشور)


و ديگر اندامها نيز چنين است. پس چشم راست را در برابر چشم چپ و برعکس نيز نمي گيرند، و لب پايين را، در برابر لب بالا و برعکس نيز نمي برند. و هيچ انگشتي را در برابر انگشت ديگر نمي گيرند و هيچ سرانگشت را به جاي سرانگشت ديگر نمي برند. چون در همه اين احوال مماثله نيست و منافع و محل آنها با هم تفاوت دارد. و دست درست و سالم را در برابر دست فلج، و چشم بينا را در برابر چشم کور نمي گيرند. به خلاف گوش کر که در برابر گوش سالم گرفته مي شود. چون منفعت گوش اگر کر هم باشد باقي است که جمع کردن صدا و دفع حشرات است.
قصاص در جراحات و زخمها
همان گونه که اندامهاي بدن و اطراف بدن قصاص دارند، جراحتها و زخم اندامها نيز قصاص دارد. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } (سوره مائده/ 45). "جراحتها و زخمها قصاص دارد".
بايد دانست که گاهي همراه زخم، عضوي از بدن جدا مي شود و گاهي چنين نيست و اگر همراه زخم، جزئي از بدن جدا شود گاهي اين جدا شدن عضو از مفصل است و گاهي نيست.
اگر جدا شدن عضو از مفصل نباشد قصاص ندارد، چون اطمينان به مماثله و همساني نيست. مانند اين که دست کسي را از نصف کف دست او قطع کنند که در کف دست قصاص نيست. و بنابر قول أصح نسبت به نصف کف، داور و حاکم ديه آن را تعيين مي کند. و اگر از نصف بازوي کسي را قطع کنند، از مچ دست طرف را قطع مي کنند، و براي نصف بازو، داور و حاکم ديه آن را تعيين مي کند (يعني هرجا مماثله ممکن نشد حاکم ميزان نقصي را که آن عيب حاصله از جراحت پديد آورده است تعيين مي کند. براي مثال آن شخص را عبد فرض مي کنيم که اگر اين عيب را نداشت قيمت او يک هزار دينار بود، و با وجود اين عيب هفتصد دينار است پس ارش و ديه اين عيب سيصد دينار مي شود و اين را در اصطلاح شرع حکومت مي نامند) يعني حق حکومت دارد.
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و اگر او را عفو کرد حق ديه کف و حکومت نصف بازو را دارد، و براي شکستن استخوان نيز قصاص نيست. چون به مماثله و همساني درشکستن استخوان اطمينان نيست. و حق حکومت دارد و بايد نقصي را که اين شکستگي استخوان پديد مي آورد جبران کند. و اگر جدائي اندام در اثر زخم و جراحت از مفصل باشد قصاص آن واجب است.
بند انگشتان و مچ و زانو و مفصل قدم پا و ران و شانه جزو مفاصل مي باشند. اگر قصاص ممکن باشد بدون اين که زخم قصاص به اندرون و جوف جاني برسد بايد آن را انجام داد، و اگر قصاص موجب زخم دروني و داخلي شود نبايد قصاص کرد خواه جاني زخم دروني انجام داده باشد يا خير، چون زخمهايي عميق و دروني ضابطه اي ندارند و مماثله در آنها ممکن نيست، و لذا در آنها قصاص جاري نمي شود. و اگر جراحت به گونه اي است که هيچ عضوي با آن جدا نشده باشد در آنها قصاص نيست مگر در زخم موضحه که به استخوان رسيده و استخوان از خلال زخم پيدا است، خواه زخم موضحه در سر يا صورت يا سينه يا جاي ديگر باشد، مانند بازو و بند انگشتان، چون در اين گونه زخمها که استخوان پيدا و کشف مي شود آن را زخم موضحه ناميده اند، و به آن جهت در زخم موضحه قصاص وجود دارد که مماثله و همساني براي قصاص ممکن است و مي توان زخم را اندازه گرفت.
اگر زخم و شکاف زخم، در سر باشد بايد در قصاص آن، سر جنايتکار را تراشيد و به اندازه زخمي که وارد کرده جاي آن در سر وي تعيين شود و سپس بايد با چاقوي سرتراشي زخمي در آن پديد آورد که مانند آن به استخوان برسد و استخوان پيدا باشد. و نبايد با شمشير اين کار را کرد اگر چه جنايتکار با شمشير سر طرف را شکسته و به استخوان رسانده باشد، چون با ضربت شمشير اطمينان وجود ندارد که زخم بيشتري ايجاد نکند.
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و همچنين است اگر جنايتکار با سنگ يا عصا زخم موضحه را پديد آورده باشد، چون همساني و مماثلت ممکن نيست. تفاوت در ضخامت و نازکي پوست و گوشت بين جاني و آسيب ديده معتبر نيست همان گونه که در قصاص نفس و اطراف و اندامها هم چاقي و لاغري و ضخامت و نازکي معتبر نيست. هر جنايتي که ضابطه مشخص نداشته باشد در آن به حکومت عمل مي شود، يعني حاکم ميزان ارش و غرامت و نقصي که اين جنايت در شخص بوجود آورده است را تعيين مي کند.
ديه و خونبها
ديه مالي است که به وسيله جنايت بر شخص آزاد واجب مي شود خواه مربوط به نفس يا اندام باشد. و ديه دو نوع است: ديه مغلظه و سنگين، و ديه مخففه و سبک.
ديه مغلظه و سنگين، عبارت است از سي اشتر ماده سه ساله و سي اشتر ماده چهارساله و چهل اشتر آبستن، براي قتل يک نفر مسلمان آزاده، همان گونه که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به صراحت در نامه خود به يمن گفته است، و ابو يوسف اجماع بر آن را مدعي شده است.
(1/692)



و ديه مخففه و سبک، عبارت است از بيست شتر ماده سه ساله و بيست شتر ماده چهارساله و بيست شتر ماده دو ساله و بيست شتر نر دوساله و بيست شتر ماده يک ساله. چون ابن مسعود - رضي الله عنه - روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "ديه قتل خطا به پنج قسم تقسيم مي شود". و جمهور اصحاب بر اين تقسيم پنجگانه اتفاق نظر دارند همان گونه که بيان شد. و هرجا که ديه واجب گرديد يا بر شخص قاتل واجب مي شود و يا بر عاقله يعني خويشاوندان از جانب پدر. وقتي که قاتل شتر داشته باشد شتر واجب است همان گونه که زکات در نوع نصاب آن واجب است، و اگر جاني و عاقله او شتر نداشتند، قيمت آن شتران واجب است به هر ميزان و مبلغ باشد بنا به قول اظهر. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شتران را بر اهل روستاها عرضه مي کرد براي تعيين قيمت، که گران مي بود قيمت را بالا مي برد، و اگر ارزان مي بود از قيمت آنها مي کاست. و چون شتران بدل و عوض چيزي تلف شده مي باشند وقتي که اصل وجود نداشته باشد به قيمت آن مراجعه مي شود. و اين است مذهب جديد امام شافعي، و اما به مذهب قديم امام شافعي براي کساني که طلا دارند يک هزار دينار، و براي صاحبان نقره دوازده هزار درهم است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به مردم يمن نوشت: "بر صاحبان طلا يک هزار دينار و بر صاحبان نقره دوازده هزار درهم است".
سختگيري در ديه خطأ:
قبلا گفته شد که در ديه قتل خطأ به سه شيوه تخفيف داده مي شود: اين که به پنج قسمت تقسيم مي شود، و ديه بر عاقله است، و داراي مهلت و مدت است. و گاهي وضعي پيش مي آيد که در سه مورد موجب مي شود که به صورت ديه سنگين درآيد:
اول - آن که قتل خطأ در سرزمين حرم مکه نه حرم مدينه صورت گيرد.
دوم - آن که در ماههاي حرام (ذوالقعده وذوالحجه ومحرم ورجب) قتل خطأ صورت گيرد.
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سوم - هرگاه کسي خويشاوند محرم خويش را بکشد نه خويشاوند غير محرم. و دليل اين که با اين سببها ديه قتل خطأ سنگين مي شود، آن است که اصحاب پيامبر - رضي الله عنهم - چنين کرده اند و شهرت و حصول اتفاق نظر در آن ادعا شده است.
عمر بن خطاب - رضي الله عنه - گفت: "هرکس در سرزمين حرم قتل کند يا خويشاوند خويش را بکشد يا در ماههاي حرام مرتکب قتل شود بر وي ديه است و ثلث ديه، يعني ديه سنگين". و عثمان بن عفان - رضي الله عنه - درباره زني که در زير گامها در طواف کشته شده بود حکم کرد که ديه اش شش هزار درهم است، و دو هزار درهم را نيز به خاطر اين که در حرم صورت گرفته است مطالبه کرد.
از ابن عباس ب روايت شده است که مردي، مردي را در ماه حرام در سرزمين حرام کشت، و او گفت ديه اش دوازده هزار درهم است و چهار هزار درهم براي ماه حرام و چهار هزار درهم براي سرزمين حرام، بايد بدهد و کسي از اصحاب آن را بر وي انکار نکرد، لذا به صورت اجماع درآمد. و اين کارها چيزهايي نيستند که با احتجاجها بتوان به آن رسيد بلکه از راه توقيف و رهنمود پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به آن رسيده ا ند.
ديه زن
خون بهاي زن و ديه وي نصف خون بها و ديه مرد است. چون از عمر و بن حزم روايت شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "ديه و خون بهاي زن نصف ديه و خونبهاي مرد است". و چنين نظري از عمربن خطاب و عثمان بن عفان و علي بن ابيطالب و عبادله - رضي الله عنهم - نيز روايت شده است. و با وجود مشهور بودن آن نظر از آنان، کسي با آنان مخالفت نکرد پس به صورت اجماع درآمده است. و عبادله چهار نفرند که پدرانشان از اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بودند: عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس و عبدالله بن الزبير و عبدالله بن عمرو بن عاص - رضي الله عنهم - .
ديه و خون بهاي اهل کتاب
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ديه يهودي و نصراني خواه ذمي يا در امان و يا در پيمان باشند، يک سوم ديه مسلمان است و اين مطلب از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - روايت شده است. و همچنين روايت شده است که عمر بن خطاب - رضي الله عنه - در ديه يهودي به چهار هزار درهم حکم کرد و در ديه مجوسي به هشتصد درهم حکم کرد که (بيهقي آن را با اسناد صحيح روايت کرده است). و چون کمترين چيزي است که گفته شده است، و اصل آن است که در مازاد بر آن برائت ذمه حاصل شود و بيش از آن نباشد.
و شرط فرض بودن ديه مجوسي آن است که در امان باشد، به دليل همان حديث عمر - رضي الله عنه - و بديهي است که اين گونه نرخ گذاريها و بيان مقدار، بدون شنيدن از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ، صورت نگرفته بلکه توقيفي است. و براي اين که يهود و نصاري اهل کتاب هستند، و کتاب آسماني و دين دارند، و نکاحشان براي مسلمان حلال است، و ذبيحه آنها نيز حلال است و به جزيه اقرار مي کنند، و مجوسي هيچ يک از اين پنج چيز را ندارد کتاب آسماني و دين آسماني ندارند، و نکاح و ذبيحه شان براي مسلمان حلال نيست به جز اينکه تنها به جزيه اقرار مي کنند.
بايد دانست که بت پرستان از قبيل آفتاب پرست و آتش پرست و حيوان و درخت پرست و امثال آن، حکم مجوسي را دارند و ديه آنها يک پنجم ديه يهود و نصاري مي باشد.
کامل کردن ديه
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از آنچه که گذشت دانسته شد که ديه نفس بنابر قول جديد يک صد شتر، و بنابر قول قديم يک هزار دينار طلا يا دوازده هزار درهم نقره است. حالا که اين را دانستي، بدان که جنايت گاهي نسبت به جان و نفس پيش مي آيد و گاهي نسبت به غير نفس، و اگر نسبت به غير نفس باشد گاهي نسبت به اندامها و اطراف بدن از قبيل دستان و پاها و چشمان و گوش و امثال آن صورت مي گيرد، و گاهي نسبت به غير آنها. و اگر نسبت به غير طرفهاي بدن صورت گيرد گاهي براي آن عضو ارش و غرامت و قيمت نقص آن مقدر و معين است و گاهي نيست، اگر قيمت و ارزش و ارش نقص آن مقدر و معين نباشد درباره ديه آن به حکومت عمل مي شود که بعدا درباره حکومت سخن خواهيم گفت. و اگر ميزان ارش و نقص آن عضو، مقدر و مشخص باشد در اثر جنايت فايده و منفعت عضو از بين مي رود و عضو باقي است، مانند از بين رفتن بينائي چشم. و گاهي در اثر جنايت فايده و منفعت همراه خود عضو هر دو از بين مي روند مانند قطع دستها و پاها و چشمان و گوشها که براي هر يک حکمي خاص است. اگر در اثر جنايت، عضو و منفعت آن هر دو از ميان بروند تکميل ديه نفس که يک صد اشتر است واجب مي گردد، پس براي قطع هر دو دست ديه به صورت کامل گرفته مي شود و براي قطع يک دست نصف ديه کامل. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "براي هر دو دست ديه کامل گرفته مي شود" همان گونه که در حديث جابر - رضي الله عنه - و در نامه حضرت به مردم يمن آمده است: "و براي يک دست پنجاه شتر ديه است". و مقصود از دست، هر دو کف دست است چون خداوند فرموده است: "دستانشان را قطع کنيد". و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دست را از مفصل کف قطع کرد. پس اين دليل است که چه از نظر لغت و چه از نظر شرع عبارت است از کف تا مفصل کف.
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البته پنجاه شتر براي يک دست درست و سالم است، ولي اگر دست فلج و غير سالم باشد ارش و غرامت آن به حکومت معين مي شود، چون دست هم فايده و منفعت دارد هم زيبايي و آراستگي که حکومت، غرامت و نقص جمال آن را معين مي کند.
و براي قطع هر دو پا ديه کامل داده مي شود. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "قطع هر دو پا ديه دارد" همان گونه که در خبر ابن شعيب و در نامه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به مردم يمن آمده است، و براي يک پا، نصف ديه کامل مي باشد و بين پاي سالم و پاي لنگ هيچ فرقي نيست از نظر ديه، چون عيب لنگيدن از خود پا نيست، بلکه يا از ران است يا از ساق يا تشنج اعصاب است. و براي قطع بيني، ديه کامل است وقتي که قسمت جلوي بيني که گوشت و نرمه بدون استخوان است بريده مي شود، زيرا فايده بيني که جمع کردن بو است در لوله و ناي بيني در آن مي باشد، و به وسيله آن است و چون آن قسمت بريده شود ديگر بيني فايده اي ندارد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "هرگاه قسمت جلوي بيني که مارن نام دارد به تمامي قطع گردد ديه کامل است". مارن، که قسمت گوشتي و نرمه بدون استخوان بيني است از سه طبقه تشکيل يافته است: دو طرف بيني، و ستون وسطي فاصل بين دو مجراي بيني. اگر مارن و قسمتي از قصبه و لوله اصلي بريده شود هم ديه و هم حکومت هر دو لازم مي آيد.
و براي قطع هر دو گوش اگر از بيخ بريده شوند ديه کامل است. و دليل آن قضاوت عمر بن خطاب و عثمان بن عفان است بدين گونه، بدون اين کسي با آنان مخالفتي کند. و به علاوه گوشها، عضوهايي هستند که چون دستها هم فايده دارند و هم زيبايي و جمال، و فايده و منفعت گوشها، جمع کردن صدا و رساندن آن به سوراخ گوش و محل شنوائي و پرده گوش و جلوگيري از داخل شدن آب و حشرات به داخل گوش است. و براي اين کار فرقي بين کر و سالم نيست، چون شنوائي در پرده گوش و سوراخ آن است نه در خود گوش.
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و براي هر دو چشم ديه کامل است. چون در نامه عمروبن حزم آمده است. و به علاوه چشمان، از بزرگترين و با اهميت ترين اندامهاي بدن مي باشند و نفعشان فراوان است و از ديگر اندامها سزاوارتر هستند به اين که، ديه آنها کامل گرفته شود. و در اين که ديه کامل گرفته مي شود بين چشمان تيزبين يا کندبين، و سالم يا بيمار و چشمان سفيد يا چشمان ضعيف اشک ريز و لوچ و کجبين فرقي وجود ندارد مادام که ديد درست باشد. و براي يک چشم نصف ديه است، چون چنين آمده و براي اين که هرگاه براي دو عضو ديه کامل واجب گردد، براي يکي از آنها نصف ديه واجب مي شود مانند دستها و پاها، و براي مژگان و پلکهاي چهارگانه چشمان، ديه کامل است چون آنها نيز جزو خلقت انسان و موجب جمال او مي باشند، و داراي منفعت هستند و شباهت به دو دست دارند، و فرق نمي کند از آن کسي باشند که چشمان بينا دارد يا چشمان کور، و براي هر مژه و پلک چشم يک چهارم ديه است، و چون کل ديه آنها بر چهار تقسيم مي شود.
و براي زبان ديه کامل است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "براي زبان ديه کامل است". و راي ابوبکر و عمر و علي - رضي الله عنهم - نيز بر اين است، و کسي با رأي آنان مخالفت نکرده است. و براي اين که زبان هم موجب جمال و زيبايي است و هم منفعت دارد، و فرقي نمي کند که، زبان گنگ و داراي لکنت باشد و با شتاب بگردد و يا سنگين باشد و سين را در ثاء ضم کند، و يا سين را ثاء تلفظ کند يا غير آن باشد که ديه آن تفاوتي نمي کند.
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و براي هر دو لب ديه کامل است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن را در نامه عمروبن حزم ذکر کرده است. و لبها موجب زيبايي و داراي منفعت مي باشند پس شبيه به دستها هستند، و براي يک لب، نصف ديه است و اگر کسي نسبت به لبها مرتکب جنايت شد و خشک و فلج شدند، ديه واجب مي شود مانند دستها، و براي قطع آلت تناسلي و قطع خايه ها براي هر کدام ديه کامل است. به دليل حديث عمروبن حزم. و چون که آلت تناسلي وسيله تناسل است و از بهترين منافع و سودها است و فرق نمي کند طرف عنين و سست آلت باشد يا خير، چون عنين بودن عيبي است که مربوط به آلت نيست. وجوب ديه کامل براي خايه ها براي آن است که آمده است: "براي خايه ها و بيضين ديه است" و آنها از جمله تمام خلقت انسان و سبب و محل تناسل مي باشند، و براي يک خايه نصف ديه است، و اگر کسي هر دو خايه را قطع کرد و مني شخص از بين رفت بايد دو ديه بدهد.
از بين رفتن منفعت عضو
از اندامهايي که در اثر جنايت از بين مي رفتند سخن گفته شد. اکنون سخن از فوت منفعت و سود اندامها است بر اثر جنايت، پس هرگاه زبان کسي دچار جنايت شد و سخن گفتن را از دست داد و نتوانست حرف بزند، ديه آن واجب مي شود چون بزرگترين منافع را ديه واجب مي شود، و اگر خوب شد و مجددا به سخن آمد و توانست مثل او سخن بگويد، ديه از او پس گرفته مي شود. و اگر بر اثر جنايت بينائي چشمان از ميان برود، ديه واجب است چون فايده چشمان ديدن است و از ميان رفتن بينائي چون فلج شدن دستها مي باشد، و اگر بر اثر جنايت شنوائي از بين برود، ديه کامل است چون عمر و بن خطاب - رضي الله عنه - چنان حکم کرد و کسي با وي مخالفت نکرد. و براي اين که شنوائي از شريف ترين حواس است و مانند بينائي است.
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و براي از بين رفتن بويايي نيز چنين است، و آن نيز چون بينايي است. و برخي گفته اند: چون منفعت آن اندک و ضعيف است به حکومت عمل مي شود. و براي زوال عقل در اثر جنايت، ديه است چون در نامه عمروبن حزم چنين آمده است، و عمربن خطاب و زيد، نيز چنين حکم کرده اند و کسي با آنان مخالفت نکرده است. و به دليل اين که عقل از شريفترين حواس انسان است و سزاوار است به اين که کمال ديه براي آن گرفته شود. و مراد از عقل که موجب ديه کامل است، عقل غريزي و سرشتي است که مبناي تکليف است نه عقل کسبي که موجب حسن تصرف است، و براي آن حکومت عمل مي شود و حاکم ارش و غرامت آن را مقرر مي کند.
زخم عميق و دندان
براي زخم عميق و براي دندان، ديه پنج شتر است چون در حديث عمروبن حزم چنان آمده است، و هرگاه متعدد گردد ارش و غرامت آن نيز متعدد مي گردد. پس براي هر زخم عميق و براي هر دندان پنج شتر مي باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "و براي هر دنداني پنج شتر مي باشد".
عضوي که منفعت ندارد
اگر عضوي در اثر جنايت از بين برود که فايده اي ندارد، به حکومت عمل مي شود. و همچنين درشکستن استخوانها و در جميع جناياتي که اندازه آنها مشخص نمي شود و مماثلت ممکن نيست، چون شرع به آنها تصريح نکرده و شباهت به اندامهايي ندارد که در شرع بيان شده است پس در همه آنها واجب است که حکومت اجرا گردد.
حکومت آن است که شخص مورد جنايت را عبد فرض کنيم، و قيمت او را پيش از جنايت و بعد از جنايت به دست آوريم، و به همان اندازه که از شتران ديه ناقص مي شود آن را بگيريم. براي مثال شخص سالم، مساوي يک صد شتر است و بعد از جنايت قيمت آن نود شتر است پس ديه جنايت او يکدهم ديه او مي شود و اين است حکومت از نظر شرع.
ديه عبد و جنين
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هرگاه کسي که ضمانت بر وي واجب است، بنده و کنيزي را کشت بر او لازم است که قيمت او را بپردازد هراندازه باشد، چون عبد و کنيز، مال هستند و مانند ديگران اموال مي باشند، و هرگاه کسي برکنيز جنايت کرد و در اثر جنايت کنيز سقط جنين نمود، بر او واجب است که يک دهم قيمت کنيز را بدهد چون جنين آدمي است، و با يک درهم آنچه مادرش به آن ضمانت مي شود، ضمانت مي گردد و قيمت مادرش به هنگام اصابت ضربت معتبر است، چون آن سبب اسقاط جنين شده است. اما ديه جنين آزاد مسلمان، اگر مرده از مادر جدا شود عبد يا کنيز مي باشد، چون در حکم پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنان به ثبوت رسيده است که شيخين آن را روايت کرده اند، مشروط بر آن که اين ديه به اندازه نصف يک دهم ديه پدر و مادرش باشد که عبارت است از قيمت پنج شتر. چون عمر بن خطاب - رضي الله عنه - "غرّه" را پنجاه دينار نرخ گذاشت، و علي - رضي الله عنه - و زيد - رضي الله عنه - نيز چنين کردند و کسي با آنان مخالت نکرد.
مسائلي چند درباره جنايات و ديه
اگر شخصي بر کودکي غير مميز فرياد کشيد و آن کودک بر گوشه بامي يا بر کنار رودي يا چاهي ايستاده بود و دچار لرزه شد و افتاد و بر اثر آن مرد، ديه آن واجب است نه قصاص آن.
و اگر بر روي زمين بود و بر اثر همان فرياد مرد، بر فرياد زننده ضمانتي نيست چون مرگ بر اثر فرياد بسيار بعيد به نظر مي رسد و اين قول راجح است.
ديوانه و پريشان حواس ناقص عقلي که دچار وسواس است و کسي که در خواب است و زن ضعيف و ترسو، حکم کودک غير مميز را دارند. و اسلحه کشيدن و تهديد شديد نيز حکم فرياد را دارد.
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اگر شخصي بر خردسالي فرياد کشيد و او عقل را از دست داد، ضمانت آن واجب است، و اگر کسي با شمشير يا امثال آن کس ديگري را دنبال نمود و شخص گريخت و از ترس او، خود را در رودخانه انداخت يا از جاي بلندي خود را پرت کرد يا خود را در چاهي انداخت و هلاک شد، بر دنبال کننده ضمانتي نيست، چون شخص گريزان خودش را از روي قصد هلاک کرده و مستقيما به سبب هلاک اقدام کرده است، و سبب به دست او بوده است. و اگر از محل هلاک اطلاع نداشته باشد و بدون قصد در آن محل افتد، مانند اينکه کور باشد يا در تاريکي باشد يا در شب باشد، در آن صورت تعقيب کننده ضامن بوده و ضمانت بر وي واجب است.
و اگر کودک را به شناگر تسليم کردند تا به وي شنا ياد دهد و کودک غرق شد، بنا به قول صحيح ديه شبه عمد در آن واجب مي شود همانگونه که اگر کودک در اثر ضربت تأديبي معلم هلاک گردد چنين است.
اگر زباله و پوست خربزه و موز و امثال آن را در زمين موات و غير آباد بيندازند يا در چاي زباله بريزند، و انساني به آن هلاک شود يا مالي به آن تلف شود، ضمانتي وجود ندارد، و اگر مواد فوق را در سر راه بيندازند و موجب تلف مال و يا هلاکت شخصي شوند، ضمانت واجب است مشروط بر آن که شخصي که چنين حادثه اي برايش پيش آمده است به آن جاهل بوده باشد، و اما اگر آگاهانه و از روي قصد از روي آنها بگذرد و عبور کند، ضمانتي وجود ندارد. و اگر بر راه گذر آب پاشيد براي مصلحت عمومي مانند دفع گرد و غبار از عابران، و پاي کسي بر اثر آن لغزيد يا حيواني از آن لغزيد و تلف شد، ضمانتي وجود ندارد. و اگر اين کار را براي مصلحت شخصي خود انجام دهد ضمانت بر او واجب است. و اگرگِل راه را ترکند، ضامن چيزي است که به آن تلف مي شود، و اگر در جلو در خانه اش، سکوئي يا سايباني بسازد و انساني يا حيواني به آن تلف شود ضامن است.
قسامه
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قسامه عبارت است از قسمتهايي که درباره خونها خورده مي شود. و صورت قسامه به اين شکل است که، مقتولي در يک محل يافت شود و قاتل آن شناخته نگردد و دليلي بر قتل وي نيز نباشد و ولّي مقتول قتل او را به شخص معيني يا جماعتي معين نسبت دهد و مدعي آن گردد و قرينه اي و علامتي هم باشد که بيانگر صداقت او باشد که آن قرينه و علامت را لوث مي گويند، (چون طرف را آلوده مي کند) و شخص ولّي مقتول بر ادعاي خويش پنجاه بار قسم مي خورد که ادعاي او درست است، و چون سوگند خورد ديه مقتول واجب مي شود. اگر قتل عمد باشد بر کسي يا کساني واجب مي شود که بر عليه آنان سوگند ياد شده است، و در قتل شبه عمد و قتل خطأ ديه بر عاقله واجب مي شود. اين لوث و علامت راههائي دارد.
از جمله: در ميان قبيله اي يا قلعه اي يا دهي کوچک يا محله اي جدا از محل بزرگ، مقتولي يافت شود، و بين مقتول و اهل آن محل يا قبيله عداوت ظاهر و آشکاري باشد که لوث در حق آنان ثابت است.
و از جمله: جماعتي و گروهي در خانه اي يا در مسجدي يا در باغي يا راهي يا صحرائي باشند، و مقتول در حال ضعف بر آنان وارد شده يا نيازي داشته باشد، و اين جماعت آنجا را ترک کنند، اين هم درباره آنان لوث و علامت است.
و از جمله: اگر مردي عادل شهادت دهد که فلان کس، فلان کس را کشت علامت مي شود و لوث محسوب است. و اگر بندگاني و زناني گواهي دهند، اگر جدا جدا بيايند و گواهي دهند لوث است، و اگر به يک باره هم گواهي دهند بنابر قول راجح لوث است. اصل و دليل قسامه آن است که، سهل بن ابي خيثمه گفت: عبدالله بن سهل و محيصه بن مسعود، به سوي خيبر رفتند که آن روز در صلح بود. آن دو نفر از هم جدا شدند و سپس محيصه نزديک عبدالله بن سهل آمد و او را در خون خويش غلطان ديد و مرده يافت، پس او را دفن کرد و به مدينه آمد.
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پس عبدالرحمن بن سهل و حويصه و محيصه پسران مسعود، نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - رفتند. عبدالرحمن شروع به سخن گفتن کرد و گفت: مرد بزرگي بود مرد بزرگي بود و او شديدترين قوم بود، سپس ساکت شد و آن دو نفر سخن گفتند. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: آيا قسم مي خوريد تا استحقاق خون قاتل يا رفيق خود را پيدا کنيد؟ چگونه قسم بخوريم و حال آنکه نديده ايم و حاضر نبوده ايم؟ گفت: يهوديان با پنجاه قسم، خود را تبرئه مي کنند، گفتند: چگونه قسم کفار را قبول کنيم؟ پس پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خود ديه او را داد. به روايت شيخين.
و اين حديث مفهوم عام اين حديث را تخصيص داده است که مي فرمايد: "بر مدعي است که اقامه بينه کند و برمدعي عليه است که سوگند ياد کند". (چون در قسامه، اول از مدعي مطالبه سوگند شد). دارقطني بر اين حديث افزوده است: "مگر در قسامه که اول مدعي قسم مي خورد". به آن جهت در قسامه يمين و قسم به مدعي حواله مي شود که، با وجود لوث و علائم جانب او قوي است. و اگر لوثي نباشد يمين و قسم به مدعي عليه حواله مي گردد برابر قاعده شرعي مستفاده از همان حديث که: "بر مدعي است که گواه و بينه اقامه کند و بر مدعي عليه است که قسم بخورد".
کشتن نفس به ناحق
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هرکس که خداوند، کشتن او را حرام کرده باشد اگر کسي وي را بکشد بر قاتل او کفاره واجب مي گردد خواه کشتن به خطا باشد يا کشتن عمدي و از روي قصد باشد. کفاره قتل عبارت است از: آزاد کردن يک بنده مؤمن خالي از عيوب و نقص. اگر عبد و بنده اي را نيافت که آزاد کند بايد به عنوان کفاره دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد، خواه شخص کشته شده مسلمان يا کافر باشد وخواه ذمي يا در عهد و پيمان باشد و خواه شخص کشته شده آزاد يا عبد باشد و خواه عبد خودش يا عبد غير باشد و خواه مقتول عاقل يا ديوانه و کوچک و يا خردسال و يا جنين باشد، و ضابطه اش اين است که مقتول و شخص کشته شده، انسان و از مصونيت برخوردار باشد، و اين مصونيت به سبب ايمان يا به سبب امان حاصل شده باشد، و با کشتن کافر محارب و کشتن مرتد و کشتن راهزن و زناکار که مرتکب زناي محصن شده باشد و با کشتن زنان اهل جنگ در طرف مقابل و فرزندان آنان اگر چه کشتنشان حرام باشد با همه اينها کفاره واجب نمي گردد. چون کشتن اين انواع که اشاره شد به خاطر خودشان حرام نيست، بلکه به خاطر مصلحت مسلمانان کشتن آنان حرام است تا وحدت مسلمانان به هم نخورد.
اما در قتل خطا به آن جهت کفاره واجب است که اجماع بر آن منعقد ا ست، و در نصّ صريح نيز آمده است که خداي تعالي مي گويد: "و هرکس مؤمني را به خطا بکشد بايد بنده مؤمني را آزاد کند" و اما در قتل عمد وجوب کفاره، به دليل روايت واثله بن الأسقع است که گفت: "به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمديم درباره يکي از ياران خود که عذاب دوزخ براي وي به سبب قتل واجب شده بود، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: به جاي او يک بنده آزاد کنيد" و در روايت ديگري آمده است: "پس او بنده اي آزاد کند خداوند در برابر هر عضوي، عضوي را از او آزاد مي کند". (به روايت نسائي و ابوداود و ابن حبان. و حاکم که آن را به شرط شيخين صحيح دانسته اند).
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قاتل تنها با قتل عمدي مستوجب عذاب آتش مي گردد. زيرا قتل عمد، قتل انساني است که خون وي محترم است و به خاطر خودش حرام است، پس در آن هم چون قتل خطأ کفاره اش واجب است و قاتل نفس، بايد کفاره بدهد خواه يک نفر باشد يا جماعتي، پس اگر گروهي در قتل کسي شرکت کنند بر هر يک از آنان يک کفاره لازم مي آيد. چون کفاره حقي است متعلق به قتل و قابل تقسيم نيست، و بايد در حق هر يکي از قاتلان کامل گردد مانند قصاص. و به علاوه در اين كفاره دادن معني عبادت وجود دارد و قابل تقسيم وتوزيع نيست . و برخي گفته اند: براي همه قاتلان يک کفاره واجب مي گردد چون اين کفاره مالي است که به سبب قتل واجب مي شود. و اگر قاتل کودک يا ديوانه باشد، ولّي آنان بايد از مال آنان کفاره را بدهد همان گونه که ولّي آنان زکات از مال آنان مي دهد، اما به هيچ وجه ولّي آنان به جاي آنان روزه نمي گيرد بلکه روزه بر آنان بعد از بلوغ و عقل واجب مي باشد.
حدود شرعي گناهان
کلمه حدود جمع حدّ است، و حد در لغت عرب به معني منع است، و عقوبت را به آن جهت حدّ ناميده اند، چون موجب منع ارتکاب فواحش و گناهان زشت مي گردد.
و حد در اصطلاح شرع عقوبت معيني است بر ارتکاب گناه که به خاطر حق الله واجب شده است، يعني به خاطر مخالفت با امر خدا و ارتکاب گناه، اين عقوبت از طرف شارع واجب گرديده است، مانند حد زنا، و يا به خاطر حق آدمي اين حدّ واجب مي گردد همانگونه که در حد قذف واجب مي گردد. به خلاف تعزير، که تعزير عقوبتي است غير معين و اندازه و کيفيت آن به اجتهاد حاکم موکول شده است.
عقوبت و حدّ زناکار
زناکار دو نوع است: زناکار محصن، و زناکار غير محصن.
عقوبت و حدّ زناکار محصن، رجم و سنگباران است بدون شلاق و چوب زدن. و عقوبت و حدّ غير محصن يکصد ضربه شلاق و يک سال تبعيد است.
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و ضابطه آن که موجب حدّ گردد، داخل شدن و فرو شدن سر آلت مرد است، يا اندازه سر آلت مرد در آلت تناسلي زني که حرام باشد و طبيعتا اشتهابرانگيز بوده و شبهه اي در آن نباشد. و در اجراي حدّ زنا، بين زن و مرد فرقي نيست و بر هر کدام جاري مي شود. چون عمر بن خطاب - رضي الله عنه - خطابه اي ايراد کرد و گفت: "خداوند تعالي محمد - صلى الله عليه وسلم - را به حق فرستاد و قرآن را بر وي نازل کرد و از جمله چيزهايي که در قرآن بود، آيه دال بر رجم کردن زناکار بود، ما آن را خوانديم و حفظ کرديم و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - زناکار محصن را رجم کرد و ما نيز رجم کرديم و من مي ترسم که زمان بگذرد و طول بکشد و کسي مدعي شود که ما دليل رجم زناکار محصن را در قرآن نمي يابيم. آن وقت است که مردان گمراه مي شوند به سبب ترک کردن فريضه برپايي حدّ زناکار محصن که خداوند نازل کرده است.
پس بدانيد که رجم و سنگباران و سنگسار کردن زنان و مرداني که مرتکب زناي محصن مي شوند واجب است، هرگاه اقامه اي بينه گردد و چهار نفر گواهي دهند، يا زن حامله باشد در اثر زنا يا مرتکب زنا خود اعتراف کند. و به خداي سوگند اگر مردم نمي گفتند: عمر بر قرآن افزوده است و چيزي در آن زياد کرده است آيه اي رجم را در قرآن مي نوشتم". (به روايت شيخين و ابوداود و ترمذي و نسائي به صورت مختصر و مطول). و اين حرف را در محضر اصحاب بيان کرد و کسي بر وي انکار ننمود. و اگر زناکار غير محصن باشد اگر حُرّ و آزاد باشد حدّ او، صد ضربه شلاق است به دليل فرموده خداي تعالي:
{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ } (سوره نور/ 2).
"به هر يک از زن و مرد زناکار صد ضربه شلاق و تازيانه بزنيد". و يک سال تبعيد به دليل قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - :
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"اَلبِکْرُ بِالبِکْرِ جَلْدُ مِأَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ". "هرگاه زن شوهر نکرده و شوهر نديده با مرد زن نگرفته مرتکب زنا شدند صد ضربه شلاق و يک سال تبعيد حدّ آنها است".
(به روايت مسلم). و شرط است که محل تبعيد به اندازه مسافتي دور باشد که نماز را در آن به صورت شکسته مي خوانند. چون مقصود از تبعيد دوري از اهل و وطن است. و اگر امام مصلحت بداند که او را به مسافتي دورتر تبعيد کند اين حق را دارد، چون ابوبکر صديق - رضي الله عنه - يکي را به فدک تبعيد نمود. و عمر بن خطاب - رضي الله عنه - به شام تبعيد کرد. و عثمان بن عفان - رضي الله عنه - به مصر تبعيد کرد. و علي بن ابيطالب - رضي الله عنه - به بصره تبعيد کرد. و زن را نبايد به تبعيد فرستاد مگر با وجود محرمي همراه او و اگر محرم جز با مزد و کرايه حاضر به خروج همراه وي نشد بايد اين مزد و اجرت به وي داده شود و از مال زن پرداخت گردد.
پس هرگاه مرد بالغ و عاقل از روي اختيار و اراده خود مرتکب زنا شد و او مسلمان يا کافر ذمي يا مرتد باشد، حدّ بر وي واجب مي گردد. اما مسلمان به دليل اجماع بر آن. و اما کافر ذمي، به دليل اين که اهل اديان آسماني اجماع دارند بر حرام بودن زنا و شخص ذمي ملتزم شده است به احکام اسلامي پس شبيه به مسلمان است. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دو نفر زن و مرد يهودي را که مرتکب زناي محصن شده بودند رجم کرد. و اما مرتد به طريق اولي بايد حدّ بر وي جاري گردد. چون احکام اسلامي بر وي جاري مي شود.
و کسي که بدون اختيار و به اکراه مرتکب زنا شده باشد بر وي حدّ نيست خواه مرد باشد يا زن، بنا به تصور اين که، اکراه از جانب مرد باشد و آن صحيح است و بدون خلاف اکراه از جانب زن نيز قابل تصور است.
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و براي اين که حدّ، در حق مرتکب زنا اجرا شود بايد او به حرام بودن زنا آگاهي و علم داشته باشد، پس بر کسي که مرتکب زنا شده و از حرام بودن آن اطلاع ندارد حّدي نيست، مانند کسي که در صحرا و بيابان پرورش يافته است يا تازه مسلمان شده باشد و از قوانين اسلام اطلاع نداشته باشد، لذا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به ماعز گفت: "آيا مي داني که زنا چيست؟ و اگر جهل به حرمت زنا مانع از اجرا و اقامه حدّ نمي شد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - اين پرسش را از وي نمي کرد، و حدّ تابع گناه است و چنين شخصي گناهکار نيست.
شرط محصن بودن
احصان در لغت عرب به معني منع است چون خداوند مي فرمايد:
{ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ } (سوره انبياء/ 80).
"تا شما را از سختي منع کند" و در اصطلاح شرع معاني فراواني دارد:
از جمله: محصن به معناي مسلمان بودن. چون خداوند مي گويد:
{ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ } (سوره نساء/ 25).
"هرگاه زنان مسلمان بودند و مرتکب زنا شدند" که (أُحصن) به معني (أَسلَمنَ) است.
و از جمله: احصان به معني حريت و آزادي نيز آمده است. چون خداوند مي فرمايد:
{ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } (سوره نساء/ 25).
"حدّ زنان کنيز نصف حدّ زنان آزاد است" که محصنات به معني آزادگان است.
و از جمله: احصان به معني عفت و پاکدامني است. به دليل قول خداي:
{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } (سوره نور/ 4).
"آن کساني که زنان پاکدامن و عفيف را مورد اتهام و قذف قرار مي دهند" که محصنات به معني عفيفات است.
و از جمله: احصان به معني ازدواج کرده، چون خداوند مي گويد:
{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ } (سوره نساء/ 24).
"زنان ازدواج کرده" که محصنات به معني متزوجات است.
و از جمله: احصان به معني وطي و عمل جماع است. و خداوند مي فرمايد:
{
(1/709)



مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } (سوره نساء/ 24).
"مرتکب عمل جماع شدگان بدون زنا" و مقصود از احصان در اين آيه عمل جماع بر اثر نکاح صحيح است. به دليل قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "لَا يـَحِلّ ُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحديَ ثَلاثٍ: اَلثَّيِّبُ الزّانِي وَالنَّفسُ بِالنَّفْسِ وَالتاّرِکُ لِدينِهِ اَلْمُفَارِقُ لِلجَماعَةِ"
"حلال نيست ريختن خون مرد مسلماني که گواهي دهد، که نيست هيچ معبود به حقي جز الله و گواهي دهد که محمد بن عبدالله رسول خداي است، مگر به وسيله سه چيز:
مرد و زني که مرتکب زنا شده اند، کسي که کسي را کشته به ناحق، و کسي که دين اسلام را ترک کرده واز جماعت مسلمانان جدا شده است". به روايت شيخين و اجماع مراد از "ثيب زاني" در حديث، مرد و زني است که با نکاح صحيح پيش از ارتکاب زنا عمل جماع را انجام داده باشند.
شرايط احصان سه چيز است
اول: بايد شخص مکلف باشد پس حد بر کودک و ديوانه نيست. ولي بايد تاديب و تنبيه شوند به گونه اي که آنان را از ارتکاب زنا منع کند مانند ديگر چيزهاي حرام.
دوم: حريت و آزادي داشتن، پس عبد و کنيز محصن نيستند حتي اگر با نکاح صحيح نيز مرتکب جماع شده باشند. چون حرّيت صفت کمال وشرف است و شريف و کامل آبروي خود را از چيزي که آلودگي مي آورد محفوظ و مصون مي دارد، و رقيق و برده چنين نيست و او خوار و مبتذل است و از چيزهايي که آزاد از آن دوري مي کند پرهيزي نمي نمايد، و لذا هند زن ابوسفيان به هنگام بيعت با حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - گفت: "مگر مي شود زن آزاد مرتکب عمل زشت زنا شود؟".
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سوم: بايد مرد يا زن پيش از عمل زنا با نکاح درست و صحيح عمل جماع را انجام داده باشد تا محصن شود، و اگر تنها سر آلت مرد در آلت زن ناپديد شود حتي اگر انزال هم صورت نگيرد احصان حاصل مي شود و محصن به شمار مي رود. گفتيم: نکاح صحيح، پس با نکاح فاسد احصاص حاصل نمي شود ، چون در نکاح فاسد جماع حلال نيست و داراي احترام نيست، پس موجب حصول صفت کمال که احصان است نمي شود. بايد دانست که براي اجراي حدّ رجم، محصن بودن هر دو طرف مرد و زن شرط نيست. پس اگر غير محصني با محصني مرتکب عمل زنا شد آن يکي که محصن است و شرايط احصان را دارد، رجم و سنگسار مي گردد و ديگري که غير محصن است شلاق مي خورد و تبعيد مي شود.
حد بنده و کنيز
حد بنده و کنيز اگر مرتکب زنا شوند پنجا ضربه شلاق است. چون خداوند مي فرمايد:
{ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } (سوره نساء/ 25).
"حدّ زنان غير آزاد (کنيزان) نصف حد زنان آزاد است".
چون بنده و کنيز با اين صفت دچار نقص و کاستي شده اند، پس بايد عده و حدّشان، نصف عده و حدّ آزاد باشد، و عبد نصف سال تبعيد مي شود.

حکم شرعي کسي که مرتکب عمل لواط مي شود يا به حيوان تجاوز جنسي مي کند
عمل لواط از جمله گناهان کبيره و بسيار زشت است، و موجب حدّ شرعي زنا است. و لواط عبارت است از دخول آلت تناسلي مرد، در دبر مردي ديگر، پس هرکس مردي را مورد تجاوز قرار دهد و مکلف و مختار و عالم به حرام بودن آن باشد خواه مسلمان يا ذمي يا مرتد باشدف بر او حدّ جاري مي گردد. پس اگر محصن باشد سنگسار و رجم مي گردد و اگر غير محصن باشد شلاق زده مي شود و تبعيد مي شود. چون خداوند آن را نيز همچون عمل زنا فاحشه نام نهاد و خطاب به قوم لوط مي فرمايد:
{ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ } (سوره اعراف/ 80).
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"آيا عمل فحشاء لواط را مرتکب مي شويد که کسي از مردمان غير از شما به آن سبق نکرده است".
و در جاي ديگر فرموده است:
{ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا } (سوره نساء/ 16).
"آن دو مردي که بدان عمل زشت مبادرت مي کنند عذابشان دهيد"
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِذا أَتَي الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُما زانِيانِ"
"هرگاه مردي به مردي تجاوز نمود هر دو زنا کارند".
برخي گفته اند: کسي که مرتکب عمل لواط مي شود مطلقا کشته مي شود محصن باشد يا غير محصن. چون در حديث آمده است:
"مَن وَجَدتُّمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفاعِلَ وَالمَفْعُولَ"
"هرکس را يافتيد که مرتکب عمل قوم لوط مي شود هم فاعل و هم مفعول را بکشيد".
يعني هر دو را بکشيد. و در روايتي ديگر آمده است: "بالا و پايين را رجم کنيد" به روايت ابوداود و ترمذي و ابن ماجه. و حاکم آن را صحيح الإسناد دانسته است.
چگونگي کشتن کسي که مرتکب عمل لواط مي گردد:
در چگونگي کشتن کسي که مرتکب عمل لواط مي شود اختلاف نظر است: برخي گفته اند: او را بايد با شمشير کشت، مانند مرتد چون از لفظ قتل اين به ذهن متبادر است. و نووي اين را صحيح دانسته است. و برخي گفته اند: به دليل روايت ديگري بايد هر دو را رجم کرد: "هر دوي بالا و پايين را رجم کنيد" و چون کشتن و قتلي است که به سبب جماع واجب شده است پس بايد به وسيله سنگسار شدن کشته شود، مانند قتل زناکار. و برخي گفته اند: بر وي ديوار خراب شود يا از جاي بلندي پرت شود تا بميرد، و چون عمل قوم لوط را انجام داده است بايد عذاب آنان را ببيند.
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و لواط با بيگانه يا غير بيگانه فرقي نمي کند، و بين مملوک خود يا مملوک غير فرق نيست چون به هر حال جماع از راه دبر به هيچ حال مباح نيست، و اگر از راه دبر با زن بيگانه عمل لواط انجام داد، بنابر اصح مانند عمل لواط با مرد است و همان خلاف پيش درباره او جاري است.
اما عقوبت زن در آن صورت ضربه شلاق و تبعيد است بنابر اصح اقوال. و اگر با زنش عمل لواط انجام دهد براي بار اول تعزير نمي شود، و براي دفعات ديگر تعزير مي گردد. از شافعي در مختصر مزني، نص بر آن نقل شده است و جماعتي نيز به آن تصريح کرده اند. و به هر حال عمل لواط با همسر حرام است و از آن نهي شده است.
اما عمل جماع با حيوانات به طور قطع حرام است، چون عمل فحشاء است و حد زنا درباره آن جاري مي گردد. و بين محصن و غير محصن فرق است، چون به هر حال دخول در فرج است و شبيه به فرج و آلت تناسلي زن است. و برخي گفته اند: حد آن قتل است محصن باشد يا غير محصن.
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چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "مَن أَتَـي بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوها مَعَهُ" "هر کس به حيواني تجاوز جنسي کرد او را همراه با حيوان بکشيد". (به روايت ابوداود و ترمذي و غير آنان. و حاکم گفته است: صحيح الإسناد است). و برخي گفته اند: فقط تعزير براي آن واجب است و آن صحيح است. چون ابن عباس ب گفته است: "کسي که به حيواني تجاوز جنسي کند بر وي حدّ نيست" (به روايت نسائي). و او اين حرف را با توقيف بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است. و هرگاه حدّ نباشد تعزير ثابت مي گردد، چون گناه و معصيتي را انجام داده است که در آن حد و کفاره نيست. و به علاوه فرج و آلت تناسلي حيوان به گونه اي است که نفس و طبع سالم به آن ميل و رغبت ندارد وسرشت سليم به آن ميل نمي کند، و حدّ شرعا براي چيزي است که مورد ميل و رغبت باشد و براي منع از آن است. شافعي به آن تصريح کرده است، و بعضي نيز آن را با قاطعيت گفته اند.
عمل جماع با غير آلت تناسلي
هرگاه با زن بيگانه از غير فرج و آلت تناسلي عمل جماع انجام دهد و کاري کند که از غير فرج انزال کند بايد تعزير شود و بر او حدّي نيست. چون ابوداود از ابن مسعود - رضي الله عنه - روايت کرده است که مي گفت: "مردي نزد پيامبر آمد و گفت: من در آن سوي شهر با زني مشغول بودم و از طريق غير فرج از وي انزال به من دست داد اينک من حاضرم هر حدّي که مي خواهي بر من اجرا کن". عمر بن خطاب - رضي الله عنه - گفت: "خداوند آن را بر تو پوشانيده است اي کاش تو نيز بر نفس خويش آشکار نمي کردي" پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چيزي به وي نگفت، آن مرد رفت و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مردي را به دنبال وي روانه ساخت و گفت: اين آيه را بر وي بخوان:
{ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } (سوره هود/ 114).
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"و نماز را به پاي دار و در دو طرف روز و پاره اي از شب همانا کارهاي نيکو )اثر( کارهاي بد را محو مي کنند".
يکي از مردم گفت: يا رسول الله، آيا اين حکم فقط درباره اين مرد است يا شامل حال همه مردم مي شود؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "براي همه مردم است". (مسلم و ترمذي آن را تخريج کرده اند).
و همچنين است اگر کسي کودکي را يا مردي را از راه غير فرج مورد تجاز قرار دهد يعني با آنان لاس بزند تا انزال صورت گيرد همين حکم را دارد. عقوبت تعزير، نبايد از حداقل حد بيشتر باشد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرةِ أَسْواطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللهِ" "کسي را نبايد پيش از ده ضربه شلاق زد مگر در اجراي حدي از اجراي خداوند". (به روايت شيخين). و در روايتي ديگر آمده است:
"مَنْ ضَرَبَ حَدّاً فِي غَيرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ المَعْتَديِنَ". "هرکس حدّي را بر گناهي بزند که حدّ معين ندارد او متجاوز است".
يعني او خود را مشرع دانسته است.
حکم استمناء
استمناء آن است که شخص با دست خود آلت تناسلي را مالش دهد تا اين که انزال صورت گيرد. اين عمل حرام است و از جمله گناهان زشت و بزرگ است و انجام دهنده چنين عملي مورد لعنت و نفرين واقع شده. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَلْعُوْنٌ مَنْ نَکَحَ يَدَهُ". "هرکس با دست خود جماع کند ملعون است".
چون اين عمل به نقص عقل و پريشاني آن مي انجامد، و بدن را ضعيف مي کند، و نسل را از بين مي برد و موجب قطع نسل مي شود. و حکم شرعي آن، حکم مباشرت و آميزش با زن بيگانه از طريق غير فرج و دبر است و موجب تعزير مي گردد و انجام دهنده آن بايد تعزير شود.
مساحقه و طباق زنان
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سحاق و طباق آن است که زني آلت تناسلي خود را به آلت تناسلي زن ديگر بمالد و با همديگر مشغول شوند. چنين زناني بايد تعزير شوند چون اين عمل حرام است و گناه آن مانند گناه زنا مي باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِذا أَتَتِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَهُما زانِيَتانِ" "هرگاه زني با زني عمل سحاق انجام دهد هر دو زناکارند".
قذف
کلمه قذف در زبان عربي به معني تيرانداختن و مطلق انداختن است، چون خداوند به مادر موسي الهام فرمود:
{ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ } "او را در دريا انداز".
که قذف به معني رمي و انداخت است. و در اصطلاح شرع اتهام به زنا است بر صورت تعزير کسي را متهم به ارتکاب زنا کند. عمل قذف از جمله گناهان کبيره و بسيار زشت است و به موجب قرآن و حديث نبوي و اجماع امت موجب حدّ است.
شرايط قذف: وقتي چنين اتهامي، قذف محسوب مي شود که سه شرط زير موجود باشد:
اول: بايد اتهام زننده و قذف کننده بالغ باشد پس کودک و ديوانه مورد حدّ قذف قرار نمي گيرند، ليکن اگر داراي تمييز باشند تعزير و تنبيه مي گردند.
دوم: قاذف و تهمت زننده پدر و مادر متهم نباشند اگر چه به سلسله اجداد هم برسد و بالاتر برود. و چون پدر و مادر اگر مرتکب قتل فرزند خود بشوند قصاص نمي گردند و کشته نمي شوند پس به طريق اولي براي اين اتهام مورد حدّ قرار نمي گيرند و حدّ درباره آنها جاري نمي شود، ولي چون آزادي را قذف کرده اند بايد بر آن تعزير شوند.
سوم: بايد قذف کننده به اختيار خود اين اتهام را بزند، پس اگر کسي را به اجبار و زور وادار به قذف کردند بر او حدّي نيست چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"رُفِعَ عَن اُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنَّسيانُ وَمَا استُکرِهُوا عَلَيهِ"
"گناه خطا و فراموشي و آنچه بر آن مجبور مي شوند از امت من برداشته شده است".
شرط کسي که به وي تهمت زده شده و مورد قذف واقع شده است:
(1/716)



کسي که مورد تهمت واقع مي شود بايد محصن باشد و احصان داشته باشد يعني قبلا با نکاح صحيح جماع کرده باشد، چون خداوند مي فرمايد:
{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } (سوره نور/ 4). "و آن کساني که درباره زنان پاکدامن و محصن مرتکب قذف مي شوند".
و معلوم است که شرط محصن بودن، مسلمان بودن و بالغ و عاقل و آزاد بودن و پاکدامن و به دور از زنا بودن مي باشد، پس اگر کسي کودکي را يا کافري را يا ديوانه اي را يا عبدي را يا فاجري و تبهکاري را و زنا پيشه اي را قذف کرد، بر او حدّي نيست چون کلمه محصن و احصان در آيه به طور عموم بيان شده است و محصن شامل اينها نمي شود. ولي چون به هر حال اين اتهام آزار و اذيت است، قاذف نسبت به اين اشخاص بايد مورد تعزير و تنبيه شرعي قرار گيرد.
حدّ آزاد وبنده
هرگاه شخصي بالغ و عاقل و مختارِ مسلمان يا کافرِ در امان، يا مرتد که پدر و مادر هم نباشند شخص محصني را قذف کردند، حدّ بر آنها و(3) مي شود بنا به نص صريح شرع و بنا به اجماع علماي امت اسلامي، اگر آن شخص قذف کننده آزاد بود هشتاد ضربه شلاق به وي زده مي شود چون خداوند گفته است:
{ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } (سوره نور/ 4). "به آنان هشتاد ضربه شلاق بزنيد".
(ابوداود از عايشه ل روايت کرده است) که گفت: "چون قرآن مرا از آن اتهام تبرئه کرد و معذور داشت و نازل شد، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - برخاست و آن آيات قرآن را خواند و تلاوت کرد و دستور داد آن دو مرد و يک زن را حدّ زدند که عبارت بودند از، حسان بن ثابت و مسطح و حمنه". طحاوي گفته است: "هشتاد ضربه به دليل اين که قذف و اتهام به زنا کمتر از خود زنا است پس بايد حدّ آن کمتر از حد زنا باشد".
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و اگر قذف کننده غير آزاد باشد، چهل ضربه شلاق به وي زده مي شود خواه آن غير آزاد برده مطلق باشد يا برده اي که اربابش گفته باشد: بعد از مرگ من آزاد است يا با وي عقد به کتابت شده يا مادر فرزند اربابش باشد يا نيمه برده باشد. چون ابوبکر و عمربن خطاب و علي بن ابيطالب - رضي الله عنهم - و کساني که بعد از آنان بودند فقط چهل ضربه شلاق به غير آزاد مي زدند و کسي نيز با آنان مخالفت نکرد، و چون حدّ ضربه شلاق قابل تبعيض و تقسيم است پس حد عبد نصف حدّ آزاد است مانند حدّ زنا. اگر گفته شود که: در آيه بطور مطلق گفته شده: هشتاد ضربه شلاق بزنيد و شامل آزاد و غير آزاد مي شود، جواب آن است که، اين آيه درباره آزادگان است به دليل قول خداوند بعد از آن: { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا } (سوره نور/ 4).
"هرگز گواهي دادن را از آنان بعد از آن نپذيريد".
و بديهي است که گواهي عبد در غير قذف نيز پذيرفته نمي شود.
به چند چيز حد قذف ساقط مي شود؟
هرگاه کسي شخص واجد شرايط را قذف کرد براي سقوط حدّ قذف از او سه راه وجود دارد:
اول: بر اين اتهام خودگواهاني بياورد خواه شخص مورد اتهام همسر خودش باشد يا بيگانه. اما درباره غيرهمسر خودش به دليل قول خداي:
{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } (نور/ 4).
"و آن کساني که درباره زنان پاکدامن و محصن مرتکب قذف زدند و نتوانستند چهار نفر گواه بياورند آنان را هشتاد ضربه شلاق بزنيد".
و آيه به ما دستور داده است اگر اتهام دهنده، گواهاني بر اين اتهام نداشت او را شلاق بزنيد.
و اما درباره همسر، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به هلال بن اميه که همسرش را متهم کرد که با شريک بن السمحاء مرتکب زنا شده است، گفت: "اَلبَـيِّنَةُ أَوحَدُ فِي ظَهرِکَ".
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"(يا گواهاني را بر اين اتهام بياور يا بر تو حد جاري مي کنم) و حد بر پشتت مي خورد)" که چند بار آن را تکرار کرد.
دوم: خود متهم اقرار کند و اتهام را تصديق نمايد، پس هرگاه متهم اقرار به زنا کرد حدّ از اتهام زننده ساقط مي شود چون اقرار بزرگترين و بهترين دليل است.
سوم: عفو و گذشت متهم، چون حّد حق متهم است و لذا تا متهم اجازه ندهد اجراي حدّ بر قاذف صورت نمي گيرد و بايد او اجراي حدّ را مطالبه کند، پس هرگاه او گذشت کرد قصاص و حدّ ساقط مي گردد.
شرابخواري
شرابخواري از جمله گناهان کبيره و زشت است و عقل را از ميان مي برد و زوال عقل از اين راه ممنوع و محظور و حرام است در همه اديان آسماني، چون حفظ عقل از جمله پنج چيزي است که همه اديان بر حفظ آنها اتفاق نظر دارند، و خداوند در کتاب بي نظير خويش به اجتناب و دوري از مي خوارگي امر فرموده و بيان داشته است که مي، آلوده و نجس است و از عمل شيطان مي باشد آنجا که مي گويد:
{ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (سوره مائده/ 90).
"همانا شراب، قمار و انصاب و ازلازم، آلوده و نجسند و از عمل شيطان مي باشند پس از آنها دوري کنيد تا رستگار شويد".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "کُلُّ مُسکِرٍ حَرامٌ". "هر چيز مستي آور حرام است".
به روايت مسلم. و در بخاري آمده است: "لَيَکُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمَعازِفَ"
"همانا در امت من گروهي خواهند آمد که پوشيدن حرير (براي مردان) و نوشيدن شراب و نوازندگي و آلات نوازندگي را حلال مي شمردند".
و در روايتي از ابومالک اشجعي آمده است:
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"لَيَشرَبَنَّ اُناسٌ مِنْ اُمَّتِي الخَمْرَ يَسَمُّوْنَها بِغَيْرِ اِسْمِهَا وَتُضْرَبُ عَلي رُؤْوسِهِمُ الْمَعازِفُ وَيَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ وَيَجْعَلُ اللهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالخنازِيرَ".
"مردماني از امت من شراب را مي نوشند و آن را بغير نام خود مي خوانند، و بر ايشان آلات لهو نواخته مي شود که خداوند آنان را در زمين فرو مي برد و صفات خوک و خنزير و ميمون در آنان مي آفريند".
معازف که در حديث آمده است، به معني آلات لهو ابزار لعب است. جوهري گفته است: از نظر حرام بودن، اندک و بسيار شراب فرق ندارد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَا أَسکَرَ کَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرامٌ" "هر چيزي که بسيارش مست کند اندکش نيز حرام است".
به روايت نسائي و ابوداود و در روايت ديگري از نسائي آمده است: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نهي کرد از اندک چيزي که بسيارش مست مي کند".
حدّ ميخواره
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هرکس چيزي مستي آور بنوشد و مسلمان عاقل بالغ مختار عالم به مستي آوري و حرام بودن آن باشد، حدّ بر او واجب مي گردد خواه مست شده باشد يا نشده باشد. اگر آزاد باشد چهل ضربه شلاق به وي زده مي شود. چون عبدالرحمن بن جعفر، وليد را در پيشگاه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - شلاق مي زد و علي بن ابيطالب آن را مي شمرد تا اين که به چهل رسيد گفت: دست نگه دار. سپس گفت: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چهل ضربه شلاق زده است و عمر بن خطاب - رضي الله عنه - هشتاد ضربه تازيانه زده است و هر دو شيوه سنت و معمول است، و من اين يکي را (چهل ضربه) بيشتر مي پسندم" به روايت مسلم. و در صحيح مسلم باز آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "کسي را که شراب خورده بود با دو شاخه درخت چهل ضربه زد" هرگاه امام مسلمين خواست آزاد را هشتاد ضربه و عبد را چهل ضربه بزند مي تواند چنين کند، چون مسلم روايت کرده است: "عمر بن خطاب حدّ ميخوارگي را هشتاد ضربه قرار داد و علي - رضي الله عنه - به عمر - رضي الله عنه - گفت: آري هرگاه کسي مي نوشد، مست مي شود و چون مست شود هذيان گويد، و چون هذيان گويد افتري کند و قذف گويد، و حدّ مفتري و قاذف هشتاد ضربه است" عمر به آن عمل کرد و کسي وي را منکر نشد.
چه موقع حدّ ميخوارگي واجب مي شود
حدّ يک عقوبت و کيفر شرعي است و با يکي از اين دو سبب بر شخص مورد حدّ اجرا و اقامه آن واجب مي گردد:
اول: به سبب اقرار بدون اکراه و آزادانه شخص، چون اقرار بهترين و بزرگترين دليل است. مانند اين که خود شخص بگويد: من مي خورده ام و به آن آگاه و مختار بودم.
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دوم: دو نفر مرد يا بيشتر بر عليه او گواهي دهند و اهل شهادت و گواهي باشند و گواهي آنان شرعا قبول باشد، و به مجرد اين که شخص دچار قي و استفراغ گردد يا بوي شراب و مشروب مسکر از وي استشمام شود نمي توان شرعا وي را حدّ زد، چون احتمال دارد که او را مجبور کرده باشند يا در خوردن آن دچار اشتباه شده باشد، و چون غيرشراب هم گاهي بوي آن را مي دهد و اصل بر آن است که شخص از عقوبت و کيفر بري باشد و شارع مقدس علاقمند به دفع و رفع حد به شبهات است.
مداوا و معالجه با مواد مسکر جايز نيست
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خبر داده است که مواد مسکر و شراب خود درد است و درمان نيست. از طارق بن سويد جعفي آمده است که او از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال کرد درباره شراب، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وي را از آن نهي کرد. او گفت: من آن را به منظور درمان و براي مداوا مي خوردم؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "إِنَّهُ لَيسَ بِدَواءٍ وَلکِنَّهُ داءٌ". "به راستي شراب درمان نيست بلکه درد است". (به روايت احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي). پس حديث دليل است بر اين که مداوا با شراب جايز نيست چون آن خود درد است. شراب و مسکرات همانند مردار مي باشد و استعمال آن جز در مواقع ضرورت روا نيست مانند اين که، کسي لقمه در گلويش گير کرده است و چيزي را نيابد که بدان آن را فرو برد جز شراب، و يا مانند کسي که دچار حمله و نارسائي قلبي شده است و چيزي نيابد که آن را دفع کند مگر شراب، و يا مانند کسي که در اثر سرماي شديد مشرف بر هلاک است و چيزي را نيابد که سرما را به آن دفع کند مگر خمر و شراب، که در اين احوال خوردن آن جايز است به منظور دفع ضرر. و قاعده کلي است که ضروريات محظورات را روا و مباح مي گردانند، و بايد حريم ضرورت را نگه داشت و آن را به صورت عادت در نياورد.
حدّ سارق و دزد
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سرقت و دزدي عبارت است از گرفتن و ربودن مال ديگران به صورت نهاني و بيرون آمدن آن از جاي محفوظِ لايق به آن مال که حرز ناميده مي شود. سرقت و دزدي به اين کيفيت به دليل قرآن و سنت نبوي و اجماع، موجب بريدن دست دزد است. خداوند مي گويد:
{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (سوره مائده/ 38).
"زن و مردي که دزدي کنند دستان آنان را ببريد به سبب عمل (دزديي) که کرده اند و به جهت عذاب و رسوائي آنان از جانب خداوند و خداوند در کارهايش بي همتا و حکيم است".
از صفوان بن اميه آمده است که گفت: من در مسجد بر روي عباي خود خوابيده بودم آن را از من دزديدند و ما دزد را گرفتيم و او را به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - برديم که دستور بريدن دست وي را داد، و من گفتم: يا رسول الله براي يک عبا؟ ... من آن را به وي مي بخشم، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: پس چرا پيش از آن که او را پيش من بياوري او را نبخشيدي؟" (به روايت ابوداود و ابن ماجه و نسائي و مالک و شافعي و حاکم آن را صحيح دانسته است).
شرايط بريدن دست
براي قطع و بريدن دست دزد شرايطي لازم است که بعضي از آن شرايط در دزد و براي او معتبر است، و بعضي از آنها در مال دزديده شده معتبر است.
اما دزد و سارق، شرط است که بالغ و عاقل و مختار باشد خواه مسلمان يا کافر ذمي يا مرتد باشد فرقي نمي کند. پس براي کودک و ديوانه و کسي که مجبور شده است، قطع و بريدني در کار نيست، و اما مال دزديده بايستي به حدّ نصاب و ميزان معين شرعي برسد که يک چهارم دينار طلاي خالص مسکوک است، پس براي کمتر از آن ميزان قطع شدن در کار نيست. چون عايشه ل روايت کرده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِيْنارٍ فَصَاعِداً".
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"دست سارق و دزد بريده نمي شود مگر براي يک چهارم دينار يا بيشتر"
به روايت بخاري و مسلم و متن از وي است. و براي چيزي که ارزش و قيمت يک ربع دينار داشته باشد نيز دست دزد را بايد قطع کرد. و امام شافعي چنين گفته است. و براي اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دست دزدي را که سپر و کلاهي را به ارزش سه درهم دزديده بود، قطع کرد.
و به عنوان نکته اي ظريف اين سخن شاعر نقل شده است.
"ديه و خون بهاي يک دست پانصد سکه طلا است چرا آنرا براي يک چهارم دينار قطع مي کنند؟".
آري عزت امانت، قيمت آن را بالا برده و ذلت و خواري و خيانت، آن را ارزان و بي بها ساخته است، حکم خدا را بدان.
اگر کسي ابزار و آلات لهو و لعب را دزديد، دست وي را قطع نمي کنند چون آنها حرام مي باشند و اتلاف آنها واجب است و به مانند شراب داراي احترام شرعي نيستند، و هرکس مؤظف به خراب کردن آنها است و نگه داشتن آنها جايز نيست و تلف کردنشان واجب است. همان گونه که در مال دزديده شرط است که به حدّ نصاب و ميزان معين برسد، شرط است که محرز در حرز لايق به خود باشد و در جايي حفظ شده باشد که جاي مناسب آن است، و چيزي که در جاي مناسب خود نگهداري نشده باشد اگر دزديده شود به موجب نصّ، موجب قطع يد نيست.
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حرز و جاي حفظ اشياء در حالات مختلف فرق مي کند و براي تشخيص آن به عرف و عادات مراجعه مي شود، چون براي آن ضابطه مشخصي نيست از طرف شرع و نه از طرف لغت و اهل زبان، و در چيزي که از نظر شرع و اهل زبان ضابطه اي نداشته باشد به عرف و عادات مراجعه مي شود. لذا ماوردي گفته است: بنابراين گاهي جائي براي يک چيز حرز است و گاهي نيست چون زمان بر يک حال نمي ماند و در هر چيزي زمان معتبر است. بايد دانست در زمان قحطي و خشکسالي و گرسنگي، نبايد دست دزد را بريد و کاري که عمر بن خطاب - رضي الله عنه - کرد بر اين حمل مي شود که گفت: "در سال گرسنگي و قحطي دست بريدن دزد در کار نيست" و در مال دزديده شده شرط است که مال ملک خود دزد، نباشد پس اگر کسي مال و ملک خود را از کسي ديگر دزديد دست وي بريده نمي شود، مانند اين که مال به گرو نهاده يا به اجاره داده و يا به عاريه داده خود را، يا وديعه خود را يا مال خود را از عامل قراض و يا از وکيل يا از شريک خود بدزدد، دست وي بريده نمي شود. و باز هم شرط است که نبايد سارق در مال مسروق شبهه اي داشته باشد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"اِدرَؤُا الْحُدُودَ بِالشُّبُهاتِ" "با شبهه ها حدود را دفع کنيد (يعني به هنگام شبهه حدّ را اجرا مکنيد)".
پس در دزدي مال از پدر و مادر و برعکس دست قطع نمي شود، چون مال هريک از آنها براي نياز ديگري آمده شده است و چون شبهه استحقاق نفقه هر يک از آنها درمال ديگري وجود دارد. و اگر عبد، مال سيد خود را بدزدد به دليل استحقاق عبد در مال سيدش دست وي قطع نمي شود، به دليل اين که اين شبهه وجود دارد که او استحقاق نفقه از مال شوهرش را دارد و نفقه اش واجب است ولي اگر شوهر از مال همسرش بدزدد بايد دستش را بريد چون نفقه شوهر بر همسر واجب نيست و شبهه اي وجود ندارد.
آنچه که بر سرقت و دزدي مترتب مي شود
هرگاه دزدي روي داد دو چيز واجب مي گردد:
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اول: برگرداندن مال دزديده شده اگر خود باقي باشد يا بدل آن اگر تلف شده باشد يا تلف شدني باشد، چون دزد حقي در آن ندارد.
دوم: واجب شدن قطع دست، چون خداي تعالي گفته است: "دست زن و مرد دزد را ببريد" و دست راست دزد بريده مي شود، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به آن امر کرده است و خلفاي راشدين نيز بعد از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چنين کرده اند. و دست را از مفصل مچ دست، مي برند چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - درباره دزد، عباي صفوان چنين عمل کرد و به آن امر نمود، و اگر دزد بعد از قطع دست راست مجدداً به دزدي اقدام کرد پاي چپ را قطع مي کنند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به آن دستور داده است. به روايت امام شافعي. و ابوبکر و عمر ب نيز چنين کردند و کسي با ايشان مخالفت نکرد. و به قياس بر راهزن و قاطع الطريق که خداي گفته است: "يا دست و پايشان در جهت مخالف بريده مي شود" يعني دست راست با پاي چپ و برعکس و پاي را از مچ قدم مي برند که عمر بن خطاب - رضي الله عنه - چنين کرد. و شرط پاي آن است که بريدگي دست جوش خورده و زخمش بسته شده باشد آن وقت پاي را مي برند تا پشت سر هم آمدن دو قطع موجب هلاک او نشود، و اگر باز هم به دزدي برگشت، بار سوم دست چپ وي بريده مي شود، و اگر براي بار چهارم دزدي کرد پاي راست وي قطع مي شود. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به آن امر کرده است و ابوبکر - رضي الله عنه - چنين عمل کرد با شخصي که دست و پايش قطع شده بود. و اگر بعد از قطع چهار دست و پاي باز هم دزدي کرد تعزير مي شود، چون قطع دست و پاي به کتابت و سنت ثابت است و چيز ديگري ذکر نشده است، و دزدي معصيتي است که به سبب آن تعزير شده است. و برخي گفته اند: ديگر بعد از آن کشته شود، چون
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"پيامبر - صلى الله عليه وسلم - تا چهار بار دستور قطع داده و براي بار پنجم گفت: او را بکشيد". به روايت ابوداود و نسائي. و قول اول اصح است. و اين حديث را منکر دانسته اند و زهري گفت: "قتل منسوخ است چون کسي را به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بردند که براي بار پنجم دزدي کرده بود او را نکشت" و امام شافعي گفته است: بدون خلاف علماء، قتل براي بار پنجم منسوخ است چون هر معصيتي که موجب حدّ باشد تکرار آن موجب قتل نمي گردد.
حدّ راهزنان
راهزنان را به آن جهت قاطع الطريق مي نامند که عبور و مرور مردم در راهها را قطع مي کنند و مردم از ترس آنها رفت و آمد نمي کنند. قرآن کريم به صراحت عقوبت و کيفر آنان را بيان و گفته است:
{ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ } (سوره مائده/ 33).
"به درستي جزا و کيفر آنهايي که با خداي و رسول وي مي جنگند و در روي زمين فساد مي کنند (آن است که) کشته شوند يا به دار زده شوند يا دست راست و پاي چپ آنان قطع گردد يا تبعيد شوند".
پس راهزنان چهار دسته مي شوند و چهار گونه اند:
اول: اگر مرتکب قتل شده بودند و مالي نگرفته باشند، کشته مي شوند.
دوم: اگر مرتکب قتل شده و مال را نيز گرفته بودند، کشته مي شوند و جنازه شان دار زده مي شود.
سوم: اگر مال را گرفته بودند و قتلي نکرده بودند، دست راست و پاي چپ آنان قطع مي گردد.
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چهارم: و اگر ايجاد خوف و ترس و رعب کرده بودند و مالي را نگرفته بودند و مرتکب قتل هم نشده بودند، حبس و زندان مي شوند و با حبس تعزير و تنبيه مي شوند يا تبعيد مي شوند. و براي قطاع الطريق و راهزن بودن، مرد بودن و ذکورت و شماره و عدد مخصوص و بودنشان در غير آبادي و عمران شرط نيست، بلکه حتي اگر يک نفر داراي چنان قوت و نيرويي باشد که بتواند بر نفس و مال گروهي غلبه يابد و آشکارا به آن قيام کند قاطع الطريق و راهزن است.
رها کردن راهزن و گذشت از وي جايز نيست، و لعنت خدا بر ستمکاراني باد که در کمين مردمند و از راه خدا منع مي کنند. اگر کسي از راهزنان پيش از آن که بر وي دست يابند توبه کند و پشيمان شود، حدود شرعي راهزنان از وي ساقط مي گردد و مورد مؤاخذه مردم قرار مي گيرد. اگر حاکم پيش از توبه کردنش بر وي دست يافت بايد عقوبتي را که مستوجب آن است و قبلا بيان شد بر وي اجرا کند. اگر بعد از دست يافتن بر وي توبه کند و پشيمان گردد عقوبت و کيفرها از وي ساقط نمي گردد به دليل مفهوم اين آيه:
{ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (سوره مائده/ 34).
"مگر آن کساني که توبه کرده باشند پيش از آن که بر آنان دست يابيد پس بدانيد که خداوند بسيار آمرزگار و بسيار مهربان است".
اگر توبه کرد در صورتي که مرتکب قتل شده باشد حتميت و واجب بودن کشتن از وي ساقط مي شود، يعني واجب نيست که کشته شود ليکن صاحب خون و ولي مقتول، حق دارد که قصاص کند يا از وي گذشت نمايد و او را عفو کند. و اگر مرتکب قتل و گرفتن مال هر دو شده باشد بعد از توبه به دار زدن و واجب بودن قتل از وي ساقط مي گردد بلکه قصاص و ضمانت مال بر وي مي ماند.
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و اگر فقط مال را گرفته بود، بعد از توبه قطع دست و پاي از وي ساقط مي گردد، چون قطع دست و پاي براي حقوق الهي است و تنها حقوق انسانها بر وي مي ماند از قبيل قصاص و گرفتن مال، يعني حقوق مردم ساقط نمي شود، و اگر راهزن توبه کرد و حدود شرعي ديگري بر وي بود مانند حد زنا و ميخوارگي، آنها ساقط نمي گردند چون دلايل آنها مطلق است.
احکام متجاوز و حمله کننده
صيال در زبان عربي به معني دست درازي و حمله به غير است، و شرعا حمله به ناحق به غير است. و دليل مؤاخذه به آن، پيش از اجماع اين آيه است: "پس هرکس بر شما تجاوز و تعدي کرد شما نيز بر وي تجاوز و تعدّي کنيد به مانند آنچه بر شما تعّدي و تجاوز کرده است" (سوره بقره/ 194). و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نيز گفته است:
"اُنْصُرْ أَخَاکَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوْماً" "برادرت را ياري کن خواه ظالم باشد يا مظلوم".
و حمله کننده به ناحق، ظالم است و ياري ظالم آن است که او را از ظلم بازداري.
پس هرکس بر شخص مسلماني به ناحق حمله کند و قصد قتل و کشتن وي را داشته باشد، براي کسي که مورد حمله واقع شده است جايز است که او را از خويشتن دفع کند در صورتي که قدرت نداشت، از وي بگريزد يا خود را در مکاني متحصن کند يا به گونه اي خود را از وي پنهان نمايد.
اگر قدرت پناه بردن به جايي را داشته باشد بر وي واجب است که چنين کند، چون به هر حال او مکلف است که با ساده ترين و آسان ترين وسيله جان خود را حفظ کند. چون خداوند مي گويد:
{ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (سوره فصلت/ 34) و سوره مؤمنون/ 96).
"دفع کن با آنچه بهتر و نيکوتر است".
و صحيح اين است.
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برخي گفته اند: حق دارد که پايداري کند و با حمله کننده بجنگد مشروط بر آن که اول به آسان تر و سبک تر اقدام کند، پس اگر بتواند با سخن گفتن يا با داد و فرياد يا ياري طلبيدن از مردم، حمله کننده را از خود دفع کند حق ندارد او را بزند، اگر جز با زدن دفع نمي شد مي تواند او را بزند اگر بتواند او را با دست بزند نبايد با شلاق و تازيانه بزند، و اگر بتواند با شلاق و تازيانه او را بزند نبايد با عصا بزند، و اگر بتواند او را با زخمي کردن دفع کند نبايد عضوي را از وي ببرد. اگر بتواند با قطع عضوي از وي او را براند نبايد او را بکشد. و اگر جز با قتل و کشتن نمي توانست او را دفع کند و براند او را بکشد و بر وي قصاص و ديه و کفاره اي نيست، چون خداي تعالي گويد:
{ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ } (سوره شوري/ 42 - 41).
"و کساني که بعد از مظلوم شدن پيروز مي گردند برآنان گناهي و راهي نيست بلکه گناه بر کساني است که بر مردم ظلم مي کنند و به ناحق مردم را مي کشند"
به علاوه حمله کننده ظالم است و ظالم معتدي و متجاوز است و جنگ با معتدي و متجاوز، مباح است و کسي که جنگ با وي مباح باشد ضمانت وي واجب نيست.
حکم دفاع از نفس
درباره وجوب دفاع از نفس و جان خود، زماني که حمله کننده مسلمان مکلف باشد اختلاف کرده اند.
برخي گفته اند: اين دفاع واجب است چون خداوند مي گويد:
{ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } (سوره بقره/ 195).
"با دست خودتان خود را به هلاکت ميندازيد".
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همان گونه که مضطر واجب است با خوردن حرام خويشتن را زنده نگه دارد، و راجح آن است که اين دفاع واجب نيست. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وقتي که فتنه هاي آينده را بيان مي کرد، حذيفه - رضي الله عنه - گفت: اگر چنين زماني مرا دريافت، چه کنم؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: داخل خانه خويش شو و خود را گمنام ساز. حذيفه گفت: يا رسول الله، اگر به خانه من وارد شدند چه کار کنم؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "هرگاه برق شمشير تو را ترساند روي خويش را بپوشان و بنده مقتول خدا باش نه بنده قاتل خدا" يعني کشته شوي بهتر از آن است که ديگري را بکشي. و در بعضي روايت ها چنين است:
"وَکُنْ خَيْرَ اِبنَي آدَمَ"
"مانند بهترين از دو پسران آدم باش که کشته شد) و گفت:
{ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ } (سوره مائده/ 28).
"اگر تو به سوي من دست درازي کني تا مرا بکشي من دست خود را به سوي تو دراز نمي کنم تا تو را بکشم چون به راستي من از الله، خدا و پرودگار جهانيان مي ترسم".
و صحيح است که عثمان بن عفان - رضي الله عنه - به هنگام محاصره خانه اش بندگان خود را که چهارصد نفر بودند از دفاع کردن بازداشت و گفت: هرکس از شما سلاح خود را بر زمين بگذارد او آزاد است.
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و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "إِنَّ بَينَ يَدَيِ السّاعَةِ فِتَنَاً کَقِطَعِ اللَّيلِ المُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيها مُؤْمِناً وَيُمْسِيْ کَافِراً وَيُمْسِيْ مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ کافِراً، القاعِدُ فِيهَا خَيرٌ مِنَ القائِمِ وَالقائِمُ خَيرٌ مِنَ الماشِي والمَاشِي خَيرٌ مِنَ الساعِي فَأَکْسِرُوا قِسِيَّکُمْ وَاقْطَعُوْا أَوْتارَکُمْ وَاضْرِبُوْا سُيُوْفَکُمْ بِالْحِجارَةِ فَإِن دَخَلَ عَلي أَحَدٍ مِنْکُمْ فَلْيَکُنْ کَخَيْرِ اِبنَي آدَمَ".
"پيش از رستاخيز فتنه ها و آشوبهائي روي مي دهد که همچون شب تاريک هستند و حق در تاريکي آَشوبها ديده نمي شود، و اين آشوبها به گونه اي هستند مردي که صبح دراين آشوبها مؤمن بوده است شب به صورت کافر در مي آيد و راه را گم مي کند و کسي که شب مؤمن و بر حق بوده صبح در اثر آشوبها حق را گم مي کند و به صورت کافر در مي آيد. کسي که در اين آشوبها بنشيند (کناره گيري کند) بهتر است از کسي که در آنها به پاي برخيزد (يعني دخالت کند) و کسي که ايستاده است (به تمامي درگير نشده) بهتر است از کسي که در آنها راه برود (درگير شده است) و کسي که در آنها راه برود (درگير باشد به طور خفيف) بهتر است از کسي که در آنها شتاب کند (فعالانه درگير باشد) تير و کمان هاي خويش را بشکنيد و ابزار جنگ را بگذاريد و زره کمان را پاره کنيد و تيغه شمشيرتان را بر سنگ زنيد، و اگر کسي بر شما وارد شد و شما را مجبور ساخت مانند بهترين از دو پسران آدم باشيد که کشته شد و به ديگري دست درازي نکرد".
(به روايت ابن ماجه و ابوداود و ترمذي که آن را حسن دانسته و ابن حبان که آن را صحيح دانسته است. شيخ تقي الدين ابن دقيق العيد در کتاب اقتراح گويد: اين حديث شرط بخاري را دارد).
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به اين جهت بين مضطر، و اين مورد را فرق گذاشتيم که بر مضطر واجب است از حرام بخورد تا خود را زنده نگه دارد، چون اگر نخورد مي ميرد و خودکشي است و خودکشي حرام است ولي اگر دفاع از خويش نکند و کشته شود شهيد محسوب مي گردد و شهادت پسنديده است پس باز هم فرق دارند.
اگر کسي به کسي حمله کرد و قصد مال وي را بکند نه جانش را، او حق دارد که وي را دفع کند و از خود و مالش دفاع کند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَن قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ" "هرکس در راه دفاع از مال (مشروع) خويش کشته شود او شهيد است". (به روايت شيخين). طريق استدلال به اين حديث اين است که، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - او را شهيد دانسته پس دليل است بر اينکه او حق جنگ و کشتن را دارد، و بر اين که او به آن مکلف است و اين که بر وي ضمانتي نيست اگر حمله کننده متجاوز را بکشد، و حق هم دارد که دفاع از مالش را ترک کند، چون او مي تواند مال خود را براي ديگران مباح گرداند. آري اما اگر مال حيوان باشد و متجاوز و معتدي قصد تلف کردن آن را داشته باشد واجب است که متجاوز را دفع کند، چون جاندار است و روح و جان محترم است. و اگر متجاوز و حمله کننده قصد حريم شخصي را کند مانند، همسر و مادر و فرزندش براي اين که آنها را بکشد يا به آنان تجاوز جنسي نمايد بر او واجب است که دفاع کند.
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چون نمي تواند آن را مباح کند، و مباح کردن قتل و تجاوز حرام است چون حق غير است. و روايت شده است که زني براي هيزم جمع کردن بيرون رفته بود، مردي وي را دنبال کرد و قصد تجاوز به وي را داشت، آن زن سنگي به آن مرد انداخت و او را کشت و شکايت آن را پيش عمر بن خطاب - رضي الله عنه - بردند، گفت: "او در راه خدا کشته است يعني کشتن او به دستور خدا بوده است، و خداوند قاتل او است و خداوند هرگز براي چنين متجاوزي ديه قرار نداده است و ديه او را نمي دهد" و کسي با اين عمل عمر - رضي الله عنه - مخالفت نکرد پس به صورت اجماع درآمد، و در اين که آيا دفاع از حريم غير واجب است اگر در حريم وي نباشد، دو قول وجود دارد: أصح آن است که به مانند دفاع از جان است، البته اين وقتي است که حمله کننده مسلمان باشد ولي اگر متجاوز و حمله کننده کافر باشد دفاع واجب است. و اگر حمله کننده حيوان هم باشد دفاع واجب است مشروط بر آن که ظن غالب نداشته باشد که خودش در دفاع هلاک مي شود.
ضمانت چيزي که حيوان آن را تلف مي کند
هرگاه با شخصي حيواني باشد او ضامن چيزي است که، حيوان آن را تلف مي کند خواه تلف شده جان باشد يا مال و در شب باشد يا در روز و خواه آن را براند يا زمامش را بکشد يا سوار بر آن باشد، به هر حال ضامن چيزي است که تلف کرده است. چون در دست اوست و بر وي لازم است که از آن مواظبت کند، و خواه کسي که با حيوان است مالک آن باشد يا مزدور وي باشد يا در اجاره اش باشد يا آن را به عاريه گرفته يا آن را غصب کرده باشد. چون به هر حال در دست اوست.
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اگر کسي حيواني را سيخنک زد و آن حيوان جفتک زد يا چيزي را انداخت و تلف کرد ضمانت بر عهده کسي است که سيخنک زده است. حيوان و چهارپايي که با منع کردن و لگام زدن نمي شود آن را نگه داشت، نبايد در بازارها سوار بر آن شد پس اگر بر آن سوار شد و چيزي را تلف کرد ضامن آن است. چون با سوار شدن آن مرتکب تقصير شده است. اگر چهارپايي افسارکش داشت و چيزي را تلف کرد ضمانت به عهده افسارکش است.
چهارپايان رها شده اگر زراعتي را تلف کنند يا غير آن را، اگر در روز باشد صاحبان آنها ضامن نيستند و اگر در شب باشد صاحبان آنها ضامن هستند. چون عادت چنان جاري شده است که، کشتزار و بوستان را در روز حفظ کنند و چهارپايان را لازم است که در روز به چرا رها کنند، و عادت چنان است که چهارپايان را (درشب) رها نکنند پس اگر در شب رها شوند و چيزي را تلف کنند صاحبان آنها تقصير و کوتاهي کرده اند و ضامن مي باشند.
و تمام آنچه درباره ضمانت صاحب چهارپا گفتيم، وقتي است که صاحب مال تقصير و کوتاهي نکرده باشد. اگر صاحب مال کوتاهي و تقصير کرده باشد مانند آنکه، مال خود را بر چهار پا عرضه کرده باشد يا آن را در سر راه چهار پا قرار داده باشد بر صاحب چهار پا ضمانتي نيست. اگر کسي در خانه اش سگ گزنده يا چهارپاي چموشي داشت و کسي با اجازه او وارد خانه اش شد و او را از حال سگ و چهارپا آگاه نساخته بود و سگ او را گاز گرفت يا چهارپاي چموش به وي آسيبي رساند صاحب خانه ضامن است، اگرچه وارد شونده بينا هم باشد. اگر وارد شونده بدون اجازه وارد شود يا او را از حال سگ و چهار پا مطلع ساخته باشد، بر وي ضمانتي نيست. چون وارد شونده خود سبب آن شده است. بايد دانست در اين گونه موارد ضمانت جان ديه بر عاقله است.
احکام باغيان
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باغيان گروهي از مسلمانان مخالف امام و پيشواي عادل مي باشند. و برخي گفته اند: عدالت امام شرط نيست، پس اطاعت امام و پيشواي مسلمين واجب است حتي اگر ستمکار و جابر باشد، و اطاعتش در چيزي واجب است که مخالف اوامر و نواهي شرع نباشد، به خلاف اينکه اگر مخالف اوامر و نواهي شرع باشد در آن صورت اطاعت وي واجب نيست. چون اطاعت مخلوق در معصيت و نافرماني خالق جايز و درست نمي باشد.
اينگونه اشخاص را به آن جهت باغي ناميده اند، چون مرتکب بغي و ظلم و تجاوز از حدّ و عدول از حق شده اند. و دليل برباغيان قول خداي است که گفته است:
{ وَإِنْ بb$tGxےح !$sغ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ } (سوره حجرات/ 9).
"اگر دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ برخاستند در ميان ايشان اصلاح کنيد، پس اگر يکي از آن دو گروه بر گروهي ديگر مرتکب بغي و طغيان و تجاوز شد با گروه باغي بجنگيد تا اينکه به امر خداوند برگردد (و به قانون الهي راضي شود)".
شرايط جنگ و قتال با باغيان
به دليل همان آيه که گفته شد با باغيان جنگ کنيد..... به سه شرط بر امام مسلمين واجب است که با آنان جنگ کند:
اول: اين که داراي شوکت و قدرت باشند و از خود دفاع کنند و امکان مقاومت در برابر امام را داشته باشند و فرمانده مطاعي نيز داشته باشند. اگر افرادي باشند که دستگيري آنان آسان باشد باغي به حساب نمي آيند.
دوم: از قبضه قدرت امام بيرون رفته باشند، به اين معني که نافرماني کنند يا از پرداخت حقوق واجبه امتناع ورزند، خواه حقوق مالي باشد مانند زکات، يا غير مالي باشد مانند حدودات و قصاص.
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سوم: بايد در مخالفت خود تأويل و مستمسکي موجه روا داشته باشد به گونه اي که شبهه اي برايشان پيش آيد که با توجه به آن معتقد به جواز خروج و بيرون رفتن از اطاعت گردند، به اين معني که به چيزي از کتاب خدا يا سنت تمسک جويند، يا به ظاهر آن استناد کنند و بر مبناي ظاهر آن عمل نمايند. مانند تأويل امتناع کنندگان از پرداخت زکات در زمان حضرت ابوبکر صديق - رضي الله عنه - که مي گفتند: "به ما دستور داده شده که زکات را به کسي بدهيم که دعايش براي ما آرامش بخش است، و او رسول خدا بود" چون خداوند مي گويد: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ } . "از اموال ايشان صدقه و زکات بگيرد تا به اين وسيله آنان را از آلودگي حرص و طمع پاک کني و دلشان را تزکيه نمايي و براي ايشان دعا کن که دعاي تو برايشان آرامش بخش است". (سوره توبه/ 103). و مي گفتند: پس دعاي غير رسول براي ما آرامش بخش نيست، پس دادن زکات به غير رسول الله واجب نيست.
چگونه بايد با باغيان جنگيد
چگونگي جنگ و مقابله با باغيان، به همان شکلي است که به آن دفع حمله متجاوز مي شود که قبلا گفته شد. چون مقصود و هدف از جنگ با باغيان برگرداندن آنان به اطاعت امام و برطرف کردن شرّ آنان است، و خود جنگ با آنان هدف نيست. پس اگر اسارت آنان ممکن باشد نبايد آنان را کشت، و هرگاه ممکن باشد با مجروح کردن آنان غائله را پايان داد کشتن زخميان لازم نيست و نبايد زخميان آنان را کشت و تير خلاص زد، بنابراين وقتي که جنگ در گرفت کار از کنترل خارج مي شود، و اگر يکي از باغيان به اسارت درآيد يا سخت مجروح و زخمي گردد نبايد کشته شود.
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ابوحنيفه گفته است: اسيرشان کشته مي شود و زخمي آنان نيز کشته مي شود. و حجت ما که گفتيم: کشته نمي شوند، سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است به ابن مسعود - رضي الله عنه - که گفت: "اي فرزند مادر عبد، حکم کسي از امت من که باغي گردد چيست؟" عبدالله گفت: "گفتم خداي و رسول او بهتر مي دانند و داناترند" پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود:
"لَا يُتْبَعُ مَدْبِرُهُمْ وَلَا يُجْهَزُ عَلي جَرِيـْحِهِمْ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيْرُهُمْ".
"فراريان آنان دنبال نمي شوند و زخميان و اسيران آنان کشته نمي شوند"
حسين بن علي ب بر مروان داخل شد، و مروان به وي گفت: من کسي را از پدر تو جوانمردتر نديده ام به محض اين که ما در جنگ جمل پشت مي کرديم کسي از طرف او ندا ميداد: گريخته آنان را دنبال نکنيد و زخمي و بيمارشان را نکشيد.
مقصود از جنگ با باغيان منع شرّ آنان است نه کشتن آنان. و امام شافعي در اين مطلب خود به آيه تمسک و استناد کرده است که مي گويد:
{ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ } (سوره حجرات/ 9).
"با گروه باغي به جنگ برخيزيد تا اين که به دستور خداوند برگردند".
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و (تفيء) را به معني ترک کردن جنگ و برگشت به اطاعت معني کرده است، و باز هم گفته است: "خداوند به جنگ با ايشان امر فرموده است نه به کشتن ايشان" همان گونه که اسيرشان کشته نمي شود و به حيات زخمي ايشان پايان داده نمي شود و مالشان به غنيمت برده نمي شود، چون به هر حال باغيان مسلمان هستند، و مال انسان مسلمان حلال نيست مگر از روي رضاي خاطرش، و نبايد امام به جنگ با باغيان مبادرت کند تا اين که اول پيک امين و هوشيار به نزد آنان بفرستد و از سبب عدم اطاعت و امتناع از فرمان برداري آنان سوال نموده و آنان را نصيحت نمايد و شبهه آنان را برطرف نمايد. همان گونه که حضرت علي - رضي الله عنه - عبدالله بن عباس ب را به نزد اهل نهروان از خوارج گسيل داشت که در اثر توضيحات او برخي از آنان پشيمان شدند و برخي امتناع ورزيدند که با آنان جنگ روي داد.
حکم مرتد شدن
کلمه ردة در زبان عربي بعني برگشت و رجوع از چيزي به غير آن چيز. خداوند مي فرمايد: { وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ } (سوره مائده/ 21).
"برنگرديد بر پشت خودتان (يعني به عقب رجوع نکنيد)". و در اصطلاح شرع اسلامي برگشت و پشيمان شدن از اسلام است به کفر و قطع اسلام، يعني اسلام را رها کند و کافر شود.
رده و مرتد شدن چند نوع دارد، گاهي مرتد شدن با گفتار است و گاهي مرتد شدن با کردار است و گاهي مرتد شدن با عقيده و باور است، و هريک از اين انواع سه گانه مسائل بي شماري دارند که از هر يک از آنها چند تا را ذکر مي کنيم که از آن اقسام ديگر را مي شناسيم. اما مرتد شدن گفتاري، مانند اين که کسي به دشمن خود گويد: اگر او خداي من مي بود من او را عبادت نمي کردم که به اين گفتار شخص کافر مي گردد، يا اين که به کسي گويد: اگر او پيامبر مي بود من به وي ايمان نمي آوردم، يا اين که به فرزندش يا زنش گويد: تو را بيشتر از خداي تعالي يا بيشتر از رسول الله دوست دارم.
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در اين صورت چنين شخصي با گفتن اين اقوال کافر مي شود، چون با گفتن اين گفتار مستوجب نسبت دادن ظلم به خداوند تعالي مي گردد. و همچنين اگر مدعي شود که به وي وحي شده است، اگرچه مدعي نبوت هم نشود کافر مي گردد. و يا اگر ادعا کند که داخل بهشت مي شود و از ميوه هاي آن مي خورد و با حوريان معانقه و هم آغوشي مي کند، اين به اجماع کفر است. و اگر کسي يکي از انبياء الهي را ناسزا و دشنام گويد، يا به يکي از پيامبران الهي توهين و استخفاف کند به اجماع چنين شخصي کافر مي گردد. و از جمله صورتهاي استهزاء آن است که، گاهي يکي از ظالمان، مظلومي را کتک مي زند و کتک خورده فرياد مي زند و مي گويد: تو را به سيد اولين و آخرين (حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - ) مرا نزن. آن ظالم گويد: بگذار، رسول الله تو را نجات دهد و به زدن وي ادامه دهد، چنين شخصي کافر مي شود. و اگر کسي گفت: من پيامبرم و ديگري نيز وي را تصديق کرد هر دو کافر مي شوند. و اگر کسي به مسلماني گفت: اي کافر بدون اين که اين سخن او قابل تأويل باشد کافر مي شود. و اگر کافري که مي خواهد مسلمان شود از کسي خواهش کند که کلمه توحيد را به وي تلقين کند و او به وي بگويد که: بر کفر خود بمان، او کافر مي شود. و اگر به مسلماني اشاره کند که کافر شو، خود کافر مي گردد. و اگر کافري مي خواست اسلام آورد و مسلماني به وي گفت: اول برو غسل کن، او کافر مي شود. چون در اين مدت که غسل مي کند به کفر وي راضي شده و رضاي به کفر، کفر است. و اگر به وي گفته شد که: ناخنت را کوتاه کن يا سبيلت را کوتاه کن که سنت نبوي است، و او در جواب بگويد: من آن را انجام نمي دهم حتي اگر سنت هم باشد و هدفش استهزاء باشد کافر مي گردد.
و اگر کسي به خاطر معصيتي که بر فرزند و مالش وارد شده است، دچار معصيت شود و به عنوان اعتراض گويد: خداوند فرزند و مالم را از من گرفت، کافر مي شود و امثال آن نيز چنين است.
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اگر کسي فرزندش را بزند و کسي به وي گويد: مگر تو مسلمان نيستي؟ و از روي عمد و قصد گفت: نخير مسلمان نيستم، کافر مي شود. و از اين قبيل است دشنام دادن به دين و شرع و مذهب و احکام ديني.
اما کافر شدن و مرتد شدن با کردار، مانند اين که براي بت و غير خدا و خورشيد و ماه و اشياء ديگر سجده کند، يا قرآن را در ميان آلودگيها اندازد و يا براي بتها قرباني کند و يا به نامي از نامهاي خداوند تعالي يا به امر و نهي و وعده و وعيد خداوند استهزاء کند يا قرائت قرآن کريم را بر آلت لهو و لعب و دف و امثال آن بنوازد کافر مي گردد. چون خداوند مي گويد:
{ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } (سوره توبه/ 65- 66).
"بگو (اي محمد) آيا به خداوند و آيات و رسول وي استهزاء مي کنيد (ديگر با اين اعمالتان) پوزش مياوريد به راستي بعد از اين که مؤمن بوديد کافر شديد (و مرتد گشتيد)".
و زناّر بر کمر بستن همچون راهبان مسيحي، و کلاه مخصوص مجوسيان بر سر نهادن و رفتن به کليسا و پوشيدن لباس مخصوص اهل کليسا هر چه باشد همگي نشانه کفر است و شخص کافر مي شود.
و اما کافر شدن و مرتد گشتن با اعتقاد و باور، مانند کسي که به عدم وجود خداوند باور پيدا کند يا صفات ثابت خداي تعالي را نفي کند و يا صفات سلبي خداي تعالي را ثابت کند، مانند رنگها و پيوستن و گسستن و غيره، چنين کسي کافر مي شود، و يا اين که حلالي را حرام و حرامي را حلال کند، به اجماع کافر مي شود. و يا اگر عقيده به وجوب چيزي پيدا کند که واجب نباشد باز هم کافر مي شود. و نووي به قطع و جزم، مُجسِّمه که خداي را جسماني دانسته اند يا صفات جسماني را به وي نسبت مي دهند کافر دانسته است. و درباره معطِّله نيز که خداي را به دور از صفات مي دانند چنين گفته شده است. چون خداوند مي فرمايد:
{
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لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } (سوره شوري/ 11).
"هيچ چيزي به مانند خداوند نيست و او شنوا و بينا است".
و پاسخ دندان شکني به هر دو گروه مجسمه و معطله داده است.
بايد دانست که رضا به کفر، کفر است و تصميم بر کفر و عزم بر آن کفر است در حال، و همچنين اگر ترديد کند که آيا کافر مي شود فورا کافر مي گردد. و همچنين اگر کفر خود را به چيزي در آينده معلق کند فورا کافر مي شود و درحال کافر است.

جزا و کيفر مرتد شدن
هرگاه ثابت شد که کسي مرتد شده و اين امر به اثبات رسيد، او مهدورالدم است يعني خونش بايد هدر رود و کشته شود و ديه و خون بها ندارد، چون او به راستي زشت ترين انواع کفر را مرتکب شده است و سخت ترين کيفر حکم را دارد. خداوند مي گويد:
{ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (سوره بقره/ 217).
"هرکس از شما از دين خود (يعني دين اسلام) برگردد و در آن حال بميرد و کافر باشد، آنان اعمالشان در دنيا و آخرت باطل مي شود آنان صاحبان دوزخ و اهل آن هستند و جاويدان در آن مي مانند".
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و واجب است که از شخص مرتد طلب توبه کرد، پس اگر از مرتد شدن خود توبه کرد و پشيمان شد چه بهتر وإلا اگر توبه نکرد و پشيمان نشد بايد کشته شود. چون حضرت عايشه ل روايت کرده است: "زني در روز جنگ احد مرتد شد و از دين اسلام برگشت، پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دستور داد تا از وي طلب توبه و پشيماني شود که اگر توبه کرد و برگشت خوب وإلا بايد کشته شود". و چون اغلب مرتد شدن در اثر شبهه پيش مي آيد پس تا قبل از کشف شبهه و طلب توبه از وي درست نيست که کشته شود، مانند کافران جنگي که ما از اول آنان را نمي کشيم و به جنگ با آنان مبادرت نمي کنيم مگر بعد از ابلاغ دعوت به آنان و اظهار معجزه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - .
و بايد دانست که مرتکب شدن بزرگترين گناهان کبيره و زشت ترين چيزهاي حرام، خود کفر نيست و اسم ايمان را از انسان سلب نمي کند، چون خداي تعالي مي فرمايد:
{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } (سوره نساء/ 116).
"خداوند شرک به خود را نمي آمرزد و غير از شرک (به خود) هر گناهي باشد براي هر کس که بخواهد مي آمرزد".
پس گفته است غير از شرک، و غير شرک گناهان کبيره و صغيره، هر دو را شامل مي شود و فاسق اگر پيش از آنکه بميرد توبه نمايد در دوزخ جاودان نمي ماند. چون خداوند در حديث فارسي فرموده است: "أَخْرِجُوا مِنَ النّارِ مَنْ کانَ فِي قَلْبِهِ مِثقَالَ ذَرَّةٍ مِن إِيمَانٍ".
"بيرون آوريد از آتش دوزخ هرکس را که به اندازه يک مثقال ذره ايمان در دل وي بوده باشد".
چگونه از مرتد طلب توبه و پشيماني مي شود؟
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به کسي که مرتد شده است سه روز مهلت داده مي شود، پس اگر توبه نکرد کشته مي شود. چون مردي از شام بر عمر بن خطاب - رضي الله عنه - وارد شد و عمر - رضي الله عنه - از وي سوال کرد آيا خبر تازه اي داري؟ گفت: آري. مردي بعد از آنکه اسلام آورده بود کافر شد و مرتد گرديد و ما او را کشتيم. عمر گفت: "پس چرا سه روز او را در خانه زنداني نکرديد؟ خداوندا گواه باش که من حاضر نبودم و به آنان امر نکرده بودم و به آن راضي نبودم چون خبر آن به من رسيد، خداوندا من از گناه، ريختن خون وي به تو پناه مي برم و از آن بيزارم" و صحيح آن است که نبايد آن را به تاخير انداخت بلکه بايد فورا از وي طلب توبه شود. به دليل همان حديث حضرت عايشه ل که گذشت درباره آن زن مرتد در جنگ احد. و به علاوه طلب توبه هم حدّ است و به مانند ديگر حدود شرعي نبايد به تاخير انداخته شود، پس اگر توبه کرد توبه وي پذيرفته مي شود چون خداوند مي گويد:
{ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } (سوره انفال/ 28).
"بگوي به کساني که کافر شده اند اگر دست (از کفر خود) بردارند گذشته آنان آمرزيده مي شود".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "به من دستور داده شده است که با مردم کافر بجنگم تا زماني که کلمه توحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) را بر زبان مي آورند".
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و ديگر آيات و احاديث. و اگر توبه نکرد کشته مي شود. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "ريختن خون انسان مسلمان حلال نيست مگر به سبب يکي از اين سه چيز ....تا پايان حديث". و چون مرتد حاضر به توبه نشد و او را کشتند نبايد او را غسل داد و بر وي نماز ميت خواند و در گورستان مسلمانان دفن کرد. چون او کافر است و داراي احترام نيست. و چون خداوند درباره منافقان به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا } (سوره توبه/ 84).
"و بر هيچ کس از ايشان که بميرد هرگز نماز مخوان (و دعاي خير مکن)".
باطل شدن عمل قبلي مرتد
مرتد شدن اگر به مرگ بيانجامد و توبه به دنبال نداشته باشد اعمال قبلي شخص را باطل مي کند. چون خداوند گفته است: "هر کس از شما از دين خود (دين اسلام) برگردد در همان حال ارتداد و کفر بميرد آنان اعمالشان در دنيا و آخرت باطل مي گردد..". و اگر قبل از مرگ اسلام بياورد ثواب و مزد خير اعمال پيشين او باطل مي گردد و عمل مجرد از ثواب و پاداش خير به وي برمي گردد، پس اعمال قضاي گذشته بر وي واجب نيست و در قيامت از وي مطالبه نمي شود، و هرکس را برگفتن سخن کفرآميز مجبور کنند کافر نمي شود چون خداوند گفته است:
{ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } (سوره نحل/ 106).
"مگر کسي که او را به اکراه (برگفتن کفر) واداشته اند و دلش مطمئن به ايمان است".
حکم کسي که نماز نمي خواند
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هرگاه شخصي مکلف از انجام نمازهاي فرض امتناع نمايد، اگر با اين حال منکر واجب بودن آنها گردد و هيچ عذري نداشته باشد او کافر است. چون يکي از اصول دين را که بطور قطعي واجب است انکار کرده است و هيچ عذري در آن ندارد، چون انکار آن به معني تکذيب خدا و رسول خدا است و هرکس خدا و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را تکذيب کند کافر است و کشته مي شود. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" "هرکس دين خويش را تغيير دهد يعني مرتد شود او را بکشيد" (به روايت بخاري). چنين کسي حکم مرتد را دارد که گذشت.
و اما اگر کسي به عذري ترک نماز کند به اين جهت که تازه مسلمان است يا اينکه در بيابان پرورش يافته است، به حقيقت او کافر نمي شود و احکام نماز به وي ياد داده مي شود، و اگر بعد از ياد دادن احکام نماز آن را انکار کند کافر مي گردد و بر وي حدّ ارتداد اقامه خواهد شد.
و اگر نماز را ترک کرد و عقيده به وجوب آن را داشت ليکن از روي تنبلي و کاهلي نماز را نخواند تا اين که وقتش گذشت، برخي گفته اند: او کافر مي شود، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"بَينَ العَبدِ وَبَينَ الکُفرِ تَرکُ الصَّلاةِ".
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"فاصله بين عبد و کفر ترک نماز است، يعني با نماز مي توان فهميد که چه کسي مسلمان است يا خير اگر آن را نخواند کافر است". (به روايت مسلم). و مردمان بسياري به ظاهر اين حديث عمل کرده اند، از جمله حضرت علي - رضي الله عنه - و عبدالله بن المبارک و اسحاق بن راهويه، (و اين روايتي است از امام احمد). و صحيح آن است که چنين کافر نمي شود، و راي جمهور فقها نيز بر اين است. چون منکر وجوب آن نيست و خداي تعالي فرموده است: "خداوند شرک به خود را نمي آمرزد و غير آن را براي هرکس که بخواهد مي آمرزد" و غير شرک شامل ترک نماز نيز مي گردد و اگر ترک نماز کفر مي بود داخل در غير شرک نمي شد که مي گويد: "غير شرک را اگر بخواهد مي آمرزد" و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نيز گفته است:
"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحدَي ثَلاثٍ: کُفْرٍ بَعدَ إِيمانٍ، وَزِنَاً بَعدَ إِحصانٍ وَقَتلِ نَفسٍ بِغَيرِ حَقٍ".
"ريختن خون مسلمان حلال نيست مگر با يکي از سه چيز: اين که بعد از ايمان کافر شود و مرتد گردد، و پس از ازدواج مرتکب زنا گردد، و اين که کسي را به ناحق کشته باشد"
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و باز هم پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "هرکس گواهي دهد به توحيد و بگويد: (لا إله إلا الله ومحمد رسول الله) و حضرت عيسي بن مريم را بنده خدا و متولد شده از مريم به موجب كلمه الهي و روح بخشنده از خداي تعالي بداند و باور داشته باشد به اين که بهشت حق است و دوزخ حق است خداوند چنين كسي را داخل بهشت مي کند هر عملي را داشته باشد (يعني در دوزخ جاودان نخواهد ماند) به روايت شيخين. پس هر کس چنين شهادتي بدهد او از جمله اهل بهشت است حتي اگر نماز را هم ترک کند. و به علاوه کفر ناشي از عقيده است و عقيده کسي که عقيده به وجوب نماز دارد و آن را ترک کرده است صحيح است، پس کافر نيست. و حديثي که به موجب آن استدلال بر کفر تارک الصلاة کرده اند، مراد از تارک صلاتي است که منکر وجوب نماز باشد.
پس کسي که ترک نماز کرده است از وي طلب توبه مي شود. چون به هر حال، حال او بدتر از حال مرتد نيست. پس اگر توبه کرد و نماز خواند قبول است و اگر توبه نکرد يعني نماز نخواند او را بايد کشت. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النّاسَ حَتَّي يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مَحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَيُقِيِمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّکاةَ فَإِذا فَعَلُوا ذِلکَ عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُم وَأَمْوَالَهُم إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ وَحِسابُهُم عَليَ اللهِ".
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"به من دستور داده شده است که با مردم بجنگم تا اين که گواهي دهند هيچ معبود به حقي نيست مگر الله و اين که محمد - صلى الله عليه وسلم - رسول خدا است و نمازهاي فرض را به پاي دارند و زکات را بدهند و چون چنين کردند آن وقت خونهايشان و مالهايشان را از من حفظ کرده اند و جز به موجب قوانين اسلامي از آنان گرفته نمي شود و حسابشان با خدا است". شيخين آن را تخريج کرده اند. پس چنين شخصي چون بميرد شسته مي شود و بر وي نماز خوانده مي شود و در گورستان مسلمانان دفن مي گردد. چون مسلمان است. و برخي گفته اند: شسته نميشود و بر وي نماز خوانده نمي شود و گور وي را بلند نمي کنند، بلکه با زمين يکسان مي شود به عنوان اهانت به وي، چون در انجام اين فريضه کوتاهي و اهمال کرده است و اين فريضه از جمله شعارهايي آشکار و ظاهر دين اسلام است.
جهاد در راه خدا
جهاد از جهد به معني مشقت و رنج گرفته شده چون در آن مجاهد، مرتکب مشقت مي گردد. و يا از جهد به ضم جيم به معني طاقت و توان گرفته شده چون مجاهد در جهاد طاقت و توان خود را در دفع دشمن بذل مي کند. و شرعا عبارت است از جنگ با کافران براي پيروزي و ياري اسلام و دفاع از وطن. و جهاد و مبارزه با نفس و شيطان هر دو را شامل مي شود. دليل شرعي بودن جهاد پيش از اجماع قول خداي است: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ } )سوره بقره/ 216).
"جهاد بر شما (از طرف خداوند) فرض کرده شده است و حال آنکه آن ناپسند است براي شما".
{ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً } (سوره توبه/ 36). "با همه مشرکان به جنگ بپردازيد".
{ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } (سوره نساء/ 89).
"بکشيد آنان را (و با آنان جنگ کنيد) هرجا آنان را يافتيد".
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و به دليل قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - : "به من دستور داده شده است که با مردمان (کافران) بجنگم تا اين که گواهي دهند که هيچ معبود به حقي نيست جزالله و اين که محمد رسول خداي است" (شيخين آن را تخريج کرده اند).
فضيلت جهاد
خداوند فرموده است:
{ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى } (سوره نساء/ 95).
"کساني که تخلف مي کنند از جهاد بدون اين که داراي عذر شرعي و بيماري باشند با کساني که در راه خداوند با جان و مال جهاد مي کنند مساوي و برابر نيستند و خداوند کساني را که با جان و مالشان در راه خدا جهاد مي کنند برتري داده است از نظر منزلت بر آنان که (از جهاد) تخلف (بدون عذر مي کنند) و خداوند به همه وعده نيکوئي داده است يعني وعده بهشت را داده است". و خداوند فضيلت مجاهدان را بر متخلفين ذکر کرده و وعده بهشت را به همه مجاهدان داده است.
حکم شرعي جهاد
خداوند مي فرمايد:
{ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ ×pxےح !$sغ } (سوره توبه/ 122).
"چرا گروهي از هر دسته اي از مؤمنان (به جهاد) نمي روند (و گروهي ديگر بمانند)".
ي
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عني گروهي بايد به جهاد بروند و گروهي ديگر کارهاي زندگي مردم را بچرخانند. پس خداوند مسلمانان را تشويق مي کند که گروهي به جهاد بروند و گروهي بمانند، و اين دليل است بر آن که جهاد فرض کفايه است نه فرض عين يعني اگر گروهي به جهاد بروند و گروهي بمانند فرض از عهده آنان ساقط شده، و بر تک تک افراد به تنهايي واجب نيست بلکه بر جامعه مسلمين واجب مي گردد. چون اگر جهاد فرض عين باشد و تمام مسلمانان به جهاد بروند مصالح بندگان تعطيل مي شود و مملکت ويران مي گردد. آري جهاد فرض کفايه است ولي گاهي اوضاعي پيش مي آيد که جهاد فرض عين مي شود مانند اين که، کافران وارد سرزميني از سرزمينهاي مسلمين شوند يا در نزديک آن فرود آيند و آن را تهديد کنند آن وقت جهاد بر اهل آن سرزمين فرض عين مي گردد و برآنان لازم است که به وسايل ممکن دشمن را دفع کنند، و چنانچه کافران مردي يا زني را اسير کنند اگرچه داخل سرزمين ما و خانه ما نشوند بر ما و(3) است که در رهائي او بکوشيم اگر اميد خلاص و رهائي مي رفت، و همانگونه که اگر داخل سرزمين ما شوند واجب است که آنان را برانيم چون حرمت و احترام مسلمان بزرگتر است از حرمت و احترام سرزمين.

حداقل آنچه که در جهاد است
حداقل آنچه که در جهاد واجب است سالي يک بار است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از زماني که به وي دستور جهاد داده شده بود در هر سال جهاد را ترک نکرده است و اقتداء به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - واجب است و چون خداي تعالي گفته است:
"ںwurr& يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ } (سوره توبه/ 126).
"(نمي دانند) و نمي بيند که آنان هر سال يک بار يا دو بار مورد آزمايش و فتنه و آشوب قرار مي گيرند".
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مجاهد گفته است: اين آيه درباره جهاد نازل شده است و چون فريضه اي است که تکرار مي گردد و حداقل آنچه در هر سال تکرار مي گردد يک بار است مانند، روزه و زکات و اگر نياز ايجاب کند و اوضاع مقتضي باشد که بيشتر از يک بار در سال باشد آن هم واجب است، چون جهاد فرض کفايه است و بر مبناي نياز و حاجت تعيين و مقدر مي شود و معيار نياز است.
شرايط واجب شدن جهاد
براي وجوب جهاد هفت شرط واجب است: اسلام، و بالغ شدن، و عاقل بودن، و آزادي، و مرد بودن، و سالم بودن، و توان جنگي داشتن. پس اين شرايط در هرکس جمع شد و اين صفات را داشت او اهل جهاد است و به اتفاق جهاد بر وي واجب است و اما کافر بر وي جهادي نيست، چون خداوند مؤمنان را مخاطب قرار داده است نه کافران را و مي فرمايد:
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ } (سوره توبه/ 123).
"اي کساني که ايمان آورده ايد با کافراني که به شما نزديکند بجنگيد".
و به علاوه کافر جزيه مي دهد تا از او دفاع کنيم نه اين که او از ما دفاع کند. و اما کودک خداوند مي گويد:
{ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ } (سوره توبه/ 91).
"هيچ گناه و حرجي نيست بر ضعيفان و ناتوانان و نه بيماران و نه برکساني که چيزي نمي يابند که هزينه کنند".
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و بديهي است که کودکان، ناتوان هستند به سبب ناتواني جسمي که دارند. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - زيد بن ثابت و رافع بن خديج و براء بن عازب و ابن عمر - رضي الله عنهم - را در روز جنگ بدر برگرداند و آنان را کوچک شمرد. و در صحيحين از ابن عمر ب آمده است که گفت: "مرا در روز جنگ احد که چهارده سال داشتم بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - عرضه کردند مرا برگرداند و به من اجازه شرکت در جنگ نداد، و در روز جنگ خندق و نيز بر وي عرضه شدم و من پانزده سال داشتم که به من اجازه شرکت در جنگ را داد" اما ديوانه به اين جهت که مکلف نيست. و اما شرط آزادي، به دليل اين که بر بنده و برده جهادي نيست، چون خداوند مي گويد: "باجان و مالتان جهاد کنيد" و بنده و رقيق مالي ندارد پس داخل است در، "کساني که هزينه و نفقه جنگ ندارند" و از جابر - رضي الله عنه - آمده است که گفت: "هرگاه کسي به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي آمد که بيعت کند و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وي را نمي شناخت مي پرسيد: آيا او آزاد است يا مملوک ديگران؟ اگر مي گفتند: آزاد است با وي بيعت مي کرد بر اسلام و جهاد". و او - صلى الله عليه وسلم - از غنائم سهمي به بندگان نمي داد، و اگر جهاد بر بنده فرض مي بود به وي نيز سهمي از غنايم مي داد. و اما مرد بودن، به آن جهت است که جهاد بر زنان واجب نيست چون خداوند مي گويد:
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ } (سوره انفال/ 65).
"اي پيامبر مردان مؤمن را بر جهاد تشويق و ترغيب کن".
و مؤمنين، براي مردان است نه براي زنان. و کلمه (مؤمنين) شامل زنان نمي شود به نظر امام شافعي، مگر اين که دليل باشد. و درباره جهاد از عايشه ل سوال شد که گفت: "جهاد زنان به حج رفتن است" و چون زن ضعيف است. و مخنث نيز حکم زن را دارد و جهاد بر وي نيز واجب نيست.
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و اما استطاعت، به آن جهت شرط است که شامل کور و بيمار و لنگ نشود که قدرت جهاد ندارند. و لذا خداوند گفته است:
{ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ } (نور/ 61).
"بر کور و بيمار و لنگ حرجي نيست".
و کسي که نفقه خود و عيالش را ندارد جهاد بر وي واجب نيست، چون خداوند گفته است: "و حرج نيست برکساني که نمي يابند چيزي را که نفقه کنند" آري چنين است ولي اگر دشمن بر دروازه شهر و مرز سرزمينش باشد، داشتن نفقه شرط نيست. و وجود اين شرايط وقتي است که کافران سرزمين مسلمانان را لگدمال و پايمال نکرده و آن را اشغال نکرده باشند ولي اگر سرزمين مسلمين پايمال کافران شد و مسلمانان را زير پوشش خود در آوردند و همه مي دانستند که اگر کافران آنان را بگيرند همگي را مي کشند بر همه واجب است که هر يک از نفس خويش دفاع کند با هر وسيله اي که ممکن است، و در آن فرقي بين آزاد و عبد و زن و مرد و کور و لنگ و بيمار نيست و همه برحسب توان و امکانات خود مکلف به دفاع هستند. چون در اين صورت جنگ دفاع از دين و وطن است نه جنگ و جهادي که تنها برکساني واجب است که توان داشته باشند.
حکم اسيران کافر
اسيران کافر دو نوع مي باشند:
اول: نوعي که به محض اسير شدن، بنده و برده مي شوند و آزادي خود را از دست مي دهند که زنان و کودکانند.
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دوم: نوعي که با اسارت، بنده و برده نمي گردند که مردان بالغ مي باشند. اما نوع اول کشتن آنان حرام است و همچنين کشتن ديوانگان نيز حرام است مگر اينکه اين نوع خود جنگ کنند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از کشتن آنها نهي کرده است. از ابن عمر ب آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "در يکي از جنگهايش زني را يافت که کشته شده بود چون او را ديد منکر کشتن زنان و کودکان شد" به روايت شيخين. پس هرگاه کودکي يا زني اسير شد نام بندگي و عبد بر آن مي نشيند و عبد و کنيزند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - اسيران را همانند مال غنيمت تقسيم مي کرد و ديوانه نيز حکم کودک را دارد. کنيز بودن زنان وقتي است که اهل کتاب باشند، پس اگر زنان اسير، اهل کتاب نباشند مانند دهريون و بت پرستان اگر از قبول اسلام خودداري کنند به نظر امام شافعي بايد کشته شوند.
و اما نوع دوم از اسيران که مردان بالغ هستند، امام مسلمين نسبت به آنان بين چهار چيز مخير است که هر کدام را خواست انتخاب کند:
آنان را بکشد يا به صورت برده درآورد يا برآنان منت گزارد و آزادشان کند يا آنان را با مال يا مردان معاوضه کند. هرکدام را که مصلحت تشخيص دهد انجام مي دهد. و دليل جواز قتل و کشتن مردان اسير اگر آن را مصلحت بداند قول خداي تعالي است که مي گويد:
"پس بکشيد مشرکان را..." و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - عقبه بن أبي معيط و نضر بن الحارث را به سخت ترين شيوه کشت و آنان را زنداني کرد تا آن که مردند، و اين واقعه در جنگ بدر پيش آمد. و دليل اين که مي توان آنان را برده و بنده ساخت، آن است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بني قريظه و بني المصطلق و هوازان را بنده و برده ساخت. و دليل جواز منت نهادن و آزاد کردن، قول خداي است که مي گويد:
{ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } (سوره محمد/ 4).
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"يا بعداً (که جنگ پايان يافت برآنان) منت نهيد (و آزادشان کنيد) يا بهاي آنان (را در برابر آزادي بگيريد)".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در روز جنگ بدر بر أبي العاص بن الربيع منت نهاد و بر أبوعزّه جمحي نيز منت نهاد. و مسلمانان ثمامه بن أثال را اسير کردند و او را به ستوني از ستونهاي مسجد بستند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - او را آزاد ساخت. و دليل جواز فديه گرفتن و آزادي اسير در برابر عوض همان قول خداي است: "بعد از اتمام جنگ يا منت بر اسير نهيد و آزادش کنيد و يا در برابر آزادي وي فديه بگيريد" و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در برابر آزادي اسيران بدر فديه گرفت و در برابر مال آنان را آزاد کرد.
و اگر اسير بنده باشد در رابطه با او نمي توان ميان چهار حکم مخيّر بود، بلکه به طور يقين و معين بايد او را بنده ساخت. و هرکس پيش از اسارت و دست يافتن بر وي مسلمان شود خون و مالش محفوظ است و کسي حق تعرض به او را ندارد. چون پيامبر گفته است: "به من دستور داده شده است که با مردمان کافر بجنگم تا اين که کلمه توحيد را بگويند پس هرگاه آن را گفتند به راستي خون و مال خود را حفظ کرده اند". به روايت شيخين. و چنين کسي که اسلام آورد فرزندان کوچکش را نيز از اسارت و بردگي حفظ مي کند و به تبعيت پدرشان به اسلام آوردن آنان حکم مي شود و مسلمان تلقي مي شوند. و بنا به قول صحيح مسلمان شدن پدر بزرگ نيز موجب حفظ فرزندان کوچک پسرش مي شود. و ديوانگان نيز حکم بچه ها و کودکان را دارند. و همچنين اگر زن هم پيش از دست يافتن بر وي مسلمان شود نفس خود و کودکان خردسال خود را حفظ مي کند و همچنين مالش را، اما در مورد فرزندان بزرگسال اسلام آوردن پدر و مادر موجب حفظ آنان نمي شود، چون اسلام آوردن آنان از اسلام آوردن والدين مستقل است.
اسلام آوردن کودک
وقتي به مسلمان بودن کودک حکم مي شود که سه سبب وجود داشته باشند:
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اول: يکي از والدين او اسلام را قبول کند. و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نيز حکم والدين را دارند چون خداوند مي گويد:
{ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ } (سوره طور/ 21).
"و کساني را که ايمان آورده اند و ذريت و نسل آنان از ايشان پيروي کنند ذريت وفرزندانشان را به آنان ملحق مي کنيم".
چون اگر در اسلام از اسير کننده پيروي کند پيرويش از يکي از والدينش به طريق اولي حاصل است چون بعضي از آنان است.
دوم: اين که کودک جدا از پدر و مادرش اسير شود و به اسارت درآيد، و اسير کننده او مسلمان باشد که به تبعيت او، به مسلمان بودن آن کودک نيز حکم مي شود و بر اين اجماع منعقد است. چون کودک خود استقلالي ندارد و به سخن وي اعتباري نيست و حکمي بر سخن وي مترتب نيست پس او تابع اسيرکننده اش است زيرا براي او چون پدر است در نگهداري و سرپرستي از وي.
سوم: اين که کودک را به صورت لقيط و انداخته شده و سرراهي در سرزمين اسلام بيابند که حکم به مسلمان بودن وي مي شود، چون سرزمين اسلامي و اسلام بر اهل آن غالب است، و چون اسلام برتر است و چيزي بر آن برتري ندارد، و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَي الفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ"
"هر کودکي بر فطرت پاک خود متولد مي شود سپس پدر و مادر وي هستند که او را يهودي يا نصراني يا مجوسي مي کنند (و فطرت او را تغيير مي دهند)"
و آمده است: "يا او را مشرک مي کنند" مردي گفت: يا رسول الله، اگر پيش از پذيرفتن تأثير تربيت والدين بميرد حالش چگونه است؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"وَاللهُ أَعلَمُ بِما کانُوا عامِلِينَ" "خداوند داناتر است به اين که چه مي کردند". به روايت شيخين.
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بايد دانست اين که به مسلمان بودن اطفال سرراهي و لقيط حکم مي شود، اختصاص به سرزمين اسلام ندارد بلکه اگر طفل سر راهي در زمين کفر پيدا شود و در آنجا مسلماناني باشند باز به مسلمان بودن آن طفل حکم مي کنيم، چون اسلام افزايش و زيادت پيدا مي کند و ناقص نمي شود، و اگر يک نفر کافر ذمي آمد و گواه آورد و گواه و بينه او مقبول بود و نسبت طفل را به خود داد، به وي ملحق مي شود و در کفر تابع او مي شود چون بينه و گواهان مقبول، از دلالت سرزمين اسلامي قوي تر است.
احکام سلب وسايل کافر کشته شده
سلب به فتح سين و لام به معني گرفتن به زور و قهري است. و در شرع گرفتن چيزي است که متعلق به کشته کافر باشد از قبيل لباس و غير آن. دليل شرعي سلب قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي باشد که گفته است:
"مَنَ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ" "هرکس در جنگ و جهاد کسي را کشت لباس و تجهيزاتش از آن وي است". (به روايت شيخين). و ابوداود روايت کرده است که ابوطلحه - رضي الله عنه - در روز جنگ خيبر بيست نفر را کشت و لباس و وسايل آنان را خود گرفت. فرق نمي کند در مبارزه، تن به تن کافر را بکشد يا اين که در صف کارزار فرو رود و او را بکشد يا اين که در جنگ از پشت به وي حمله کند و او را بکشد. چون ابوقتاده گفت: من روز جنگ خيبر با پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بيرون رفتم ديدم که مردي از مشرکان بر مردي از مسلمانان قرار گرفته و او را زير گرفته است من چرخي زدم تا اين که از پشت به وي حمله کردم و ضربه اي بر رگ گردن وي زدم که به سوي من برگشت آن چنان مرا به سختي فشار داد و بر من زور آورد که از آن بوي مرگ را شنيدم و نزديک بود بميرم که در اثر ضربه من مرگ را دريافت و مرا رها ساخت..... و گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرموده است:
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"مَن قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلبُهُ" "هرکس کافري را بکشد و برآن بينه و گواهي داشته باشد لباس و وسايل او از آن وي است"
من برخاستم و اين قصه و داستان را براي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفتم، مردي گفت او راست مي گويد اي رسول خدا، گفت: پس سلب وي را به او بدهيد که چنين کرد. و دفع شر کافر نيز حکم کشتن وي را دارد مانند اين که، بر او زخم گران بزند يا اين که او را کور کند و قدرت و توانايي او را بگيرد يا اين که دستان و پاي او را قطع کند، و چنان پيدا است که اگر اسيرش کند نيز همين حکم را دارد. چون به هر حال شرّ او را از مسلمانان دورساخته است. اگر گروهي در کشتن کافري با هم شرکت داشته باشند در سلب وي نيز شريک هستند.
تقسيم غنيمت
غنيمت از کلمه غنم به معني ربح و سود گرفته شده، و شرعا به معني مالي است که در جنگ با کافران در حال جنگ بهره مسلمين مي گردد خواه با جنگ حاصل شود يا با ترسانيدن اسبان و شتران و استران و خران و راندن و رم دادن آنها و دور ساختن کشتيها و غير آن از وسايل جنگ. گفتيم: مالي که از کافران حربي حاصل مي شود، پس مالي که از مرتد به دست مي آيد غنيمت نيست که بين جنگجويان تقسيم شود، بلکه فيئ است و بيت المال آن را مي گيرد. دليل غنيمت قول خداي است که گفت:
{ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ } (سوره انفال/ 41).
"بدانيد به راستي چيزي که به غنيمت مي گيريد همانا يک پنجم آن از آن خداي و رسول وي است".
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پس از آنکه يک پنجم غنيمت جدا شد بقيه آن بر غنيمت گران تقسيم مي شود که به پياده يک سهم و به سواره سه سهم داده مي شود، "چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در روز جنگ خيبر چنين کرد". (به روايت ابن ماجه و در روايت ابوداود آمده است): "سهمي از آن پياده جنگجو و سه سهم از آن سواره که دو سهم از آن اسبش و يک سهم از آن خودش مي باشد". و در متن بخاري چنين است: "دو سهم براي اسب نهاد و يک سهم را براي صاحب اسب" اين سه سهم بهره و نصيب سواره خواه يک اسب داشته باشد يا چند اسب. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - تنها براي يک اسب، سهم به زبير داد و حال آن که او در جنگ خيبر چند اسب داشت.
چه کساني استحقاق سهام غنيمت را دارند
براي اينکه کسي استحقاق سهام غنيمت را داشته باشد پنج شرط لازم است:
اول: بايد مسلمان باشد پس کافر سهمي از غنيمت ندارد. پس اگر کافر با اجازه امام مسلمين در جنگ حاضر شد امام مقدار کمتر از سهم پياده را به وي مي دهد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "از يهوديان بني قينقاع ياري طلبيد و به آنان سهم نداد بلکه مقداري کمتر از سهم تعيين شده به آنان داد" و اگر کافر بدون اجازه امام در جنگ حاضر شود چيزي به وي داده نمي شود. کلمه (رضخ) که در متن حديث است عبارت است از مقداري که کمتر از سهم داده، پياده مسلمان باشد که بايد آدم در آن تلاش کند و بررسي نمايد، و کسي که بيشتر جنگيده از کسي که کمتر جنگيده بيشتر بگيرد، و بهره سواره از پياده و بهره زني که زخميان را مداوا مي کرده از بهره زني که مردان را حفظ مي کرده است بيشتر باشد. خلاصه بايد به تناسب زحمات و کارآيي اشخاص به آنان داد.
شرط دوم: بالغ شدن است، پس کودک سهمي ندارد اگرچه با اجازه امام هم شرکت کرده باشد ولي از "رضخ" بهره مي برد. چون به هر حال سودمند بوده و موجب کثرت سپاه مسلمين شده است.
(1/760)



و لفظ شافعي چنين است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به کودکان "رضخ" داده و سهم نداده چون جهاد برکودک فرض نيست.
شرط سوم: آزاد بودن است، پس عبد سهمي ندارد چون جهاد بر او واجب نيست ولي به وي نيز "رضخ" داده مي شود چون او نيز سودمند است و موجب کثرت سپاه مسلمين است، و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به عمير مولي أبواللخم در جنگ خيبر "رضخ" داد. (به روايت ترمذي که آن را حسن صحيح دانسته است).
چهارم: داشتن عقل است پس ديوانه سهمي ندارد چون جهاد بر وي فرض نيست. و ماوردي مدعي است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به وي "رضخ" داده است.
پنجم: مرد بودن است، پس زن سهمي ندارد چون جهاد بر وي فرض نيست ولي به وي نيز "رضخ" داده مي شود. خواه شوهر داشته باشد يا نداشته باشد، چون ابن عباس ب به نجده نوشت که زنان در جنگ همراه پيامبر - صلى الله عليه وسلم - حاضر مي شدند و به آنان "رضخ" مي داد. (مسلم آن را تخريج کرده است).
بعد از اين که چهار پنجم غنيمت تقسيم شد يک پنجم باقيمانده سهم خداوند و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نيز، پنج که اختصاص به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دارد به گونه اي نيست که بعد از مرگ وي ساقط گردد بلکه بايد بعد از مرگ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - اين سهم وي در جهت مصالح مسلمانان صرف گردد چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "وَالْخُمْسُ مَرْدُوْدٌ فِيکُم" "سرانجام اين يک پنجم نيز به شما بر مي گردد".
و برگردان آن به همه مسلمانان ممکن نيست مگر اينکه در جهت مصالح مسلمين نهاده شود، و مهمترين مصالح مسلمين استحکام مرزها و اصلاح آن است چون اصلاح مرزهاي مسلمين موجب حفظ مسلمين مي گردد. سپس به ترتيب اولويت هرچيزي که اهميت بيشتري داشته باشد صرف آن مي گردد.
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سهم دوم از آن پنجم، از آن خويشاوندان رسول الله است، خويشاوندان وي از بني هاشم و بني المطلب نه ديگر خويشاوندان از قريش. چون جبير بن مطعم روايت کرده است که من و عثمان بن عفان به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - رفتيم و گفتيم: تو از خمس خيبر به بني هاشم و بني المطلب دادي و ما را ترک کردي و به ما ندادي و حال آن که ما با ايشان نسبت به تو در يک منزلت هستيم. گفت:
"إِنَّما بَنُوا هاشِمٍ وَبَنُو اَلمُطَّلَبِ شَيئً واحِدٌ" "همانا بنو هاشم و بنوالمطلب يک چيزند".
جبير گفت: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به بني عبد شمس و بني نوفل سهم ذوي القربي را نداد" (به روايت بخاري). و جبير بن مطعم از بني نوفل، و عثمان از بني عبد شمس بود. و رسول خداي از بني هاشم بود و هاشم و مطلب و نوفل و عبد شمس فرزندان عبد مناف بودند.
سهم ذوي القربي مانند ارث تقسيم مي شود که مردان دو برابر زنان مي برند.
سهم سوم از آن خمس، از آن يتيمان فقير است، و اين سهم به يتيمان فقير داده مي شود، به آن جهت ارفاق به حال آنان نه به يتيمان غني و بي نياز. چون غناي يتيم با مال دنيا قوي تر است از غناي وي با پدر و حال آنکه اگر پدرش بود به وي داده نمي شد و حال که مال دارد به طريق اولي به وي داده نمي شود. يعني مال به جاي پدرش است بلکه اولي تر است پس به وي نمي دهند مانند غيريتيمان.
سهم چهارم از آن، مساکين است که فقيران هم برحسب آيه قرآن کريم شامل مي شوند.
سهم پنجم، از آن مسافران درمانده و ابن السبيل است، به دليل آيه قرآن که برحسب نيازشان به مانند زکات به آنان داده مي شود پس بايد به هنگام دادن آن سهم نيازمند به آن باشند و مبنا نياز است.
مال فيئ
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فيئ از فاء به معني رجع يعني برگشت به مسلمين گرفته شده است، و شرعا تمام چيزهايي که بدون جنگ از کافران گرفته مي شود فيئ مي باشد مانند، مالي که کافران از ترس مسلمين به جاي مي گذارند و مانند جزيه و خراج و اموالي که کافران ذمي بدون وارث و ديگران از خود به جاي مي گذارند و مانند مال مرتد هرگاه کشته شود يا بميرد.
مالي فيئ به پنج قسمت تقسيم مي شود، که يک پنجم آن به همان اصناف داده مي شود که در غنيمت ذکر شدند و چهار پنجم ديگر که باقي مي ماند تا زماني که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - زنده باشد از آن او است همراه با يک پنجم از يک پنجم مال غنيمت، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - استحقاق آن را دارد چه دشمن فقط از او مي ترسد و او است که دشمن را ترسانده است. و اما بعد از مرگ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - چهار پنجم مال فيئ به جاي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - صرف هزينه سربازان و تجهيز آنان براي جهاد مي شود که امام مسلمين آنان را براي جهاد معين کرده و نامشان را در ديوان به ثبت رسانده است مشروط بر آن که شرايط اسلام و تکليف و آزادي و تندستي را داشته باشند، چون با چنين کساني دشمن ترسانده مي شود و شرش دفع مي گردد که امام اين چهار پنجم مال فيئ را بر حسب نيازشان بر آنان تقسيم مي کند خواه به طور مساوي يا نابرابر، و مساوات بين آنان واجب نيست بلکه هرکس به اندازه نياز و کفايت خود مي گيرد، سپس اگر چيزي از آن ماند در مصالح مسلمين از قبيل اصلاح استحکامات و قلعه ها و مرزها و تجهيزات نظامي و سلاح و غير آن هزينه و صرف مي شود.
احکام جزيه
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جزيه به خرابي گفته مي شود که بر اهل ذمه گذاشته مي شود و به آن جهت آنرا جزيه نام نهاده اند چون مانع از کشتن اهل ذمه مي گردد. جزيه در برابر دفاع ما از اهل ذمه گرفته مي شود، و شرعا چيزي است که کافر به عقد و پيمان مخصوص ملزم به پرداخت آن مي گردد. و دليل آن پيش از اجماع مسلمين قول خداي تعالي است:
{ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } (سوره توبه/ 29).
"با کساني که به خدا و روز رستاخيز ايمان نمي آورند و چيزهايي را که خداوند و رسول وي حرام کرده اند حرام نمي دانند و دين حق را قبول ندارند از آنان که به ايشان کتاب داده شده است، بجنگيد تا اين که با دست خود و در حال خواري و ذلت و از روي تسليم جزيه بپردازند". و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از مجوسيان هجر جزيه گرفت و گفت:
"سَنُّوا بِهِم سُنَّةَ أَهلِ الِکتابِ" "به آنان به مانند اهل کتاب رفتار کنيد".
به روايت بخاري. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - جزيه را از اهل نجران گرفت. به روايت ابوداود و جزيه را از مردم ايله نيز گرفت. گرفتن جزيه از اهل ذمه، کمکي است به مسلمين و اهانتي است به آنان که چه بسا آنان را به قبول اسلام وادارد. و بايد دانست عقد پيمان و ذمه را تنها امام يا نائب وي منعقد مي نمايد و از غير وي درست نيست، چون از جمله مصالح بزرگي است که اختصاص به کسي دارد که نظر عام و شامل دارد.
شرايط وجوب جزيه
براي وجوب جزيه پنج شرط لازم است:
اول: بلوغ است، پس عقد جزيه بر کودک نيست.
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دوم: داشتن عقل است، پس عقد جزيه براي ديوانه نيست چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - وقتي که معاذ بن جبل - رضي الله عنه - را به يمن مي فرستاد گفت: "از هر فرد مکلفي از آنان يک دينار بگيرد" پس مفهوم آن دلالت مي کند که از کودک و ديوانه گرفته نمي شود. و به علاوه خون کودک و ديوانه از ريختن محفوظ است.
سوم: آزادي است، پس جزيه را از عبد و بنده نمي گيرند چون عمر بن خطاب - رضي الله عنه - گفت: "جزيه بر مملوک و عبد نيست" و ماوردي اين سخن را به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نسبت داده است. و به علاوه عبد و مملوک خود مال است و بر مال جزيه نيست. عبد مدبر و عبد مکاتب و نيمه عبد همچون عبدند.
چهارم: مرد بودن، پس جزيه را از زنان نمي گيرند چون در آيه آمده است: "با مرداني بجنگيد که ايمان نمي آورند" که (لا يؤمنون) در آيه شامل زنان نمي شود، و عمر بن خطاب - رضي الله عنه - به امراي لشکر نوشت که جزيه بگيريد ولي جزيه از زنان و کودکان نگيريد. و خون زن از ريختن محفوظ است پس نيازي به جزيه و دفاع ندارد.
پنجم: بايد از اهل کتاب باشند يا شبه کتاب داشته باشند مانند مجوس، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "از مجوسي جزيه گرفت و گفت: چون اهل کتاب با ايشان رفتار کنيد" اما کافراني که نه کتاب دارند و نه شبه داشتن کتاب درباره شان هست مانند، بت پرستان و خورشيد و ماه پرستان و امثال آنان و مرتدان، براي آنان عقد جزيه بسته نمي شود چون خداوند دستور داده است که بايد با تمام مشرکان جنگيد تا اين که مسلمان شوند، آنجا که مي فرمايد:
{ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (سوره توبه/ 5).
(1/765)



"مشركان را هر كجا كه آنان را بيابيد بكشيد و آنان را بگيريد و به بندشان كشيد و در هر كمينگاهى براى آنان [به كمين ] بنشينيد. پس اگر توبه كردند و نماز بر پاى داشتند و زكات پرداختند، راهشان را [باز] گذاريد. بى گمان خداوند آمرزنده مهربان است".
مقدار و اندازه جزيه
حداقل جزيه ساليانه بر فرد فقير کاسب يک دينار است (سکه طلا در حدود يک مثقال)، و بر فرد متوسط الحال دودينار و بر ثروتمند و بي نياز چهل دينار است. و اين اقتداء و پيروي از عمر بن خطاب - رضي الله عنه - است وقتي که عثمان بن حنيف را به کوفه فرستاد به وي امر کرد بر غني چهل و هشت درهم جزيه بنهد و بر متوسط الحال بيست و چهار درهم و بر فقير دوازده درهم، و غني و فقير بودن هنگام گرفتن جزيه معتبر است نه هنگام قرار داد و عقد جزيه، و بر حداقل جزيه استدلال کرده اند به اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به معاذ - رضي الله عنه - دستور داد: "در يمن از هر فرد مکلف يک دينار يا معادل آن از جامه هاي يمن بگيرد". (به روايت ابوداود و ترمذي که آن را حسن صحيح دانسته و حاکم آن را به شرط شيخين صحيح دانسته است).
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و مستحب است علاوه بر اخذ دينارها امام برآنان شرط کند که از راهگذاران مسلمان و مجاهدان و ديگران پذيرايي و مهمان نوازي کنند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - جزيه نصرانيان ايله را که سيصد نفر بودند سيصد دينار قرار داد و شرط کرد از مسلماناني که بر آنان مي گذرند سه روز پذيرايي کنند و مهمان نوازي نمايند و به هيچ مسلماني خيانت نکنند، و عمر بن خطاب - رضي الله عنه - نيز بر اهل شام جزيه نهاد و ضيافت و پذيرايي سه روز مسلمانان عابر بر آنان را شرط کرد، چون در اين کار مصلحت مسلمين به ويژه فقيران وجود دارد، و اين ضيافت نسبت به غني و متوسط شرط است نه نسبت به فقيران آنان. و چون اين ضيافت و پذيرايي تکرار مي گردد و فقير از آن عاجز است و ضيافت و مهماني بيش از سه روز نيست، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"اَلضِّـيافَةُ ثَلاثٌ وَمازادَ عَلَيها صَدَقَةٌ" "ضيافت و پذيرايي سه روز است و بيش از آن صدقه است".
آنچه که عقد جزيه مستلزم آن است
هرگاه عقد جزيه صحيح باشد تنفيذ و اجراي آن مستلزم چند چيز است:
اول: آنچه که بر ما لازم است دو چيز است:
1- نبايد جان و مال آنان مورد تعرض ما قرار گيرد چون به آن جهت جزيه و سرانه مي پردازند که خون و مال آنان محفوظ و مصون باشد، و شراب آنان تلف نمي گردد مگر اين که آن را آشکار کنند و هرکس آن را تلف کند بدون اين که به آن تظاهر کرده باشند او مرتکب عصيان شده و بر وي ضمانتي نيست چون شرعا قيمت ندارد.
2- بر امام مسلمين لازم است که هرکس به آنان سوء قصد و تجاوز نمايد اعم از اهل جنگ يا اهل ذمه يا مسلمان بايد از آنان دفاع نمايد و سوء قصد را از اهل جزيه دفع کند. اين وقتي است که اهل جزيه در سرزمين اسلام باشند يا به صورت انفرادي در سرزمين باشند.
دوم : آنچه عقد جزيه مستلزم آن مي گردد و بر آن لازم مي شود چهار چيز است:
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1- اداي جزيه چون مزد و اجرتي است که به منظور خواري و ذلت ايشان گرفته مي شود که مجبورند ملتزم به احکام اسلام و اجراي آنها در مورد خودشان گردند و از اين راه خوار مي شوند، چون شديدترين ذلت و سخت ترين خواري آن است که بر انسان احکامي اجراء گردد که به آن عقيده ندارد و به ناچاري آن را تحمل کند که خداوند مي فرمايد:
{ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } (سوره توبه/ 29).
"بايد جزيه را به دست خويش و با خواري و اطاعت بدهند".
ولي اگر به زور و با شکنجه و خوار شمردن آنان از ايشان گرفته شود حرام است. ابوداود روايت کرده است که هشام بن حکيم بن حزام مردي را يافت که بر حمص بود و گروهي از قبطيان را براي پرداخت جزيه به ميخ کشيد. هشام گفت: "اين چه کاري است که تو مي کني؟" من از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - شنيده ام که مي گفت:
"إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النّاسَ فِي الدُّنْـيا"
"به راستي خداوند کساني را که در دنيا مردم را عذاب مي دهند عذاب مي دهد".
(مسلم آن را تخريج کرده). و امام شافعي گفته است: جزيه را بايد با رفق و ملايمت گرفت.
(1/768)



2- بايد در برابر حکم اسلام تسليم باشند از قبيل ضمانت جان و مال و آبروي مسلمين، چون مسلمانان به اين ضمانت عقيده دارند و اهل جزيه اجراي احکام اسلام بر خويش را پذيرفته اند و حتي اگر کاري کنند که آن را حرام مي دانند مانند زنا و دزدي بر آنان حدّ شرعي جاري مي گردد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "زن و مردي يهودي را نزد وي آوردند که مرتکب زنا شده بودند و دستور رجم آنان را داد" به روايت بخاري و مسلم. و اگر اهل ذمه چيزي را انجام دادند که خود معتقد به حرمت آن نبودند مانند، مي خوارگي و نکاح با مجوسي و محارم، در اين صورت نسبت به اقامه حّد بر آنان اختلاف است. برخي گفته اند: آري حدّ جاري مي شود همانگونه که حنفي مذهب را به خاطر خوردن نبيذ حدّ مي زنند با وجود اينکه آنرا حلال مي داند. و برخي گفته اند: حدّ نسبت به آنان جاري نمي شود، چون با دادن جزيه، اجازه ماندن بر کفر به آنان داده شده است پس بايد به طريق اولي به آنان اجازه ماندن بر چيزي که مباح مي دانند داده شود و اين قول اصح است.
و فرق بين اهل ذمه و حنفي هايي که به خاطر خوردن نبيذ حد زده مي شوند آن است که، چيزي که موجب اجراي حدّ بر مي خوار مي شود همان چيز به طور قطع در نبيذ خوار نيز موجود است که اسکار است، و به علاوه حنفي اگر حدّ خورد منزجر مي گردد ولي ذمي چنين نيست چون او آن را حلال مي داند، و به هر حال حق ندارند تظاهر به مي خوارگي کنند و اگر چنين کردند تعزير و تنبيه مي شوند.
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3- و نبايد اهل ذمه اسلام را جز به نيکويي و خير ياد کنند، و اگر به اسلام طعنه بزنند منع مي شوند و به هر حال به آنان اجازه داده نمي شوند که از اسلام و قرآن انتقاد کنند و به آن طعنه بزنند، و نبايد از پيامبر بزرگوار اسلام به بدي ياد کنند و چنان که به پيامبر اسلام - صلى الله عليه وسلم - يا يکي از انبياء الهي ناسزا گويند مورد تعزير و تنبيه شرعي قرار مي گيرند. و اگر در عهد و عقدشان شرط شده باشد که چنين نکنند عقد و عهدشان نيز نقض مي گردد. و بر اهل ذمه واجب است که از منکرات و فحشاء امتناع و دوري کنند مانند شرک که مي گويند: "الله سومين خدا است" و از اظهار عقيده شان نسبت به مسيح و عزير إ که شرک است منع مي شوند که خداوند بسيار برتر از اين شرک است و اگر چنين عقيده اي را اظهار کردند مورد تعزير و منع واقع مي شوند، و ليکن عهد و عقدشان نقض نمي گردد.
4- نبايد اهل ذمه کاري انجام دهند که در آن ضرر مسلمانان باشد مانند اين که، به کساني پناه بدهند که بر نهانيهاي مسلمين اطلاع پيدا کنند و آنرا به دشمنان اسلام انتقال دهند و جاسوسي کنند، يا اينکه کافران جنگي و دشمنان را بر نهانيهاي مسلمانان راهنمائي نمايند، يا از نظر شرع حدّ يا تعزير دارد انجام بدهند کيفر شرعي آن درباره ايشان اجرا مي گردد و هرکس دست به جنگ بزند و عهدش به وسيله آن نقض گردد کشته مي شود بدون اينکه او را به جايگاه امن برسانند چون خداوند گفته است:
{ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ } (سوره بقره/ 191). "هرگاه با شما جنگيدند با آنان بجنگيد".
بلکه در آن صورت امام مختار است که آنان را بکشد يا به بندگي بگيرد يا منت بر آنان نهد و رهايشان کند يا از آنان فديه بگيرد چون کافراني هستند که امان و عهد و پيمان ندارند.
تغيير لباس اهل ذمه
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بايد لباس اهل ذمه در سرزمين اسلامي از لباس مسلمانان ممتاز و جدا باشد تا شناخته شوند و مناسب حال ايشان با آنان رفتار گردد و در صدر مجالس ننشينند. و بر آنان آغاز سلام نشود، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "از سلام کردن بر آنان نهي فرموده است" و مي فرمايد:
"إِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُمْ وَالْجَئُوهُمْ إِلي أَضْيَقَهِا" "هرگاه در راه با آنان ملاقات کرديد آنان را ناچار سازيد که به تنگ ترين قسمت راه بروند". (به روايت مسلم و غير او). و هر طايفه اي از آن لباسي مي پوشد که به آن عادت دارد به آن استدلال کرده اند که "عمر بن خطاب - رضي الله عنه - به امراء شهرهاي بزرگ اسلامي درباره اهل کتاب نوشت که: بايد موي پيشاني خود را قطع کنند و زنار خويش را ببندند و او خود را در محضر اصحاب با اهل ذمه مصالحه کرد بر اين که لباس خويش را تغيير دهند" به روايت بيهقي. همانگونه که ملزم هستند از مسلمانان ممتاز و مشخص باشند به آنان اجازه سواري بر اسب داده نمي شود، چون خداوند مي فرمايد:
{ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ } (سوره انفال/ 60).
"و (براي مقابله با دشمنان) هر تجهيزاتي که مي توانيد آماده کنيد از نيرو و قوت و مهيا کردن اسبان که به آن دشمنان خدا را بترسانيد".
پس خداوند اولياي خويش را دستور داده است که اسبان را براي ترساندن دشمنان آماده کنند، پس به دشمنان اجازه داده نمي شود که از آنها استفاده کنند. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"اَلْخَيلُ مَعْقُودٌ فِي نَواصِيهَا الْخَيرُ إِلي يَوْمِ القِـيامَةِ" "خير بر پريشاني اسبان بسته شده است تا روز قيامت".
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و بديهي است که کافران از خير به دورند و باز هم آمده است که: "پشتهاي اسبان عزت است" و حال آن که اهل ذمه در خواري هستند و اهل ذمه را از حمل سلاح نيز منع مي کنند.
احکام شکار و سر بدن شرعي
صيد به معني شکار است چون خداوند مي گويد:
{ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ } (سوره مائده/ 95).
"و حيوان شکار را در حال احرام مکشيد" که صيد به معني مصيد (شکار شده) به کار رفته است. به دليل حلال بودن شکار کردن قرآن است که مي گويد:
{ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } (سوره مائده/ 2).
"هرگاه از احرام بيرون آمديد شکار کنيد (يعني شکار آن وقت مباح است)".
امر به شکار کردن مقتضي حلال بودن شکار است و اين امر بيانگر مباح بودن آن است، چون قاعده اصولي است که امر بعد از منع چيزي براي اباحه و مباح بودن آن چيز است.
ذبائح
ذبائح جمع ذبيحه به معني مذبوح است يعني چيزهايي که سر بريده شده اند. دليل حلال بودن قول خدا است که مي فرمايد:
{ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } (سوره مائده/ 3). "مگر آنچه که آن را ذبح کنيد"
چون در اين آيه ذبح شده از محرمات استثنا شده است که مي گويد:
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } (سوره مائده/ 3).
"و بر شما حرام شده است مردار و خون و .....(مگر آنچه که ذبح شده باشد)".
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پس استثناي آن به معني حلال بودن آن است. و ذبح حيوان با بريدن گلو و ناي بوسيله ابزاري که به استخوان و دندان نباشد نسبت به حيوان حلال گوشت که امکان سر بريدن آن وجود داشته و در دسترس باشد يا زخم کاري در هر جاي حيوان باشد نسبت به حيواني باشد که نتوان بطور طبيعي آنرا سر بريد. مثل شتري که گريخته يا گوسفندي که فرار کرده و رسيدن به وي ممکن نيست يا در چاهي افتاده و بيرون آوردن زنده آن ممکن نيست و ذبح آن به صورت شرعي، خواه ايجاد زخم در کشتارگاه و جاي ذبح باشد يا خير و هرجاي آن حکم کشتارگاه را دارد. از أبي عشر و پدرش آمده است که گفت: "اي رسول خداي آيا سر بريدن شرعي جز در گلو و گردن جايز است؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "لَو طَعَنْتَ فِي فَخْذِها أَجزَأَ عَنکَ".
"اگر بر ران حيوان نيز ضربت کاري و زخم کاري بزني تو را کفايت مي کنند".
(به روايت ابوداود که) گفت: "ايجاد زخم کاري در ران حيوان به جاي ذبح صحيح و درست نيست مگر در حيواني که سقوط کرده و فراري و وحشي" و در صحيحين آمده است: که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - غنيمتي گرفته بود و شتري از آن فرار کرد و اسبي نبود که به آن برسند و مردي به وي تير انداخت و آن را از پاي درآورد و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِنَّ لِهَذِهِ البَهائِمِ أَوابِدُ کَأَوَابِدِ الوَحشِ فَما فَعَلَ مِنها هَکذا فَافْعَلُوا بِه ِ مِثلَ ذِلکَ".
و در روايتي آمده است: "وَ مَا غَلَبَکُم مِنها فَاصْنَعوا بِهِ هَکَذا".
"در ميان چارپايان اهلي رمندگاني وجود دارند چون رمندگان وحشي پس هر حيوان و چهارپايي که چنين کرد شما نيز با آن همين کار را بکنيد".
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و شرط نيست که زخم کشنده باشد بلکه زخم خونيني که منجر به قتل گردد کفايت مي کند، و اگر سگي را به دنبال حيوان گريخته رها کند حلال گوشت مي شود، و اگر شتري بر شتري ديگر سقوط کرد و نيزه اي را در شتر بالائي فرو برد و از دومي نيز گذشت هر دوي آنها گوشتشان حلال مي گردد همان گونه که اگر به سوي شکاري تير انداخت و تير به او اصابت کرد و به ديگري نيز اصابت کرد چنين است.
ذکات در زبان عربي به معني خوشبو کردن است که مي گويند: رائحة ذکية يعني بوي خوشي است، و سر بريدن و ذبح را ذکات ناميده اند چون خوردن گوشت مذبوح و سر بريدن را گوارا و خوش و مباح مي گرداند. و در اصطلاح شرع به معني بريدن مخصوصي است که بريدن تمام گلو و ناي است. حلقوم و گلو، عبارت است از جايگاه دم و بازدم که از آنجا نفس بيرون مي رود و داخل مي شود. و ناي، عبارت است از جايگاه خوردن و بلعيدن و نوشيدن خوراک و نوشابه و در زير حلقوم و گلو قرار دارد، و سنت است که همراه با آنها شاهرگ هاي هر دو طرف گردن که حلقوم را احاطه کرده اند نيز بريده شود.
هرگاه حيوان درنده گوسفندي را مجروح ساخت يا سقفي بر آن خراب شد و در آن حال آن را سربريدند اگر در آن حيات باقي بود حلال است و اگر حياتي در وي نمانده بود بلکه تلاش مذبوحانه داشت يعني دست و پاي مي زد حلال نيست. و نشانه حيات و زندگي، حرکت و تکان شديد و جوشش خون است بعد از ذبح شرعي. و برخي گفته اند: تنها حرکت شديد و جدي کافي است.
(1/774)



ابن الصباغ گفته است: حيات مستقر آن است که اگر آن را به حال خود بگذارند روزي يا برخي از روز زنده بماند، و اگر آن را به حال خود بگذارند و فورا بميرد حيات مستقر نيست. اگر گوسفندي بيمار شد و تنها رمقي در آن مانده بود و ذبح شد قطعا حلال است، چون سببي وجود ندارد که هلاکتش به آن نسبت داده شود. و اگر گوسفندي يک گياه مضر و سمي بخورد و به آخرين رمق زندگي برسد و ذبح گردد حلال نيست، چون سبب هلاک فوري آن موجود است که خوردن گياه مضر است و آن وقت حکم حيوان و مجروح، به وسيله درنده را دارد.
شکار با سگان تعليم ديده جايز است
شکار با درندگان شکاري تعليم ديده چون سگ و پلنگ و ببر و غير آنها و پرندگان درنده شکاري چون صقر و شاهين و باز، درست و جايز است و چون خداي تعالي مي گويد:
{ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ } (سوره مائده/ 4).
"از تو مي پرسند که چه چيز (از خوردنيها و نوشيدنيها) بر آنان حلال شده است؟ بگو: بر شما چيزهاي پاکيزه حلال شده است (نيز شکاري که) حيوانات شکاري صيد مي کنند و شما بدانها آموخته ايد از آنچه خدا به شما آموخته است. از نخچيري که چنين حيواناتي براي شما (شکار مي کنند و خود از آن نمي خورند و سالم) نگاه مي دارند بخوريد. (و به هنگام فرستادن حيوان به روي شکار) نام خدا را بر آن ببريد و از خدا بترسيد (چرا که) خداوند سريع الحساب است".
ابن عباس ب گفته است: جوارح، سگان و پرندگان شکار کننده و تعليم ديده مي باشند. کلمه جرح به معني کسب است، و مناسبت دارد چون صاحب آن به آن کسب مي کند و در قرآن، جرح به معني کسب آمده است:
{
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وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ } (سوره انعام/ 60).
"و (خداوند) مي داند آنچه کسب مي کنيد"
(ترمذي از عدي بن حاتم روايت کرده است) که گفت: از رسول الله سوال کردم درباره شکار باز، پيامبر گفت:
"مَا أَمْسَکَ عَلَيْکَ فَکُلْ" "هر چيزي را که براي تو نگاه داشت از آن بخورد".
(و مسلم از وي روايت کرده است) که گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود:
"إِِذا أَرْسَلْتَ کَلْبَکَ فَاذْکُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ أَمْسَکَ عَلَيْکَ فَأَدْرَکْتَهُ حَيّاً فَاذْبَحْهُ وَإِِنْ أَدْرَکْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يأکُلْ مِنْهُ فَکُلْ". "هرگاه سگت را رها کردي نام خدا را ياد کن پس اگر شکار را برايت نگاه داشت چون آن را زنده دريابي ذبح کن، و اگر آن را کشته دريافتي و سگت از آن نخورده بود از آن بخور".
پس هرگاه سگ شکاري شکار را صيد کرد و صاحب سگ شکار را مرده يافت يا حرکت و تلاش مذبوحانه داشت خوردن آن حلال است، و رها کردن درنده شکار کننده از طرف شکارچي و گرفتن و زخمي کردن آن در هر محل باشد جانشين ذبح است.
شرايط تعليم شکارکنندگان
شرايط تعليم حيوانات شکاري و پرندگان چهار چيز است:
اول: چون او را بفرستي برود.
دوم: چون او را بازداشتي و منع کردي باز گردد و به دنبال آن نرود.
سوم: چون شکار را کشت از آن نخورد.
چهارم: و اين اعمال به تکرار از آن سرزده باشد. چون شروطي از اين شروط موجود نباشد کشته آنها حلال نيست مگر اين که شکار را زنده دريابد و ذبح کند.
آلت و ابزار ذبح
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با هر ابزاري که تيز و برنده باشد ذبح جايز است خواه آهن باشد چون کارد و چاقو و شمشير و نيزه، يا از سرب باشد يا از مس يا طلا يا شيشه. پس ذبح و سر بريدن از نظر شرع به اين چيزها حلال است، مگر اينکه به وسيله دندان و ناخن و استخوان متصل يا منفصل، که با اينها جايز نيست اگرچه برنده هم باشند. و دليل آن، چيزي است که رافع بن خديج روايت کرده است که گفت: نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - رفتم و گفتم: يا رسول الله، ما فردا با درندگان روبرو مي شويم و ابزار برنده اي نداريم. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُکِرَ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ فَکُلُوْا مَالَمْ يَکُنْ سِنّاً أَوْ ظُفْرًا أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَي الْحَبَشَةِ". "هر چيزي که خون را جاري کند و نام خدا بر آن برده شود از گوشت آن بخوريد مادام که اين خون بوسيله دندان و ناخن جاري نشده باشد، دندان به اين علت که استخوان بوده و ناخن و ظفر به آن جهت که چاقو و ابزار ذبح حبشيان است".
(بخاري و مسلم آن را تخريج کرده ا ند). و نهي از ذبح به دندان و ناخن تعبدي است. عزبن عبدالسلام آن را گفته است. و ابن الرفعه گفته است: حکمت آن اين است که مرگ حيوان با بعضي از خودش آن را مباح نمي کند.
آنچه درباره ذبح کننده معتبر است
آنچه در ذبح کننده معتبر مي باشد آن است که بايد مسلمان و يا يهودي يا نصراني باشد، به دليل قول خداي تعالي:
{ اِلاّ ماذَکِّيتُم } "مگر آنچه شما آن را ذبح کنيد".
که خطاب به مسلمانان است و نسبت به اهل کتاب مي گويد:
{ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } (سوره مائده/ 5).
"و طعام اهل کتاب براي شما حلال مي باشد".
و مراد از طعام در اين آيه ذبائح و گوشت حيوان ذبح شده است. و اما دليل بر حرام بودن ذبيحه غير اهل کتاب قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است که مي فرمايد:
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"سَنُّوْابِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتابِ غَيْرَ آکِلِيْ ذَبَائِحِهِمْ وَناکِحِي نِسَائِهِمْ"
"با (مجوسيان) چون اهل کتاب رفتار کنيد جز آن ذبيحه شان را نخوريد و زنانشان را نکاح نکنيد".
بت پرستي و مجوسي، اهل کتاب نيستند. و ذبيحه مرتد نيز خورده نمي شود چون حال وي بدتر از بت پرستي و مجوسي است. و ذبيحه و سربريده کودکي که اهل تمييز است، و سربريده و ذبيحه کور و زنان حلال است اگرچه زنان در حيض هم باشند. و دليل حلال بودن ذبيحه زنان روايت بخاري است که: "جاريه اي متعلق به آل کعب گوسفندان آنها را مي چرانيد و گوسفندي بيمار گرديد و او سنگي را شکست و به آن گوسفند را سر بريد که ارباب و مولاي وي در اين باره از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال کرد و به آنان اجازه خوردن گوشت آن را داد" پس اگر به وسيله سنگ خون جاري شود ذبح به آن جايز است.
ذبح جنين
سر بريدن و ذبح جنيني که در شکم مادرش است همان سر بريدن و ذبح مادرش مي باشد خواه جنين را مرده بيابند يا اين که در آن حيات مستقري باشد، به اين معني که زندگيش زندگي مذبوح باشد که خوردن آن هم حلال است اگرچه در ظاهر ذبح نشده است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "ذبح جنين همان مادرش مي باشد و ذبح مادرش ذبح آن هم مي باشد" (که امام احمد آن را تخريج کرده است). مسدد روايت کرده است که گفت: اي رسول خدا، ما شتر و گاو و گوسفند را ذبح مي کرديم و در شکم آنها جنين مي يافتيم آيا ما اين بچه تو شکمي آنها را دور اندازيم يا بخوريم؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود: "کُلُوا إِن شِئتُم فَإِنَّ ذَکاتَهُ ذَکاةُ اُمَّهِ". "اگر دلتان خواست آن را بخوريد که ذبح آنها همان ذبح مادرش مي باشد".
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به علاوه اگر با ذبح مادر جنين و بچه توشکمي حلال نباشد نبايستي پس از ظاهر شدن آبستني ذبح و سر بريدن مادر جايز باشد همانگونه که در انسان زن حامله را به عنوان قصاص نمي کشند مگر پس از وضع حمل. جويني آن را گفته است.
حکم اندام جدا شده از حيوان زنده حلال گوشت
اندام جدا شده و بريده از حيوان زنده، حکم مردار آن را دارد، اگر مردار آن زنده نجس باشد اندام بريده شده نيز پليد است مانند مردار، غير ملخ و ماهي و مرده آدمي که مرده غير اين سه پليد است، پس اندام بريده آنها نيز پليد است. و دليل آن، اين است که درباره بريدن کوهان شتر و بريدن کفل و ران گوسفند از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال شد، فرمود: "ما قُطِعَ مِن حَيَّ فَهُوَ مَيِّتٌ". "آنچه از حيوان زنده بريده شود مردار است".
(حاکم آن را روايت کرده و آن را بر شرط شيخين صحيح دانسته است. و ابوداود و ترمذي آن را روايت کرده اند و ترمذي آن را حسن دانسته است). و در روايتي ديگر آمده است: "آنچه از چهارپاي زنده بريده شود مردار است" و موي و پر و پشم و کرک جانوران حلال گوشت از آن مستثني شده است که پليد نيستند. چون از آنها وسايل و اثاث خانه و وسيله بهره برداري ساخته مي شود، و چون که آنها زنده نيستند و با بريدن آنها حيوان و جاندار احساس درد نمي کند، و لذا موي غير حلال گوشت را نيز با توجه به اين علت پليد ندانسته اند. اما شاخ و سم و ناخن و دندان و استخوان حيوان زنده، اگر از آنها جدا شود صحيح آن است که پليدند، چون شبيه به اندامهاي حيوانند و شباهت آنها به اندامها بيشتر است و حيات در آن هست، چون خداوند از قول کافران نقل مي کند:
{ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ } (سوره يس/ 78).
"چه کسي استخوانهاي پوسيده را زنده مي گرداند؟".
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و زنده گردانيدن براي چيزي است که مرده باشد. و به علاوه از آنها احساس کرده مي شود و ايجاد درد مي کنند و اين خود دليل است براين که حيات در آنها نيز جاري است پس با مرگ نجس و پليد مي شوند.
احکام خوراکيها
أطعمه جمع طعام به معني مطعوم است يعني خوراکيها و چيزهايي که خورده مي شوند همانگونه که شراب به معني مشروب و چيزهاي نوشيدني است. دليل بر حلال بودن خوراکيها قول خداي است:
{ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } . (سوره انعام/ 145).
"بگو: (اي رسول خدا) من نمي يابم در آنچه از وحي به من رسيده در قرآن چيزي که حرام باشد برخورنده خوردنش مگر اين که مردار يا خون جاري باشد (برخلاف خون غير جاري مثل جگر و اسپرز) يا اين که گوشت خوک باشد که آنچه (ياد شد از مردار و خون جاري و گوشت خوک)، پليد (و حرامند)".
{ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ } (سوره اعراف/ 157).
"و حلال مي گرداند آنچه پاک و لذيذ است و حرام مي گرداند آنچه ناپاک و پليد است".
شناختن احکام خوراکيها از جمله کارهاي ضروري و لازم دين است پس طلب و جستن حلال بر هر انسان مکلف فرض عين است، و بايد شخصا بداند چون در خوردن حرام با تهديد به عذاب شديد روبرو مي شود. و در خبر آمده است:
"أَيُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِن حَرامٍ فَالنّارُ أَوْلي بِهِ". "هر گوشت که بر اثر خوراک حرام پديد آيد آن به آتش دوزخ سزاوارتر است".
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و اگر حرام عام و شامل باشد و حلال قابل دسترسي نباشد بايد به مقدار نياز و حاجت بسنده کرد، و سنت است که بسيار در طعام مباح زياده روي ننمايند چون اخلاق پيشينيان درستکار چنين نبوده است که در خوراک مباح اسراف کنند و فقط به مقدار مورد نياز مصرف مي نمودند نه اينکه به قصد فخرفروشي و افزون نمائي در خوراک مباح زياده روي کند. درباره اين که آيا بايد شهوتهاي مباح را به نفس داد يا خير؟ چند مذهب وجود دارد:
اول: بايد نفس را از شهوتهاي مباح منع کرد تا دچار طغيان نشود.
دوم: بايد در شهوتهاي مباح جلو نفس گرفته نشود و هر چه مي خواهد به آن داد، تا شاد و خوشحال گردد و روحانيت در آن برانگيخته شود.
سوم: بايد حد ميانه و متوسط بين افراط و تفريط را برگزيد چون اگر هرچه را نفس آرزو کند به آن داد بر انسان مسلط مي شود و اگر هرچه بخواهد از او منع شود کودن و مطرود مي شود. اين نظر بهتر است.
و کثرت دستها بر طعام و گفتن بسم الله در اول، و الحمدالله در آخر آن سنت است.
آنچه از خوراکيها حلال است و آنچه حرام است
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هرچه پاک و لذيذ و طيب باشد حلال است. و طيب آن است که براي انسان فايده و بهره داشته باشد خواه خوردني باشد يا نوشيدني، و هرچه ناپاک و پليد باشد حرام است. پليد و خبيث آن است که زيان بخش باشد خواه خوردني باشد يا نوشيدني، و مراد از طيب چيزي است که نفس انسان آنرا پاک و گوارا بداند و به آن ميل کند و خبيث آن است که نفس انسان آنرا پليد بداند و طبيعت سالم آن را از خود براند و دور سازد. و نظربه اين که خداوند حلال بودن را به طيب بودن، و حرام بودن را به حبيث بودن مربوط و منوط ساخته است با عقل و خرد دانسته مي شود و معلوم مي گردد مقصود چيزي نيست که همه مردم آن را پاک و گوارا يا آن را ناپاک و زيان بخش بدانند چون محال است که همه مردم بر آن اجماع کنند و يکسان درباره آن نظر بدهند. چون طبيعت مردم مختلف است پس معلوم مي شود منظور بعضي از مردم است و در اينجا طبيعت اعراب ملاک قرار مي گيرد، چون قرآن به زبان آنان آمده و نخست آنان مخاطب قرآن بوده اند. سپس بايد دانست که طبع عربها هم مختلف است پس اعتبار طبع همه عربها نيز غيرممکن است که ملاک قرار گيرد. پس بر مي گردد به عربهاي عصر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - همانطور که قاضي حسين و ديگران گفته اند. و قاعده اين است: "هر حيواني که عربهاي زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آنرا پاک و گوارا و مطبوع دانسته اند حلال گوشت است مگر اينکه شرع اسلامي آن را حرام کرده باشد".
حال اين که را دانسته ايد بايد اندکي از آنچه پاکي و لذيذ و آنچه ناپاک و زيان بخش شمرده مي شود ذکر کرد.
اما آنچه پاک و لذيذ و گوارا شمرده مي شود فراوان است و انواع متعددي دارد که برخي اهلي و برخي وحشي مي باشند. از جمله اهلي، شتر و گاو و گوسفند است که در آيه به آن اشاره شده است، خداوند مي گويد:
{ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ } (سوره مائده/ 1).
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"حلال شد بر شما انعام (شتر و گاو و گوسفند)".
و همچنين مي فرمايد:
{ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } . (سوره نحل/ 5).
"چهارپايان را براي شما آفريده است که در آنها براي شما چيزهايي است که شما را گرم مي دارد و منفعتهاي بسياري در آنها است براي شما و از (گوشت و شير) آنها مي خوريد".
و از جمله گوشت اسب است، چون جابر - رضي الله عنه - روايت کرده است: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در جنگ خيبر ما را از خوردن گوشت خران نهي کرد و خوردن گوشت اسبها را به ما اجازه داد". شيخين آن را تخريج کرده اند. و در روايت ابوداود آمده است: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ما را از خوردن گوشت خران و استران باز داشت و از خوردن گوشت اسبان ما را باز نداشت". و از چهارپايان وحشي گوشت گاو و گاوميش حلال است چون پاک و لذيذ و گوارا است، و شتر و بز و گوسفند کوهي و گورخر همه حلال گوشتند و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از گوشت گورخر خورد و گورخر، وحشي و اهلي با هم فرق ندارند همان گونه که گوشت خر اهلي حرام است اگرچه وحشي هم گردد. و آهو و کفتار و روباه و خرگوش و موش صحرائي و موش خرما و خارپشت همگي حلال گوشتند. چون پاک و لذيذ دانسته شده اند و مارمولک نيز حلال است چون در حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آن را خوردند و چيزي نگفت. و اين بحث تتمه اي دارد که اگر خدا بخواهد بيان مي شود.
و آنچه پليد و ناپاک شمرده مي شوند بسيار فراوانند از جمله، کارها و کژدمها و ديگر حشرات و امثال آنها از قبيل شپش و کک و کنه و نظاير آنها، چون از جمله ناپاکيها مي باشند و خداوند مي فرمايد: "خداوند پليديها و ناپاکيها را حرام مي گرداند".
حکم شرعي جانوراني که ناب و چنگال دارند
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هر حيواني که ناب داشته باشد و با آن به حيوان ديگري حمله و تجاوز کند، گوشتش حرام است. مانند شير و ببر و پلنگ و گرگ و خرس و ميمون و فيل و تمساح و زرافه و سگ آبي، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "از خوردن گوشت هر حيوان درنده که داراي ناب باشد نهي فرموده". شيخين و ديگران آن را نقل کرده اند، چون اين انواع با دندان خود حيوانات ديگر را مورد حمله و تجاوز قرار مي دهند و همواره حيوانات ديگر را دنبال مي کنند و حيوان ديگري آنها را دنبال نمي کند همان گونه که شافعي گفته است. و برخي گفته اند: زرافه و سگ آبي و فيل و تمساح حلال گوشتند. گوشت سگ خوردني نيست. چون از چيزهايي است که پليدند و همچنين خوک و گراز به دليل آيه قرآن پليد است. و در گربه خلاف است و صحيح آن است که حرام است. چون آن نيز از دندان خود به عنوان اهرم قدرت استفاده مي کند و مردار خوار است. (و در صحيح مسلم از ابوالزبير آمده است) که گفت: "من از جابر - رضي الله عنه - درباره بهاي سگ و گربه سوال کردم که او گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از آن منع فرموده است" و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "به راستي خداوند هرگاه چيزي را حرام کرد قيمت و بهاي آن را نيز حرام مي کند". و سمور و سنجاب و فنک و قاقم حلال گوشتند بنا به قول أصح که شافعي / به آن تصريح کرده است.
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و هر پرنده اي که وسيله دفاع و نيرويش چنگال، باشد مانند کرس و صقر و شاهين و باز و عقاب به تمام انواعش حرامند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "از خوردن گوشت تمام پرندگاني که چنگال دارند نهي فرمود" (به روايت مسلم). و همچنين گوشت پرندگاني که مردار خورند و پليد خورند مانند، زاغ و کلاغ نيز حرامند. چون اين نوع پرندگان پليد شمرده مي شوند. و بايد دانست گوشت، حيوان حلال گوشت که بيشتر نجاست و مدفوع خشک را مي خورند مکروه است مانند گوسفند و گاو و مرغي که بيشتر دنبال مدفوع خشک و نجاسات هستند، "چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از خوردن گوشت و شير اينگونه حيوانات نهي فرمود". (به روايت ترمذي که آن را حسن دانسته است). سپس بايد دانست که اين کراهت مربوط و منوط به تغيير بو و گنديدگي است، پس اگر در رگ يا ديگر اندامهاي آنها بوي نجاست مي آمد جلاله هستند، وإلا اگر بوي پليدي و نجاست از آنها استشمام نشود جلاله نيستند، همان گونه که نووي آن را در "الروضة" تصحيح کرده است. و در کتاب "تحرير" آمده است که اعتبار به کثرت علوه و تغذيه آنها است، اگر بيشتر از پليديها تغذيه کنند جلاله اند وإلا جلاله نيستند. نهي از خوردن گوشت جلاّله جنبه تنزيهي دارد و بهتر است از آن دوري کرد چون تغذيه از پليدي و آلودگي، در گوشت آنها اثر مي گذارد و اين مقتضي کراهت است.
چه موقع گوشت مردار خورده مي شود
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قرآن کريم به صراحت از حرام بودن مردار و خون جاري و گوشت خوک سخن گفته است، و همچنين از آنچه به نام غير خدا ذبح شده و آنچه در معني آنها است از قبيل حيواني که در اثر خفگي مرده است و حيوان کشته شده به زدن و افتادن از بلندي که بر اثر افتادن و ضربه مرده است و حيوان مرده، به شاخ زدن حيوان ديگر و آنچه دردنه از آن خورده باشد نيز نهي شده است، حرام بودن گوشت اينگونه حيوانات در غير حالت ضرورت است اما در حال ضرورت، خوردن از آنها به قدر ضرورت و نياز که از او دفع هلاک کند و سدّ رمق نمايد و زندگيش را نگه دارد مباح است. خداوند فرموده است:
{ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ } (سوره بقره/ 173).
"پس کسيکه مضطر و ناگزير شد بدون اين که ياغي و متجاوز باشد و از حدّ (ضرورت) تجاوز نکند (اگر از آنها بخورد بر او گناهي نيست)".
و نبايد تا حدّ سيري بخورد و فقط به اندازه رفع نياز بخورد.
ماهي و ملخ مردار
حيوان و جاندار به سه قسم تقسيم مي شوند:
اول: آنچه که خورده نمي شوند و حلال گوشت نيستند که مردار و ذبح شده آنها يکسان است.
دوم: حيواني که حلال گوشت است که مردار آن حلال نيست و اين نوع جز با ذبح معتبر شرعي حلال نمي باشد که حکم آن گذشت.
سوم: حيوان حلال گوشت که مردارش نيز حلال است، و عبارت است از ماهي و ملخ به دليل حديث ابن عمر ب که گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"أُحِلَّتْ لَنا مَيْتَتَانِ: اَلْحُوْتُ وَالْجَرَادُ". "دو مردار براي ما حلال شده اند که ماهي و ملخ مي باشند".
ابن ماجه آن را با اسناد ضعيف روايت کرده است و حاکم در المستدرک آن را صحيح دانسته است. و درباره آب دريا از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال شد که گفت:
"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلالُ مَيْتَتُهُ" "آب دريا پاک و مردارش حلال است".
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بايد دانست که تمام انواع ماهي حلال است خواه به يک سبب ظاهري مرده باشد مانند اينکه بوسيله ضربه و آسيب شکارچي و غيره مرده باشد، يا خود مرده باشد و خواه بر شکل و صورت ماهي باشد يا بر شکل و صورت ماهي نباشد. چون خداوند فرموده است:
{ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } (سوره مائده/ 96). "شکار دريا براي شما حلال شده است". و اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود: "مردار دريا حلال است". و امام شافعي به صراحت گفته است که: موش دريايي و خوک دريائي خورده مي شوند، چون نام سمک بر تمام انواع ماهي اطلاق مي شود و تمساح از آن استثناء مي گردد چون نيروي آن به وسيله دندانهايش است، و قورباغه و خرچنگ و لاک پشت بنا به قول راجح حرامند چون پليدند و طبع از آنها نفرت دارد.
حکم قرباني
أضحيّة با تشديد ياء حيواني است که به منظور تقرب به خداوند در روز عيد قربان با ايام التشريق ماه ذي الحجة ذبح و سر بريده مي شود. و دليل آن پيش از اجماع و علاوه بر آن قول خدا است:
{ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } (سوره کوثر/ 2).
"پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني کن".
{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } (سوره حج/ 36).
"و شترهاي (چاق و فربه) را براي شما از شعائر الهي قرار داديم".
قرباني کردن سنت مؤکدّه است. يعني پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر آن مداومت و مواظبت داشته است. و يکي از شعارها و نشانه هاي آشکار اسلامي است. که محافظت و مداومت بر آن لازم است چون پاداش و مزد آخرت آن بسيار بزرگ است و اصحاب پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفتند: اين قرباني ها چگونه اند و چه هستند يعني چطورند از نظر ثواب و پاداش؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"سُنَّةُ أَبِيکُم إِبراهِيم". "اين قرباني سنت پدرتان ابراهيم است".
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گفتند: ما چه ثوابي در آن داريم؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "بَکُلِّ شَعرَةٍ حَسَنَةٌ" "در برابر هر موئي يک حسنه و ثوابي داريد".
امام مالک آن را واجب مي داند و همچنين ابوحنيفه، ليکن برکسي واجب مي دانند که در شهر خود مقيم و فراخ حال باشد و حدّ نصاب (زکات) را داشته باشد، و دعوي واجب بودن آن با سنت شريف نبوي ممنوع است. (در ترمذي آمده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"أُمِرتُ بِالنَّحرِ وَلَيسَ بِواجِبٍ عَلَيکُم". "قرباني را بري من واجب کرده اند و بر شما واجب نيست".
(و در صحيح مسلم از حديث ام سلمه ل آمده است) که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"إِذا رَأَيتُمْ هِلالَ ذِي الْحَجَّةِ وَأَرادَ أَحَدُکُم أَن يُضَحِّيَ فَلْيُمسِک مِن شَعرِهِ وَأَظَافِرِهِ".
"هرگاه هلال ماه ذي الحجه را ديديد و يکي از شما خواست قرباني کند از تراشيدن مو و گرفتن ناخن خود، خودداري کند".
و وجه دلالت آن بر اين مطلب که قرباني واجب نيست، آن است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - قرباني کردن را متعلق و منوط به اراده شخص ساخت و واجب چنين نيست و به خواست و اراده شخص منوط نمي باشد، و حديثي که درباره وجوب قرباني آمده است روايتي است مجهول و اگر صحيح هم باشد امر در آن، حمل بر استحباب مي شود که يکي از مصاديق امر است و آن وقت به همه ادله هم عمل مي شود.
بايد دانست که قرباني سنت کفايه است که اگر يکي به جاي اهل خانواده اي آنرا انجام دهد حق سنت بودن آن از همه ادا شده است و اگر اهل خانه اي آن را ترک کنند براي همه آنها کراهت دارد، و خطاب سنت بودن قرباني متوجه شخص آزاد قادر بر آن است.
آنچه براي قرباني کفايت مي کند
در قرباني کردن چند چيز شرط است:
اول: ذبح و سر بريدن.
دوم: ذابح و کسي که حيوان را سر مي برد که حال هر دو گذشت.
سوم: وقت مخصوص آن بعدا بيان خواهد شد.
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چهارم: بايد حيواني که قرباني مي شود از شتر و گاو و گوسفند باشد، و با همه انواع آنها که گاو شامل گاوميش و گوسفند شامل بز مي گردد. و خداوند گفته است:
{ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ } (سوره حج/ 28).
"بايد نام خداوند را در روزهاي مشخص بر ذبح چهارپاياني ببرند که خداوند روزيشان ساخته است".
و بهيمة الأنعام که در آيه آمده است عبارت است از شتر و گاو و گوسفند. و دليل بعدي، عمل و فعل خود پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است که از اين چهارپايان قرباني کرده است و به اجماع، غير اين انواع براي قرباني کفايت نمي کند.
و اينک شرايطي که با حاصل شدن آنها قرباني صحيح است که:
1- گوسفندي که يک سال تمام داشته باشد بنا به قول أصح. و برخي گفته اند: آن است که يک سال داشته باشد يا دندان پيشين آن افتاده باشد. و برخي گفته اند: شش ماه داشته باشد. و برخي گفته اند: آن است که پشم بلند و ايستاده آن خوابيده باشد.
2- بزي که بنا به قول أصح دو سال داشته باشد برخلاف گوسفند، چون گوشت بز کمتر از گوشت گوسفند است، لذا با دو سال جبران اين کمبود مي شود و بنابراين سن بيشتر آن معتبر است. و برخي گفته اند: بزي که يک سال را تمام کرده و پا به دو سالگي گذاشته باشد کفايت مي کند، چون دندان ثنيه آن در آمده است و "ثني" ناميده مي شود.
3- شتري که پنج سالگي را تمام کرده و پا به شش سالگي نهاده باشد، و اين قول أصح است. و برخي گفته اند: پا به هفت سالگي نهاده است.
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4- گاوي که دو سال را تمام کرده و پا به سه سالگي نهاده باشد بنا به قول أصح. و برخي گفته اند: پا به چهارسالگي نهاده باشد. و گاو اخته شده که خايه هايش بريده شده است کفايت مي کند چون نقصان و بريدن خايه هايش موجب بيشتر شدن گوشت و گوارايي آن مي باشد، و گاو شاخ شکسته کفايت مي کند خواه با شکستن شاخ هايش خون آمده باشد يا نه، چون شاخ تأثيري در گوشت ندارد و شبيه به پشم است.
و براي قرباني کردن بين ماده و نر فرقي نيست مادام که سن معتبر در آن موجود باشد. آري چنين است ولي نر بهتر از ماده است بنا به قول ارجح، چون گوشت آن گواراتر است. و يک شتر و يک گاو براي هفت نفر کفايت مي کند چون جابر - رضي الله عنه - گفت: "ما با پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در حديبيه يک شتر را براي هفت نفر و يک گاو را براي هفت نفر قرباني کرديم". (به روايت مسلم). و ابواسحاق گفته است يک شتر براي ده نفر کفايت مي کند. (و در روايت بخاري آمده است چيزي که به آن گواهي مي دهد و آن را تائيد مي کند و ترمذي آن را روايت کرده و گفته است که: حسن غريب است. و ابن القطان گفته است که: آن صحيح است). يک گوسفند براي يک نفر و اهل خانواده اي يا خانواده هايي که يک نفر نفقه شان را مي دهد کفايت مي کند.
آنچه که براي قرباني کفايت نمي کند
حيوان قرباني بايد از هر عيبي که موجب کاهش گوشت گردد سالم باشد، و هرگاه سالم نباشد که چهار نوعند: کوري آن آشکار باشد و لنگي آن آشکار باشد و بيماري که آشکار باشد ولاغري که بر اثر لاغري مخ و مغز آن از بين رفته باشد، اين چهار نوع کفايت نمي کنند. و دليل آن سخن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - است که گويد:
"أَربَعَةٌ لَا تُجزِئُ فِي الأَضَاحِي اَلعَورَاءُ البَـيِّنُ عَورُها وَالمرِيضَةُ اَلبَـيِّنُ مَرَضُها وَالعَرجاءُ البَـيِّنُ عَرَجُها وَالعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقَي".
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"چهار نوعند که در قرباني کردن کفايت نمي کنند: کوري که کوريش واضح و روشن باشد، و بيماري که بيماريش آشکار باشد، و لنگي که لنگيدن آن آشکارا باشد، و لاغري که لاغريش به گونه اي باشد که انتخاب نشود و پيه و چربي ندارد يا مغز استخوان ندارد". (ترمذي گفته است که: حسن صحيح است). کلمه (نقي) که در متن حديث براي لاغري آمده است به معني پيه و چربي و دنبه است. و برخي گفته اند: مغز استخوان است. و علت اين که حيوان کور براي قرباني کفايت نمي کند اين است که، کوري سبب مي گردد آن حيوان نتواند بچرد و به خوبي چرا نمايد و اگر بماند لاغر مي گردد، يا اين که کوري سبب شده است که جزئي از اجزاء خوردني از آن کم شود. و علت اين که لنگي آشکار کفايت نمي کند، آن است که دام هاي سالم در موقع چرا از آن پيشي مي گيرند و از چرا در علف هاي پاک و لذيذ عقب مي ماند و به گله نمي رسد پس نمي تواند غذاي کافي بدست آورد و لاغر مي شود. و اما نسبت به حيوان سخت بيمار، دليل عدم کفايت آن است که بيماري گوشت آن را فاسد و تباه ساخته است.
و اما حيوان لاغري که مغز استخوان و مغز آن در اثر لاغري از ميان مي رود، گوشت آن به سبب اين عارضه تباه مي گردد، و همچنين حيوان گر نيز کفايت نمي کند چون گري بيماري است که اگر فراوان باشد گوشت حيوان را تباه مي سازد و بنا به قول أصح گري اگر اندک هم باشد گوشت حيوان را فاسد و تباه مي کند. امام شافعي گفته است: به راستي بيماري گري گوشت و چربي حيوان را تباه مي سازد. و حيوان گيچ که به هنگام چرا دور خود مي چرخد و به خوبي نمي تواند بچرد، بنابراين از چرا محروم است و گوشتش تباه مي شود. و حيواني که گوش آن بريده شده يا کفل و باسنش بريده شده است نيز کفايت نمي کند. چون يک جزء خوردني را از دست داده است.
هنگام ذبح قرباني و وقت آن
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با طلوع خورشيد روز عيد قربان هنگامي که به اندازه خواندن دو رکعت نماز و دو خطبه کوتاه وقت از طلوع خورشيد گذشته باشد وقت قرباني فرا مي رسد و تا غروب خورشيد آخرين روز ايام التشريق ادامه دارد. و دليل آن قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است:
"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعدَ الصَّلاةِ وَالْخُطْبَتَينِ فَقَدْ تَمَّ نُسُکُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسلِمِينَ". "هرکس قرباني را پيش از نماز عيد ذبح کند او حيوان را براي خود سر بريده است و هرکس بعد از اتمام نماز و خواندن دو خطبه قرباني را ذبح کند قرباني او کامل و عبادت و تقرب او درست و کامل است و او سنت مسلمانان را دريافته است". به روايت شيخين. و خواندن نماز عيد شرط دخول وقت ذبح قرباني نيست به اتفاق همه علماء، بلکه گذشتن مقدار وقتي که گنجايش خواندن دو رکعت نماز و دو خطبه را داشته باشد شرط دخول و آغاز وقت است. و با پايان يافتن ايام التشريق وقت قرباني کردن پايان مي يابد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"أَيّامُ مِني کُلُّها مَنحَرٌ" "روزهاي مني تماما وقت نحر و قرباني است".
و قرباني کردن در شب کراهت دارد به خاطر اين که مبادا تقسيم گوشت تازه به تاخير افتد.
آنچه که به هنگام ذبح قرباني مستحب و پسنديده است
به هنگام ذبح قرباني چند چيز مستحب است:
اول: تسميه و نام خدا را ذکر کردن بر آن، چون خداوند مي گويد:
{ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } (سوره انعام/ 118).
"بخوريد از گوشت حيوان ذبح شده اي که نام الله بر آن ذکر شده است".
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و در صحيحين آمده است: که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به هنگام ذبح قرباني خود گفت: "بسم الله" و اگر نام خدا را نيز نگويد حلال است، چون خداوند ذبيحه اهل کتاب را مباح کرده است و آنان غالبا نام خدا را ذکر نمي کنند. و در صحيحين آمده است که: "مردماني گفته اند: اي رسول خدا گاهي گروهي از اعراب برايمان گوشت مي آورند و ما نمي دانيم که به هنگام ذبح، نام خدا را برده اند يا خير؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "سَمُّوا اللهَ وَکُلُوا" "شما خود نام خدا بگوئيد و از آن بخوريد".
پس اين دليل است که تسميه و ذکر نام خدا واجب نيست، چون اگر ذکر نام خدا به وقت ذبح واجب مي بود ايشان را از خوردن آن گوشت نهي مي فرمود.
دوم: فرستادن درود و صلوات و سلام بر پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است که امام شافعي از مستحب بودن آن خبر داده است به قياس بر ديگر مواضع. و چون خداوند نام او را بالا برده و عزت بخشيده است پس هر وقت نام الله بر زبان جاري گردد نيکو است که نام پيامبر نيز برده شود و نام او همراه نام خداوند بر زبان ها است.
سوم: مستحب است که به هنگام ذبح رو به قبله باشد و حيوان قرباني را رو به قبله ذبح کند، چون جهت قبله بهترين جهات است. و چون که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - روي قرباني خود را به سوي قبله قرار داد و ذبحش کرد.
چهارم: به هنگام ذبح، الله أکبر گفتن مستحب است. چون انس - رضي الله عنه - روايت کرده است که: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - دو قوچ را قرباني کرد که رنگ آنها سياه و سفيد بود و شاخ دار بودند و هر دو را با دست مبارک خود ذبح کرد، بسم الله و الله أکبر گفت و پاي شريفش را بر روي گردن آنها نهاد" (به روايت شيخين).
پنجم: به هنگام ذبح قرباني مستحب است که دعا کند خداوند آنرا بپذيرد و لفظ آن چنين است.
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"اَللَّهُمَّ هذَا مِنْکَ وَإِلَيْکَ فَتَقَبَّل مِنِّي". "خداوندا اين از تو است و براي تو است پس آن را از من بپذير".
يعني خداوندا اين نعمتي است که تو آن را به من داده اي و اينک به وسيله آن به تو تقرب و نزديکي مي کنم.
و بر مستحب بودن آن دليل آورده اند که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به هنگام قرباني گفت: "خداوندا! آن را از محمد و آل محمد بپذير".
ششم: مستحب است اگر ذبح را به خوبي بداند با اقتداء بر رسول الله خود شخصاً قرباني را ذبح کند و اگر خود نمي تواند به نيکوئي ذبح کند شخصا در کنار آن و شاهد ذبح آن باشد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به فاطمه دخترش گفت:
"يا فاطِمَةُ قُوْمِيْ فَاشْهَدِيْ أُضْحِيَتَکِ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَکِ بِأوَّلِ قَطْرَةٍ مِنها کُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِهِ وَقُوْلِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } . "اي فاطمه، برخيز و شاهد و حاضر ذبح قربانيت باش چون با ريختن اولين قطره خون آن هرگناهي که کرده اي از تو آمرزيده مي شود و اين آيه را بخوان: همانا نماز و عبادتم (قربانيم) و زندگيم و مرگم تماما از آن الله است که پروردگار جهانيان است و انباز و شريکي ندارد و به آن دستور داده شده ام و من از جمله مسلمانانم که در پيشگاه او تسليم هستم".
تصرف در قرباني
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قرباني که نذر شده باشد از ملکيت نذر کننده خارج مي شود و ديگر ملک او نيست و حتي اگر آن را تلف کند ضمانت آن بر وي لازم است، و چون آن ذبح کرد بر وي لازم است که تمام گوشت آن را به ديگران بدهد و براي او جايز نيست که از آن بخورد به قياس بر کفاره صيد در حرم و ديگر کفاره هاي جبراني. اگر از گوشت آن چيزي خورد يا اين که آن را به تأخير انداخت تا اين که تلف شد ضامن قيمت آن است و در ضمانت او است که بايد غرامت آن را بدهد. و برخي گفته اند: گوشت شبيه آن بر وي لازم است و بر وي لازم نيست حيوان ديگري را براي بار دوم ذبح کند، چون عمل ذبح را انجام داده است. و اما قرباني سنت و داوطلبي که نذر نباشد براي او مستحب است که از آن بخورد، بلکه برخي گفته اند: واجب است از آن بخورد چون خداوند فرموده است که:
{ فَكُلُوا مِنْهَا } (سوره حج/ 28). "از آن بخوريد"
و صحيح آن است که خوردن از آن مستحب است. چون خداوند فرموده است:
{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } (سوره حج/ 36).
"(ذبح) حيوان چاق و فربه قرباني را براي شما از شعاير الهي قرار داديم".
يعني آنرا براي ما قرار داده است نه بر ما، تا واجب باشد. و به قياس بر عقيقه که چنين است. بهتر آن است که نصف آن را بخورد و نصف آن را صدقه بدهد چون خداوند مي فرمايد:
{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا }ح !$t6ّ9$# الْفَقِيرَ } (سوره حج/ 28).
"پس بخوريد از آن و به فقيران بي نوا بدهيد". که آن را دو قسم کرد. و قول أصح آن است که يک سوم آن را خود بخورد و يک سوم آن را هديه دهد و يک سوم آن را صدقه بدهد، چون خداوند فرموده است:
{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } (سوره حج/ 36).
"پس از آن بخوريد و به قانع و معتر بخورانيد و طعام دهيد".
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که آن را سه قسم کرده است. قانع، کسي است که در خانه خود نشسته و تقاضا نمي کند. و معتر، سائل و گدا و درخواست کننده است. برخي گفته اند: خود مي خورد و به ديگران مي خوراند و ذخيره اش مي کند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"کُنْتُ نَهَيْتُکُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُوالطَّوْلِ عَلي مَن لَّا طَوْلَ لَهُ فَکُلُوْا ما بَدَا لَکُمْ وَ أَطْعِمُوْا وَادّخِرُوْا"
"من شما را از گوشت قرباني ها بيشتر از يک سوم منع کردم تا فراخ دستان و فراخ حالان بر تنگ دستان و تنگ حالان وسعت و فرخي بخشند، پس حالا بخوريد از آن، آنچه که به نظرتان مي رسد و به ديگران طعام دهيد از آن و از آن ذخيره کنيد".
که آن را سه قسم کرده است خوردن، و طعام دادن، و ذخيره کردن. و آنها که به ايشان هديه داده مي شود فقيران نيکوحالند که صبور و شکيبايند و خود تقاضا نمي کنند. و برخي گفته اند: مقصود اغنيا و فراخ حالان است. و امام محمد غزالي گفته است: يک سوم به فقيران قانع و اغنياء هديه داده مي شود.
بايد دانست که فروختن گوشت قرباني و فروختن پوستش و قرار دادن آن به عنوان مزد قصاب جايز نيست بلکه بايد قرباني کننده آن پوست را صدقه بدهد يا آن پوست را براي منفعت خود نگه دارد. و محل صرف و توزيع گوشت قرباني شهر و محلي است که قرباني کننده در آن است، و در نقل آن از آنجا دو وجه است، و صحيح آن است که نقل آن هم جايز باشد به قياس بر نقل زکات همانگونه که در مبحث زکات گذشت.
حکم شرعي عقيقه
عقيقه در لغت عرب به معني موئي است که بر سر نوزاد است، و در اصطلاح شرع چيزي است که در روز هفتم تولد نوزاد ذبح مي شود. تراشيدن موي سر نوزاد و عقيقه مستحب است. و دليل آن قول رسول خدا است:
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"اَلْغُلامُ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَةٍ تُذْبَحُ عَنهُ فِي اليَوْمِ السّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأسُهُ و يُسَمِّي". "نوزاد در گرو عقيقه اي مي باشد که در روز هفتم ولادتش براي او ذبح مي شود و سرش را مي تراشند و او را نامگذاري مي کنند". (به روايت امام احمد و ترمذي و حاکم که آن را صحيح دانسته است). و مستحب است که براي پسر دو گوسفند و براي دختر يک گوسفند عقيقه کرد. چون ام کرز ل گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "براي پسر دو گوسفند و براي دختر يک گوسفند عقيقه کنيد" و عايشه ل نيز گفته است که: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "ما را دستور داد که براي پسر دو گوسفند و براي دختر يک گوسفند عقيقه کنيم". (به روايت ترمذي و ابن ماجه و ابن حبان در صحيح خود). بايد دانست گوسفند عقيقه، همچون گوسفند قرباني است از نظر سنّ و سلامت از عيوب و بر آن قياس مي شود. عقيقه اگر چه از غير گوسفند يعني از بز نيز صحيح است ولي بهتر است که گوسفند باشد نه بز به دليل ظاهر سنت که گفته است: "دو گوسفند براي پسر و يک گوسفند براي دختر عقيقه کنيد".
آنچه که در عقيقه مستحب است
اول: مستحب است که در هنگام ذبح عقيقه بگويد:
"بِسمِ اللهِ اللّهُمَّ هَذا مِنْکَ وَإِلَيکَ عَقِيْقَةُ فُلانٍ". "به نام الله خداوندا اين نعمت از تو است و براي تو و تقرب به تو است و عقيقه فلاني است".
دوم: مستحب است به هنگام طلوع خورشيد آن را ذبح کرد.
سوم: مستحب است که پيش از ذبح سر نوزاد را تراشيد، و برخي گفته اند: بعد از آن به دليل ظاهر حديث. و مستحب است به وزن آن موي، طلا صدقه داد.
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چهارم: مستحب است که گوشت عقيقه را شيرين و با شيريني پخت بنا به قول أصح تا فال نيکي باشد براي اخلاق شيرين نوزاد. وبهتر است که گوشت عقيقه را پخته و به صورت غذاي پخته براي فقيران فرستاد که شافعي آن را به صراحت گفته است. و اگر فقيران را براي صرف غذاي پخته از آن گوشت دعوت کند اشکالي ندارد.
پنجم: مستحب است که در گوش راست نوزاد به هنگام نام گذاري اذان گفت، و در گوش چپش اقامه نماز خواند. و از حسن بن علي بن ابيطالب ب روايت است که گفت: "مَن وُلِدَ لَهُ مَولُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ اليُمْني وَأَقامَ فِي أُذُنِهِ اليُسري لَم تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبيانِ".
پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "هرکس را نوزادي آمد و در گوش راست او اذان گفت و در گوش چپ او اقامه گفت ام الصبيان به وي آزاري نمي رساند".
ام الصبيان، جن همزاد کودک است. و برخي گفته اند: بيماريي است که کودکان خردسال مي گيرند.
و حکمت گفتن اذان در گوش نوزاد آن است که، اول ورودش به دنيا است و شيطان او را به هيجان مي آورد و او را لمس مي کند و با او تماس مي گيرد پس مناسب است که با اذان و اقامه و شنيدن آن، شيطان از وي دور شود همانگونه که در حديث صحيح آمده است. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در گوش حسين بن علي - رضي الله عنه - به هنگام تولد اذان و اقامه خواند. به روايت احمد وترمذي که آن را صحيح دانسته است. و عمر بن عبدالعزيز اذان را به گوش راست و اقامه را در گوش چپ فرزندان خود خواند. (به روايت ابن المنذر).
مسابقه و تيراندازي
مقصود از مسابقه، مسابقه با اسبان و تيراندازي است جز آن که مسابقه با اسبان اختصاص به گرو در اسب سواري دارد، و مسابقه با تيراندازي اختصاص به دفاع و آمادگي براي دفاع دارد. دليل شرعي مسابقه با اسبان و تيراندازي قرآن و سنت است و خداوند فرموده است:
{
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وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ } (سوره انفال/ 60).
"و مهيا سازيد براي مقابله با دشمن آنچه که مي توانيد از قدرت و نيرو و بستن اسبان براي جهاد".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "مقصود از قوة در اين آيه تيراندازي است" و در سنت نقل شده است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "در بين اسبان لاغر مسابقه نهاد از "حفياء" که فاصله اش از ثنية الوداع بود و بين اسبان چاق ميان از ثنية الوداع تا مسجد بني رزيق مسابقه نهاد" به روايت شيخين. و شتر مخصوص پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به نام عضباء از همه سبقت مي گرفت و هميشه برنده بود، پس يک عرب باديه نشين با شتر معمولي خود که براي رفع نيازهاي خويش بر آن سوار مي شد از آن سبقت گرفت و اين امر بر مسلمانان گران آمد و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "إِِنَّ حَقّاً عَلَي اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيا إِلَّا وَضَعَهُ".
"خداوند چنان سزاوار مي داند و سنتّ الهي است که هر چيزي را که در اين دنيا بالا ببرد و رفعت دهد آن را پايين بياورد". به روايت بخاري.
و اما درباره تيراندازي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "اِرمُوْا بِنِي إِسْماعِيلَ فَإِنَّ أَبَاکُمْ کانَ رَامِيًا".
"اي فرزندان اسماعيل تيراندازي کنيد يعني تيراندازي ياد بگيريد زيرا پدرتان تيرانداز بود و تيراندازي مي کرد". (و در صحيح مسلم آمده است) که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَکَهُ فَلَيْسَ مِنّا أَوْ قَدْ عَصَي اللهَ". "هرکس تيراندازي فرا گيرد سپس آنرا رها کند او از ما نيست و بر راه ما نيست، يا مرتکب نافرماني از خداوند شده است".
شرط بندي در مسابقه اسب دواني و تيراندازي
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در تيراندازي و اسب دواني شرط کردن مال جايز است يعني مسابقه و تيراندازي بر مال و بردن آن جايز است. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"رِهانُ الخَيلِ طَلقٌ". "گرو اسب دواني حلال است".
(به روايت ابونعيم در اسماء الصحابه). و به عثمان - رضي الله عنه - گفته شد: "آيا شما در زمان پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در مسابقه گرو و شرط بندي مي کرديد؟ گفت: "آري". (به روايت امام احمد و دارقطني و بيهقي). دليل اين امر آن است که در اين کار تشويق است براي آماده شدن براي جهاد و جنگ با دشمن. و گرو و شرط مال بر چهارپايان جايز است به شرط اين که ابتدا و انتهاي مسافت مسابقه معلوم بوده و رسيدن چهارپايان مسابقه به آن مسافت غالبا ممکن باشد، چون اگر اسبان مسابقه تا بي نهايت به مسابقه گذاشته شوند ممکن است که اسب از بين رود و اطمينان نيست که اسب تلف نشود، چون هر يک از مسابقه کنندگان حريص تر است بر اين که مال مورد گرو و شرط را ببرد و ننگ باختن و از او پيشي گرفتن را از خود دور سازد. پس اگر مسافت و انتهاي آن معلوم نباشد چه بسا به هلاکت اسب و حيوان مورد مسابقه منجر گردد، و به علاوه گواهي دادن بر برنده و پيشي گيرنده غير ممکن است چون مسافت دور است. و اما در مبارزه، لازم است به مسافتي که تير به آنجا مي رسد علم داشته باشد و علم يا به شرط است و يا به اصابت مانند اينکه براي مثال از هر بيست تير پنج تير اصابت کند. و در صفت اصابت بايد کيفيت هاي زير تعيين گردد از جمله:
1- قرع يعني تنها زدن به هدف.
2- خرق يعني اين که هدف را سوراخ کند و در آن نماند.
3- خسق يعني تير در هدف بماند.
4- خرم يعني هدف را قطع و پاره کند.
5- مرق يعني تير از جانب ديگر هدف نفوذ کند.
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هرگاه عقد مسابقه به طور مطلق گفته شد بر قرع حمل مي گردد که متعارف آن است، يعني تنها اين که تير به هدف بخورد و بقيه مهم نيست. بايد دانست مالي که براي مسابقه معين مي شود گاهي يکي از مسابقه کنندگان آن را معين مي کند و مي پردازد و گاهي هر دو طرف آن را کنار مي گذارند و مي پردازند. پس اگر يکي از طرفين مسابق آن را تعيين و تعهد، پرداخت آن را کرده بود که هر يک از طرفين که سبقت گرفت آن مال را تصاحب کند جايز است، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از کنار دو گروه از انصار گذشت که مسابقه تيراندازي مي کردند و گروهي از ديگري پيشي گرفت که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آنان را منع نکرد و آنان را به حال خود گذاشت. و اگر مال گرو در مسابقه را، هر دوي مسابقه کنندگان پرداخته بودند بر اين که هر يک سبقت گرفت همه مال از آن او باشد اين مسابقه شرعا جايز نيست چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
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"مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ يَسبِقَهُما فَهُوَ قُمارٌ وَإِنْ لَمْ يَأمَنْ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقُمَارٍ". "هرکس اسبي را بين دو اسب داخل نمايد و مطمئن باشد که اسب او از اسب آنان سبقت مي گيرد آن قمار است و حلال نيست و اگر اطمينان به پيروزي نداشته باشد قمار نيست". پس هرگاه کسي که اطمينان قطعي به سبقت گرفتن اسب خود داشته باشد و آن را بين دو اسب ديگر داخل نمايد و در مسابقه شرکت دهد کار او قمار باشد، به طريق اولي کار کسي که چنين نيست نيز قمار است چون معني قمار در آن موجود است، براي اينکه به هر حال کار هر دو دائر است بين اين که ببرد يا ببازد و اين معني قمار است و مسابقه در پياده روي و دو و شنا و کشتي جايز است اگر بدون عوض باشد، چون عايشه ل روايت کرده است که گفت: "من با پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مسابقه دو گذاشتيم که من بر وي سبقت گرفتم تا زماني که من چاق شدم آن وقت با من مسابقه گذاشت و از من پيشي گرفت و گفت اين به آن يکي". (ابوداود و نسائي و ابن ماجه و ابن حبان در صحيح خود).
و مسابقه بر چيزي که شايستگي جنگ را ندارد و از ابزار جنگ نيست جايز نيست. چون گاو و سگ و امثال آنها. و مسابقه جنگ قوچ ها و آنها را با هم جنگ دادن و همچنين مسابقه جنگ خروس ها با هم درست نيست نه به عوض و نه به غير عوض. و همچنين عقد مسابقه بر بازي شطرنج و طاق و جفت چيزي که در دست است و ديگر بازي ها درست نبوده و مسابقه در آنها روا نيست.
قسم و سوگندها و نذرها
کلمه يمين در زبان عربي به معني دست راست است و يمين را به قسم و سوگند و پيمان اطلاق کرده اند چون مردمان وقتي که سوگند مي خوردند و پيمان مي بستند هر يک دست راست ديگري را مي گرفت. و برخي گفته اند: به آن جهت سوگند را يمين ناميده اند چون سوگند و پيمان موجب حفظ و نگهداشت چيزها مي شود همانگونه که دست راست آنها را نگه مي دارد.
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کلمات يمين و حلف و ايلاء و قسم الفاظي هستند مترادف و معني قريب به هم دارند. و در اصطلاح شرع يمين، عبارت است از تحقق بخشيدن به چيزي يا مؤکد ساختن و استوار کردن چيزي است با ذکر نام الله يا صفتي از صفات الله. و دليل انعقاد سوگندها آيات قرآن و اخبار نبوي است. خداوند مي فرمايد:
{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } (سوره مائده/ 89).
"خداوند مؤاخذه نمي کند شما را به قسم سر زباني (که بدون قصد بر زبان مي آوريد) وليکن شما را مؤاخذه مي کند به آن قسمي که در دل قصد آن داريد (يعني اگر به دل قصد قسم داشتيد و بر زبان رانديد چنين قسمي موجب کفاره است)".
{ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } (سوره آل عمران/ 77).
"محققا کساني که عهد خداوندي و قسم هايشان را به بهاي اندکي از مال (دنيا) مبادله مي کنند".
{ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } (سوره مائده/ 89).
"قسم هاي خويش را نگه داريد (و به موجب آنها عمل کنيد)".
{ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (سوره مجادله/ 14).
"به دروغ سوگند مي خورند و مي دانند که دروغ مي گويند".
{ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ ِNخgح !$|،خpS } (سوره بقره/ 226).
"آنهايي که با زنان خود ايلاء مي کنند".
{ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ } (سوره انعام/ 109).
"و قسم خوردند (و در قسم خوردن خود) جهد و جديت نمودند".
و در سنت نبوي احاديث فراواني درباره سوگند آمده است از جمله: سوگند خوردن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - : "وَاللهِ لَأَغزُوَنَّ قُرَيشًا". "به خداي سوگند با قريش خواهم جنگيد".
و از جمله: "مَنْ کَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ"
"هرکس مي خواهد سوگند ياد کند يا به خداي سوگند ياد کند يا سکوت کند"
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و از جمله قول ابن عمر ب که گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فراوان پيش مي آمد که سوگند ياد مي کرد و مي گفت: "خير! سوگند به کسي که تغيير دلها در دست او است" و ديگر اخبار.
چه موقع سوگند منعقد مي گردد
وقتي سوگند داراي اثر شرعي است و منعقد مي گردد که به نام الله يا يکي از اسماء خدا يا صفتي از صفات ذاتي الله باشد. بايد دانست که اسمها سه دسته مي باشند.
اول: اسمهايي که به الله اختصاص دارند و در حق غير خداي اطلاق نمي شوند، مانند الله و رب العالمين، و صاحب روز جزا، و آفريدگار خلق، و زنده اي که هرگز نمي ميرد، و امثال آن و به اين کلمات قسم منعقد مي گردد خواه به طور مطلق آنها را بر زبان براند يا به قصد نام الله آنها را بر زبان براند يا غير آن.
پس هرگاه گفت: هدف و مقصودم غير خدا بوده است بطور قطع از وي پذيرفته نمي شود.
دوم: اسمها و کلماتي که بر خداوند و غير او اطلاق مي گردند جز آنکه اغلب براي خداوند استعمال مي شوند، مانند جبار و حق و رب و متکبر و قادر و قاهر و امثال آن. پس هرگاه به يکي از اين کلمات سوگند ياد کرد و نيت و قصد و اراده خداوند از آنها داشت يا بطور مطلق گفت، سوگند محسوب مي گردد واگر از آنها قصد غير خدا را بکند قسم نيست.
سوم: اسمها و کلماتي که بر خداوند و غيرخداوند يکسان اطلاق مي گردند مانند: حيّ و موجود و غني وکريم وامثال آنها.
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در اين صورت اگر بطور مطلق بگويد يا اراده غير خدا کند سوگند نيست، و اگر از آنها اراده خدا را بکند در آن خلاف است. أصح آن است که سوگند نيست، چون سوگند جز به نام معظم و اسمي از اسماء الله منعقد نمي گردد، و اين اسمهايي که در حق خالق و مخلوق يکسان اطلاق مي گردند داراي حرمت و عظمت نيستند. و برخي گفته اند: اگر اراده خدا از آنها نمايد سوگند است چون نيت معتبر است و اينکه مي گويند: اين گونه کلمات حرمت ندارند ممنوع است و درست نيست. و نووي چنين گفته است. و بغوي و صاحب التقريب و ابويعقوب به آن تصريح کرده اند.
بايد دانست که سميع و بصير و عليم و حکيم بنابر قول أصح از جمله نوع سوم محسوب مي شوند.
کسي که سوگند بخورد مالش را صدقه بدهد
هرکس به صدقه دادن مال خود سوگند خورد مثل اين که بگويد: قسم بخدا اگر خداوند بيمارم را شفا دهد فلان مقدار يا مبلغ را صدقه مي دهم، اين مسأله شباهت به سوگند دارد از اين جهت که در آن تشويق يا منع است، و از اين جهت که التزام در آن است به نذر شباهت دارد. و علماء در آن خلاف دارند و اين خلاف گسترده است و مرجع آنها سه قول است:
اول: بر چنين شخصي لازم است که به مقتضاي سوگند خود عمل کرده و به آن وفاء کند. چون او عبادتي را در برابر شرطي بر خود ملزم کرده است پس تحقق آن به هنگام تحقق شرط بر او لازم مي گردد.
دوم: اين که بر وي کفاره يمين لازم مي گردد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"کَفّارَةُ النَّذرِ کَفّارَةُ اليمِينِ" "کفاره نذر همان کفاره يمين است". (به روايت مسلم).
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روايت شده است که مردي به عمر بن خطاب - رضي الله عنه - گفت: مال من هديه به دروازه بزرگ کعبه و خانه کعبه باشد اگر با برادرم سخن گويم. عمر گفت: "خانه کعبه از مال تو بي نياز است برو با برادرت سخن بگوي و کفاره يمين بده" و مثل آن از عايشه و ام سلمه و صفيه رضي الله عنهن روايت شده است. و همچنين از ابن عباس وابن عمر و ابوهريره - رضي الله عنهم - نقل شده است و هيچ گونه مخالفتي با آنان نشده است، و اين چيزي است که رافعي آن را صحيح دانسته و جماعتي به آن قطع دارند چون در معني سوگند است.
سوم: چنين شخصي مختار است بين اينکه به آن وفاء کند يا اينکه کفاره يمين بدهد، چون شبيه به نذر است از اين جهت که قربت خداوند را بر خورد لازم گردانده است، و شبيه به سوگند است از اين جهت که مقصود از آن همان مقصود سوگند است. و صورت اين مسأله چنين است که بگويد: "اگر با فلاني رفتم و امثال آن، بر من باد که دو ماه روزه بگيرم يا نماز بخوانم يا مالي را صدقه بدهم يا حج کنم و امثال آن، سپس آن چيز معلق شده را انجام دهد.
اما هرگاه شخصي گويد: اگر چنين کاري کردم بر من باد که کفاره يمين بدهم، بر وي لازم مي گردد که کفاره يمين بدهد بدون خلاف در آن.
اين مسأله را نذر لجاجت و غضب مي نامند و به آن تعبير مي کنند.
سوگند سرزباني و لغو
سوگند سرزباني و لغو چيزي بر آن مترتب نمي شود و خداوند به آن مؤاخذه نمي کند. و آن به اين صورت است که بدون سوگند، زبانش به آن سبقت کند مانند اين که در حال خشم و غضب گويد: نخير به خداي، آري به خداي يا در حال شتاب و يا بطور عادي و به عنوان تکيه کلام چنين گويد. اين سوگندها موجب انعقاد قسم نمي شود و کفاره اي به آن تعلق نمي گيرد. و دليل آن قول خداي است:
{
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لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } (سوره مائده/ 89). "خداوند شما را با سوگندهاي سرزباني و لغو مؤاخذه نمي کند و ليکن شما را با سوگندهاي (جدّي) و از روي قصد و اراده مؤاخذه مي کند (اگر خلاف آنها رفتار کرديد)".
عايشه ل گفته است: سوگند لغو و بدون قصد مانند اين است که بگوئيد: "نخير به خداي و آري به خداي" به روايت بخاري به صورت موقوف و مرفوع. و ابن عباس روايت کرده است همانند سخن عايشه ل را، و به همين معني است اگر کسي بر چيزي سوگند بخورد و زبانش به غير آن بگردد و سبقت کند. همه اين صورتها داخل در يمين لغو مي باشند.
هرگاه شخصي گويد: اگر چنين کاري بکنم يهودي باشم يا نصراني باشم يا از خداوند به دور باشم يا از رسول الله به دور باشم و امثال آن، اينها قسم نيستند و در نقض آنها و انجام خلاف آنها کفاره اي نيست. سپس اگر قصدش در اين قسم خوردن، آن باشد که خود را از اين قسم دور نمايد کافر نمي شود، و اگر قصدش رضاي به آن باشد هرگاه آن عمل را که بر آن سوگند ياد کرده است انجام دهد، او فورا کافر مي شود و بر او واجب است که بگويد: "لَا إلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" و از خداوند طلب آمرزش کند و از هر سخن حرامي توبه کردن واجب است.
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بايد دانست که وفاي به سوگند يا عدم وفاي به آن و شکستن سوگند به مقتضاي لفظي بر مي گردد که، سوگند به آن تعلق مي گيرد. پس هرگاه سوگند خورد که فلاني را نمي زند يا فلان چيز را نمي خرد يا نمي فروشد، و ديگري را وکيل خود نمود تا آن کار را انجام دهد سوگندش شکسته نشده و گناهکار نمي گردد، چون مقتضاي لفظ آن است که آن را شخصاً و مستقيماً انجام نمي دهد و با گرفتن وکيل چنين کرده است و خود انجام نداده است. اما اگر از آن سخن قصد و اراده معني مجازي کند بدين معني که سوگند ياد کند که، فلان چيز را نمي خرد و مراد و قصدش اين باشد که آن را داخل در ملک خويش نمي کند در اينصورت چه خود آن را بخرد و چه وکيل او آن را بخرد قسم او شکسته مي شود و گناهکار است، چون بر خويشتن سخت گرفته است. وهرگاه بر دو چيز سوگند بخورد و يکي از آنها را انجام دهد قسم او شکسته نشده است، چون چيزي که بر آن سوگند خورده انجام نگرفته است همانگونه که سوگند ياد کند که، اين دو گرده نان را نمي خورد سپس يکي از آنها را خورد سوگندش شکسته نشده است. و چيزهاي شبيه به اين را برآن مي توان قياس کرد.
کفاره يمين
جريمه سوگند شکسته را کفاره يمين ناميده اند، چون گناه شکستن سوگند و عدم وفاي به آن را مي پوشاند و آن را محو مي کند. و کافر را هم به آن جهت کافر ناميده اند چون او نيز با عمل خويش نعمت خدا را که ايمان باشد مي پوشاند و ناديده مي گيرد. پس هرگاه شخصي سوگند خورد و به مقتضاي آن عمل نکرد و قسمش را شکست، کفاره يمين و تاوان آن بر وي واجب مي گردد. چون خداوند مي گويد: "و ليکن خداوند شما را با سوگندهاي جدي و قصدي مؤاخذه مي کند" تا آنجا که مي گويد: { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } (سوره مائده/ 89).
"اين است کفاره سوگندهاي شما چون سوگند خورديد (و به آن عمل نکرديد)".
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بايد دانست که کفاره يمين اول آن تخيير است يعني شخص مخير است که کدام را انجام دهد، و آخر آن ترتيب است که به ترتيب آنها طرح مي شوند.
پس در اول، بين اين سه خصلت مختار است که خداوند از آنها نام برده است: "کفاره يمين اطعام و خوراک دادن ده مسکين است از متوسط آنچه که به خانواده خودتان مي دهيد و مي خورانيد، يا ده نفر مسکين را لباس بپوشانيد يا بنده اي را آزاد کنيد". پس جايز نيست که پنج نفر را اطعام کند يا لباس بپوشاند. همانگونه که جايز نيست نيمه عبدي را آزاد کند و پنج نفر را اطعام کند يا لباس بپوشاند، چون خداوند انسان را بين سه خصلت مخير ساخته است، پس اگر ما جايز بدانيم که دو جنس را از آنها کفاره دهد، خود چيز چهارمي را ثابت مي کنيم و تخيير چهارمي را به ميان مي آوريم و اين خلاف نص است. پس اگر اراده آزادي کسي را کرد، بايد بنده مؤمني را آزاد کند و اگر اراده اطعام کرد براي هر مسکيني يک رطل و يک سوم رطل (1) از قوت و خوراک غالب مردم شهرش کفايت مي کند، و اگر اراده پوشاندن لباس کرد چيزي که عرفا به آن لباس اطلاق مي شود کفايت مي کند که با جامه و پيراهن و شلوار و زير جامه و عمامه و جبه و روسري تحقق مي يابد، چون شارع لباس و پوشاک را بطور مطلق گفته است و چيزي از آن اراده مي شود که لباس ناميده شود و به اشياء مذکور در فوق تحقق مي يابد، و اگر چيزي از اين سه را نيافت، کفاره را بايد با روزه برگزار نمايد به دليل آيه کريمه، و او مي تواند سه روز روزه را پشت سرهم و يا با فاصله روزه بگيرد و پشت سرهم بهتر است.
__________
(1) - رطل داراي مقادير مختلف است برحسب اماکن مختلف ولي يک رطل نيم من است و ظاهرا معرب کلمه ليتر است. مترجم
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اگر شخصي قسم خورد که کاري نکند و بعد از روي فراموشي آن کار را انجام داد و قسم را فراموش کرده بود، بنا به قول صحيح قسمش شکسته نمي شود چون خداوند مي گويد: { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ } (سوره احزاب/ 5).
"و بر شما گناهي نيست در آنچه خطا و اشتباه کرديد".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِنَّ اللهَ تَجاوَزَ عَن أُمَّتِي اَلْخَطَأَ وَالنِّسيانَ وَمَا استُکرِهُوا عَلَيهِ". "همانا خداوند خطا و فراموشي و چيزي را که امت من بر آن مجبور مي شوند بخشيده است". و قسم نيز در اين معني عام داخل است.
حکم نذر
نذر در لغت به معني وعده به خير يا وعده به شر است. و در اصطلاح شرع تنها وعده به خير و نيکي است نه وعده به شر. و ماوردي گفته است: نذر يعني اينکه فرد خود را ملزم کند به روشي به خدا تقّرب جويد که شرع آن روش را الزامي نکرده است. و دليل الزام آور بودن نذر قول خداي است:
{ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } (سوره انسان/ 7). "آنان به نذر وفا مي کنند".
و قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - : "مَن نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِيْهِ".
"هرکس نذر کرد که اطاعت خدا نمايد چنين کند، و هرکس نذر کرد که از خداوند نافرماني کند چنين نکند".
(به روايت بخاري و غير او). و در حکم نذر اختلاف کرده اند، برخي گفته اند: مکروه است. و برخي گفته اند: تقرب به خداوند است.
اقسام نذر
نذر به دو قسم تقسيم مي شود:
1- نذر لجاج و خشم و غضب که گذشت.
2- نذر نيکي و نيکي پذيري و آن هم دو نوع است:
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اول: نذر مجازات و پاداش، مانند اين که شخص ملتزم چيزي گردد به عنوان تقرب به خداوند در برابر حاصل شدن و حدوث نعمتي يا دفع بلائي. مثل اين که بگويد: اگر خداوند بيمارم را شفا داد يا فرزندي نصيبم کرد و امثال آن، بر من باد که براي خداوند روزه بگيرم يا نماز بخوانم يا صدقه بدهم. پس چون آن مطلب حاصل شد بر وي لازم مي گردد به چيزي که ملتزم شده است وفا کند. و همچنين است اگر تنها گفت: بر من باد، و نگفت براي خدا، بنا به قول صحيح. و دليل آن، قول خداي است که گفت:
{ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ } (سوره نحل/ 91).
"چون عهد کرديد به عهد خداوند وفا کنيد".
{ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ } (سوره توبه/ 75).
"و بعضي از ايشان کساني هستند که با خدا عهد مي کنند که اگر خداوند از نعمت و فضل خود به ما عطا کند به تحقيق صدقه خواهيم داد و از درستکاران خواهيم بود".
و آيات ديگري در اين باره آمده است. روايت شده است که زني سوار بر کشتي شد و نذر کرد که اگر خداوند او را نجات دهد يک ماه روزه بگيرد و او نجات پيدا کرد، و آن ماه را روزه نگرفت تا اين که مُرد پس دخترش يا خواهرش به نزد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - آمد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "به وي دستور داد که به عوض او روزه بگيرد" به روايت ابوداود و نسائي.
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دوم: کسي نذر نيکي (نذر تبرر) کند و بدون تعليق بر چيزي، خود را ملتزم به انجام عملي نيک و تقرب به خداوند گرداند و بگويد: بر من باد که براي خداوند نماز بخوانم يا روزه بگيرم يا بنده اي را آزاد کنم. در اين باره دو قول است: قول راجح آن است که اين نذر است، و وفاي به آن لازم مي گردد، مانند نوع اول. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بطور مطلق گفته است: "هر کس نذر کند که از خداوند اطاعت نمايد به نذر خود وفا کند". و برخي گفته اند: وفاي به اين نذر لازم نيست. چون چيزي در مقابل ندارد و به مانند بيعهائي است که چون عوضي نداشته باشد عقد آنها لازم نمي گردد، و نذر در چيزي که اسم نذر شده بر آن واقع مي شود لازم مي گردد، مانند اين که نذر را به مطلق صدقه دادن يا مطلق روزه گرفتن معلق کند که در اين صورت به اندک صدقه اي و حداقل روزه نذرش وفا مي شود.
نذر در معصيت الهي درست نيست
نذر در معصيت درست نيست. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "لَا نَذرَ فِي مَعصِيَةٍ"
"نذري در معصيت نيست". به روايت مسلم. و گفته است: "مَن نَذَرَ أَن يَعصِيَ اللهَ فلَا يَعصِيهِ". "هرکس نذر کرد که عصيان کند و از خداوند نافرماني نمايد چنين کاري نکند و وفاي به آن درست نيست". (به روايت بخاري).
پس هرکس نذر کند که شراب بخورد يا مرتکب زنا گردد يا کسي را به ناحق بکشد وفاي به آن حرام است، و کفاره اي بر وي نيست به جهت عدم وفاي به آن. و جمهور علما بطور قطع آن را گفته اند.
نذر بر ترک کردن چيزي که مباح است لازم نمي گردد
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بايد دانست مباحي که در آن ترغيب و تشويقي نشده است چون خوردن و نوشيدن و خوابيدن و نشستن و برخاستن خواه به صورت نفي که بگويد: نمي خورم فلان چيز را، يا به صورت اثبات که بگويد: مي خورم فلان چيز را، در اينگونه موارد نذر منعقد نمي گردد. چون در اين چيزها تقرب به خداوند نيست. و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مردي را ديد که در آفتاب ايستاده بود، از وي سوال کرد که چه شده است؟ گفتند: اين مرد ابواسراييل است و نذر کرده که بايستد و ننشيند و به سايه نرود و سخن نگويد و روزه بگيرد. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "به وي امر کنيد که سخن بگويد و بنشيند و روزه اش را ادامه دهد" (به روايت بخاري).
اگر شخصي نذر کرد که با آدميان سخن نگويد، با سخن گفتن با آدميان کفاره اي بر وي لازم نمي شود. چون اين نذر غير شرعي است چه در بخاري آمده است: "زني به حج رفته بود که از سخن گفتن امتناع مي نمود، ابوبکر صديق - رضي الله عنه - به وي گفت: سخن بگوي چه سخن نگفتنت حلال نيست". و هرکس نذر کند که شمعي يا چراغي بر قبر و ضريحي روشن کند نذر او منعقد نمي گردد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از اين عمل نهي کرده و فرموده است: "لَعَنَ اللهُ زائِراتِ القُبُورِ وَ الْمُتَّخِذيِنَ عَلَيها الْمَساجِدَ وَالسُّرُجَ".
"خداوند لعنت کند زناني را که به زيارت قبور مي روند و بر آنها مساجد مي سازند و چراغ روشن مي کنند". و لعن و نفرين دوري از رحمت خدا است.
داوري و قضاوت
أقضيه جمع قضاء است همچون أغطيه که جمع غطاء است و قضاء معاني فراواني دارد از جمله، به معني محکم و استوار کردن چيزي و فراغت از آن، مانند اينکه قاضي کار را به پايان مي برد و از آن فارغ مي شود. از جمله، به معني واجب است يعني آن را واجب نمود مانند اين آيه:
{ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ } (سوره اسرا/ 23).
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"و واجب کرده است پروردگار تو که جز او را نپرستيد".
که قضي به معني واجب بکار رفته است. و قاضي نيز حکم خود را واجب مي کند و طرف نزاع را به آن ملزم مي سازد. و از جمله، به معني تمام کردن آمده است و در اين آيه نيز چنين است:
{ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ } (سوره بقره/ 200).
"هرگاه مناسک حج را به پايان برديد)".
که (قضيتم) به معني (اتممتم) است و قاضي نيز با حکم و داوري خويش کار را تمام مي کند.
و قضاء را به آن جهت حکم ناميده اند که در آن منع مظالم است، و حکم از حکمت گرفته است که موجب نهادن هر چيزي در جاي خودش مي گردد. دليل شرعي قضاء قرآن و سنت نبوي و اجماع امت است. و خداوند مي گويد:
{ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } (سوره مائده/ 49).
"و حکم کن در ميان ايشان به آنچه خداوند نازل کرده است".
{ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } (سوره نساء/ 58).
"و هرگاه حکم و داوري بين مردم کرديد به عدالت حکم کنيد".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"إِذا اجْتَهَدَ الْحَاکِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ".
"هرگاه حاکم و قاضي تلاش کند و اجتهاد نمايد و به خطا رفت يک پاداش و اجر دارد و اگر اجتهاد و حکمش درست باشد دو پاداش و اجر دارد" (به روايت شيخين).
"إِذَا جَلَسَ القَاضِي فِي مَکانِهِ هَبَطَ عَلَيهِ مَلَکَانِ يُسَدِّدانِهِ وَيُوَفَّقانِهِ وَيُرشِدَانِهِ مَالَم يَجُر فَإِذا جارَ عَرَجَا وَتَرَکاَهُ".
"هرگاه قاضي در جايگاه قضاوت نشست دو فرشته بر وي فرود آيند و ماداميکه او ظلم نکند او را استوار و درست و موفق مي کنند، و او را به حق راهنمائي مي نمايند (يعني در جهت سداد و درستي و توفيق و رسيدن به حق او را کمک مي کنند) و هرگاه مرتکب ظلم و جور شد بالا مي روند و عروج ميکنند و او را رها مي سازند".
(
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به روايت بيهقي). و اينها همه درباره قاضي است که داراي صفات قضاوت است و عالم به احکام شرعي مي باشد، و اما کسي که شايسته منصب قضاوت نيست چون جاهلان و فاسقان و رشوه خواران، اين گونه قاضيان به شهادت و گواهي سرور اولين و آخرين حضرت محمد - صلى الله عليه وسلم - در آتش دوزخ هستند که فرموده است:
"القُضاةُ ثَلاثَةٌ: قاَضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقاضِيَانِ فِي النّارِ، قاضٍ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضي بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَقاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَکَمَ بِخِلافِهِ فَهُوَ فِي النِّارِ، وَقاضٍ قَضي عَلي جَهْلٍ فَهُوَ فِي النِّارِ".
"قاضيان سه دسته اند: که يکي در بهشت و دو تاي ديگر در آتش دوزخند. قاضي که حق را بشناسد و به آن حکم کند او در بهشت است، و قاضيي که حق را بشناسد و به خلاف آن حکم کند او در آتش دوزخ است، و قاضيي که به ناداني و بدون علم قضاوت کند که او نيز در آتش دوزخ است".
(به روايت ابوداود و غير او). و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَنْ کانَ قَاضِياً فَقَضَي بِالْجَهْلِ کانَ مِنْ أَهلِ النّارِ وَمَنْ کانَ قاضِياً فَقَضي بِالْجَوْرِ کانَ مِنْ أَهلِ الناّرِ وَمَنْ کانَ قاضِياً عالِماً فَقَضي بِحَقٍّ أَوْ بِعَدْلٍ سَأَلَ التَّفَلُّتَّ کِفَافاً".
"هرکس قاضي باشد و داوري کند، و از روي جهل و ناداني حکم صادر کند او از اهل دوزخ است، و هرکس قاضي باشد و به جور و ظلم داوري کند او از اهل دوزخ است، و هر کس قاضي باشد و عالم به احکام باشد و به حق و عدل حکم کند جوياي رهائي باشد و اين قضاوت نه به سود او است و نه به زيان او است".
(
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به روايت ابن حبان در صحيح خود). دانشمندان گفته اند: هرکس سزاوار حکم و قضاوت نباشد حکم کردن و داوري براي وي حلال نيست، و اگر قضاوت کرد او گناهکار است و حکم او منعقد نمي گردد خواه موافق حق باشند يا نباشد، چون کسي که شايستگي حکم کردن را نداشته باشد اگر حکمش هم موافق با حق باشد و حق را اصابت کند مبناي شرعي ندارد و از يک سرچشمه شرعي صادر نشده است، و او در همه احکام خود عاصي مي گردد و احکام او مردود است چون خداي تعالي مي فرمايد:
{ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (سوره نحل/ 43).
"از اهل ذکر و دانايان بپرسيد اگر چيزي نمي دانيد".

صفات قاضي
کسي که شايستگي شغل قضاوت را نداشته باشد، واگذاري ولايت و سرپرستي به وي حرام است و بر او حرام است که متولي و متصدي شغل قضاوت گردد همانگونه که بر او حرام است شغل قضاوت را طلب کند. به دليل همان احاديث که گذشت و کسي شايستگي شغل قضاوت را دارد که در وي شرايط زير موجود باشد:
اول: بايد قاضي مسلمان باشد پس واگذاري شغل قضاوت بر کافر جايز نيست نه قضاوت بر مسلمين و نه قضاوت بر غير مسلمين، چون شغل قضاوت ولايت است، و کافر شايسته ولايت نيست. و عمر بن خطاب - رضي الله عنه - ، ابوموسي اشعري را وقتي که يک منشي نصراني را به کار گمارده بود توبيخ کرد سپس به وي گفت: "ايشان را نزديک مسازيد حال آنکه خداوند آنان را دور ساخته است، و آنان را گرامي مداريد حال آنکه خداوند آنان را خوار داشته است، و آنان را امين مدانيد حال آن که خداوند خائنشان لقب داده است و به تحقيق من شما را از به کار گماريدن اهل کتاب بازداشته بودم چون آنان رشوت را حلال مي شمرند".
دوم: قاضي بايد بالغ و عاقل باشد، چون کودک و ديوانه حکمشان بر نفس خودشان روا نيست و قولشان نسبت به خودشان معتبر نيست و حکمي به آن تعلق نگيرد پس اقوال آنان در رابطه با غير خودشان به طريق اولي معتبر نيست.
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قاضي علاوه بر اين که بايد عاقل باشد بايد درست تمييز دهد و نيکو بفهمد و به دور از سهو و غفلت باشد، تا بتواند به خوبي احکام پيچيده را توضيح دهد.
سوم: قاضي بايد آزاد باشد، چون عبد ناقص است و ولايت بر خويشتن را ندارد پس به طريق اولي برغير نيز ولايت ندارد.
چهارم: بايد قاضي عادل باشد، چون فاسق از نظر و نظارت در مال فرزندش منع مي شود با اين که بسيار شفقت داشته باشد پس منع شغل قضاوت از وي به طريق اولي است.
پنجم: قاضي بايد مرد باشد، چون خداوند گفته است:
{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } (سوره نساء/ 34).
"مردان سرپرست و قائم به کار زنان مي باشند". و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَنْ يُفْلِحَ قُومٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرأَةً" "قومي که زن را ولي امر خود قرار دهند هرگز رستگار نخواهند شد". (به روايت بخاري و حاکم که آن را بر شرط شيخين صحيح دانسته است).
ششم: قاضي بايد عالم به احکام شرعي باشد و نبايد کسي که جاهل به احکام شرعي است متولي قضاء گردد. چون خداوند مي گويد:
{ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ } (سوره اسراء/ 36).
"از آنچه نمي داني پيروي مکن".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "قاضيي که از روي جهالت حکم کند او در آتش دوزخ است" و برکسي که جاهل باشد شايستگي فتوي دادن را ندارد پس به طريق اولي حق قضاوت را ندارد.
هفتم: بايد با فرهنگ و زبان عربي و صرف و نحو آشنا باشد تا بتواند به کمک آن قرآن و حديث را بفهمد، چون زبان شريعت و منابع آن عربي است.
هشتم: بايد قاضي شنوا و بينا باشد، چون آدم کر بين اقرار و انکار فرق نمي گذارد و نمي شنود و کور بين طالب و مطلوب و خواهان و خواسته فرق نمي گذارد.
نهم: بايد هوشيار و بيدار باشد، پس قضاوت کردن کسي که به سبب بيماري و پيري و غير آن رأيش مختل شده و نظرش مشوّش مي باشد صحيح نيست.
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دهم: بايد قاضي زبان آور و ناطق باشد نه گنگ و لال، چون لال و گنگ قادر به تنفيذ و ابلاغ واجراي حکم نيست.
آداب قضاوت
بايد دانست که قضاوت آدابي دارد از جمله: قاضي بايد در وسط شهر فرود آيد چون نزديکتر است به مساوات و حصول عدل.
و از جمله: بايد در محل وسيع و فراخ بنشيند تا حاضران در مجلس وي، از تنگي محل رنج نبرند و اذيت و آزار نبينند. و از جمله: بايد جايگاه قاضي آشکار و بارز باشد بدون حجاب و پرده تا اهل شهر و غريب يکسان به وي راه يابند. و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَنْ وَلَّاهُ اللهُ شَيئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ اِحتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ حاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ". "هرکس خداوند او را بر چيزي از امور مسلمين سرپرست قرار داد و بر حاجات مسلمين و نيازها و احتياجات ايشان مانع ايجاد کند و در حجاب قرار گيرد و خود را به آنان نشان ندهد، خداوند در برابر حاجات و نيازهاي او حجاب قرار مي دهد و در حجاب قرار مي گيرد که به وي دست نيابد". (به روايت ابوداود و ترمذي).
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و از جمله: محل نشستن قاضي بايد خالي از گرما و سرما و گرد و غبار و دود باشد. و از جمله: نبايد قاضي حاجب و دربان داشته باشد مگر اين که به حاجب و دربان نياز داشته باشد، و ليکن واجب است که اين دربان عفيف و پاکدامن و عادل و امين و داراي حسن نظر و داناي به قدر و حرمت اشخاص و منزلت آنان و به دور از هوي و هوس باشد و اخلاق نيکويي داشته باشد. و از جمله: نبايد مسجد را محل نشستن قضاء قرار بدهد، چون مسجد پاکتر از آن است که در آنجا صداي به سخن بردارند و زنان قاعده و کافران و ديوانگان و ديگران در آنجا حاضر شوند و حال آن که اين اصناف براي قضاء و داوري حاضر مي گردند. و برخي گفته اند که: اين عمل کراهت ندارد همان گونه که در مسجد نشستن براي قرائت قرآن و باقي علوم شرعيه و فتوي دادن کراهت ندارد.
واجب است بين طرفين نزاع و داوري مساوات قرار داد
بايد دانست که منصب قضاوت براي اجراي عدالت و برقراري آن نهاده شده و ميل و انحراف قاضي از آن ظلم و جور است. پس بايد طرفين نزاع و خصومت، در نشستن مساوي باشند و نبايد قاضي يکي را از آنان به خود نزديک نمايد و او را بر ديگري ترجيح دهد، يا اينکه با يکي از آنان شوخي کند و به وي اشاره نمايد و سخن آهسته و سرّي گويد که ديگري نشنود، و نبايد مدعي يا مدعي عليه را تلقين کند به چيزي که صلاح آنان را در بردارد، و نبايد يکي از اين دوطرف را به چيزي اختصاص دهد بدون آن ديگري، خداوند گفته است:
{ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ } (سوره نساء/ 135).
"اي مؤمنان قائمان به راستکاري و عدالت باشيد".
حکم هديه و رشوه
بدون شک رشوت حرام است چون به منزله خوردن مال مردم به ناحق است و اين خود از صفات يهوديان است پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
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"لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُکْمِ". "خداوند لعنت کند کسي را که رشوه مي دهد و کسي را که در حکم کردن رشوه مي پذيرد". (به روايت امام احمد و ترمذي که آن را صحيح دانسته است. و متن ابن ماجه چنين است): "لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گيرنده باد".
واما در مورد هديه، بهتر است که باب آن را در قضاوت مسدود ساخت. آري اگر کسي پيش از شغل قضاوت عادت به هديه دادن به قاضي داشت به دليل دوستي يا خويشاوندي، قاضي مي تواند هديه وي را بپذيرد، و کسي که عادت نداشت بيش از ولايت قضاء به وي هديه بدهد قاضي هديه را نمي پذيرد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"هَدايا العُمّالِ غِلالٌ". "هديه پذيرفتن عامل خيانت است".
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و در روايتي آمده است که: "حرام است" به روايت امام احمد و در صحيحين آمده است: "مَا بالُ العَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَقُوْلُ: هَذا لَکُمْ وَهَذا أُهْدِيَ إِلَيَّ، هَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ" وفِي روايَةٍ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَايَأْتِي بِشَيْئٍ إِلَّاجاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَحْمِلهُ عَلي رَقَبَتِهِ إِن کانَ بَعيِراً لَهُ رُغاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَها خُوارٌ أَوْشاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّي رَأَيْنا عُفْرَتَي إِبْطَيْهِ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثاً". "عامل ما را چه شده است او را مي گماريم و به جايي مي فرستيم که مي گويد: اين از آن شما است و اين به من هديه شده است، اگر چنين است که به وي هديه مي کنند پس چرا در خانه پدر و مادرش نمي نشيند - يعني راست نمي گويد - اين را به خاطر شغلش به وي هديه داده اند، سوگند به آن کسي که جان من به دست وي است يا در روايت ديگر: سوگند به آن کس که جان محمد در دست وي است چيزي را با خود نمي آورد از آن اموال مگر آن که روز قيامت آن را روي دوش خود حمل مي کند، اگر شتر باشد با صداي مخصوص خويش فرياد مي کند و اگر گاو باشد با صداي خويش فرياد سر مي دهد و اگر گوسفند باشد بع بع مي کند، سپس هر دو دست خويش را برداشت تا اين که سفيدي زير بغلش پيدا شد و گفت: هان آيا به خوبي مطلب و رسالت خويش را ابلاغ کردم؟ و سه بار آن را گفت".
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وقتي که درباره عاملان چنين باشد درباره قاضي به طريق اولي اين حکم صادق است. و حکمت آن در اين است که پذيرفتن هديه سببي است بر اين که قاضي ترک عدالت کند و هديه چنين انگيزه اي در وي ايجاد مي کند، و به ويژه حالا که زمان و مردمان فاسد شده اند. و بايد دانست که هديه دادن به غير حاکمان و قاضيان مانند هديه دادن رعيت ها به يکديگر اگر براي طلب چيزي حرام يا اسقاط حقي باشد يا اعانه و کمک به ستم و ظلمي باشد، قبول چنين هديه اي حرام است و شفاعت و ميانجي گري نيز حرام است. و کسي که واسطه بين هديه دهنده و هديه گيرنده مي گردد از قاضي و غير قاضي و همچنين واسطه بين رشوه دهنده و رشوه گيرنده حکم او حکم موکلش را دارد. اما اگر رشوه دهنده يا هديه دهنده معذور باشد در اين عملش و به خاطر وصول و تحقق حق خود چنين کند، بر شخص واسطه اين عمل حرام است، چون او وکيل گيرنده رشوه يا هديه است. و چون اين عمل براي گيرنده حرام است پس براي وکيل او نيز حرام است، و اگر رشوه و هديه به جهت طلب حق باشد يا به جهت دفع ظلم، اين عمل بر رشوه دهنده و هديه دهنده حرام نيست ولي براي گيرنده حرام است.

در ده مورد بايد از قضاوت دوري کرد
قضاوت در ده مورد مکروه است: به هنگام خشم و غضب، گرسنگي، تشنگي، شدت بي خوابي و بيداري کشيدن، حزن و فرح زياد، بيماري، نياز شديد به قضاي حاجت و جلوگيري از ادرار و مدفوع، غلبه خواب و خميازه، و به هنگام شدت گرما و سرما. و دليل همه آنها قول پيامبر - صلى الله عليه وسلم - است:
"لَا يَقْضِي القاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضبانٌ".
"نبايد قاضي بين دو نفر قضاوت کند در حالي که خود خشمناک و غضبناک است".
(1/822)



به روايت شيخين. و معلوم است که مقصود پيامبر - صلى الله عليه وسلم - تنها خود غضب و خشم نيست بلکه مقصود اضطراب و پريشاني است، زيرا به سبب خشم و غضب تغيير در عقل و اخلاق حاصل مي گردد. و ديگر حالتهايي که ذکر شد بر آن قياس مي شود چون همه آنها نيز تغيير دهنده عقل و اخلاق مي باشند و بر آنها اثر مي گذارند. بايد دانست که قاضي حق ندارد به يکي از طرفين خصومت چيزي تلقين کند که ديگري را زيان برساند، و نبايد او را به آن کار هدايت و راهنمائي کند مگر در حدود که با شبهه دفع مي شوند. و براي قاضي جايز نيست که شاهد و گواه، در الفاظش معارضه کند به قصد اين که او را از شهادتش منصرف گرداند چون در اين کار ظلم است به کسي که به نفع او گواهي و شهادت داده شده است، و گاهي به ترک شهادت و گواهي منجر مي گردد، همان گونه که براي قاضي جايز نيست بر سر شاهد و گواه فرياد بزند يا او را توبيخ کند و منع نمايد.
و شهادت شاهدان نيز جز با شروطي پذيرفته نمي شود که بايد اين شروط حاصل شوند:
اول: بايد عدالت شخص شاهد ثابت شده باشد، پس هرگاه گواهاني به نزد قاضي گواهي دادند و قاضي فسق آنان را دانست، شهادت و گواهي آنان را ردّ مي کند و نمي پذيرد. و اگر عدالت آنان را دانست گواهي آنان را مي پذيرد. چون حکم به گواهي دادن فاسق جايز نيست حتي اگر طرف نزاع و خصومت هم راضي باشد. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } (سوره طلاق/ 2).
"و به گواه بگيريد دو نفر گواه عادل از خودتان".
دوم: نبايد گواه خود متهم باشد، و اتهام سبب هايي دارد، از جمله: عداوت و دشمني پس گواهي دادن دشمن بر عليه دشمن قبول نيست اگر به خاطر يک امر دنيوي باشد چون خداوند مي فرمايد:
{ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا } (سوره بقره/ 282).
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"و نزديک تر است (به آن که در آن) شک نکنيد" يعني به نداشتن و نبودن شک نزديک تر است و عداوت و دشمني، قوي ترين شک است. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَا تََجُوزُ شَهادَةُ خائِنٍ وَلَا خائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدّاً وَلَا ذِي غِمرٍ وَلَا ذِي جِنَّةٍ وَلَا ظَنِينٍ فِي قَرابَة".
"گواهي دادن مرد خائن و زن خائن و کسي که شلاق و تازيانه حدّ خورده است و گواهي دادن دشمن کينه توز و ديوانه و کسي که متهم به خويشاوندي است جائز نمي باشد". به روايت ابوداود. غمر، به کسر غين در حديث به معني کينه و کينه توزي و عداوت. و ذي جنه، به معني جنون و ديوانه. و ظنين به معني متهم است.
و از جمله سبب هاي اتهام، خويشاوندي است که شامل اصل و فرع و پدر و فرزندي مي شود، پس گواهي دادن ولد به نفع فرزندش قبول نيست هر اندازه دورتر رود و پايين بيايد، و همچنين گواهي دادن فرزند به نفع والدش قبول نيست هر اندازه دورتر رود و بالاتر بيايد. چون خداوند مي فرمايد:
{ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا } (سوره بقره/ 282).
"و اين برايتان عادلانه تر است در نزد خدواند و استحکام بيشتري به گواهي دادن مي دهد و نزديک تر است به آن که در شک نيفتيد".
و در اينجا، يعني در گواهي فرزند براي والد و برعکس، شک و گمان حاصل است چون ميل و محبت و طرفداري از يکديگر شديد است. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - در رابطه با اين پيوند گفته است: "فاطمه جزئي از من است و پاره اي از من است" وقتي که فرزند پاره تن والد خود باشد گواهي دادن وي به نفع والد به منزله گواهي دادن براي خويشتن است و در تتمه آن حديث گفته است:
"وَلَا شَهادَةَ الوالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا الوَلَدِ لِوالِدِه".
"و گواهي و شهادت فرزند براي پدر و پدر براي فرزندش جايز نيست".
و در قول وي که گفت: "وَلَا في قَرَابَةٍ" دليل بر آن است.
(1/824)



حکم و داوري بر کسي که غائب است
بايد دانست که اقامه دعوي بر مرده اي که وارث معيني ندارد و بر کودکي که نائبي ندارد به اتفاق جايز است و همچنين بر غائبي که وکيل ندارد. چون خداي تعالي در سوره ص آيه 26 مي گويد: { فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ } "بين مردمان به حق داوري کن". و آنچه که بينه و گواه به آن گواهي دهد حق است، و حکم کردن به آن واجب مي باشد. و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به زن ابوسفيان گفت: "بگير و بردار آن مقدار که تو را کفايت مي کند". که اين حکم پيامبر - صلى الله عليه وسلم - قضاء بر غائب است، پس صدور حکم غيابي جايز است. و علم پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به اين که او زن ابوسفيان است، جايگزين بينه است و به جاي بينه قبول است. و اين که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - فرمود: "بگيرد و بردار"، دليل است بر آن که اين فرمان وي فتوي نيست، وإلا مي گفت: "اشکال ندارد" و عمر بن خطاب ل درباره قضيه اسيفع گفته است: "هرکس بر وي وامي دارد فردا پيش ما آيد، زيرا ما مال او را خواهيم فروخت و آن را ميان طلبکاران تقسيم مي کنيم". که در زمان صدور اين حکم اسيفع خود حاضر نبود. (به روايت مالک در مؤطا). و در آخر اين نقل قول آمده است که: "شما را از وام گرفتن بر حذر مي داريم که اول آن اندوه است و آخر آن جنگ است". و به علاوه امتناع از صدور حکم بر غايب، موجب اضاعت و ضايع گرداندن حقوق ديگران مي گردد. پس هرگاه حاکمي برغائب حکم صادر کرد حکم وي قابل اجرا و تنفيذ است و آنچه که به آن حکم شده است در ذمه وي ثابت و حقّ است.
تقسيم کردن چيزهاي مشترک
تقسيم به موجب کتاب خدا و سنتّ نبوي و اجماع مسلمين ثابت شده است. خداوند گفته است:
{ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى } (سوره نساء/ 8).
"و هرگاه خويشاوندان حاضر تقسيم کردند شدند".
(1/825)



و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "شفعه در چيزي است که تقسيم نشده است" تا آخر حديث.. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - غنائم را تقسيم کرده است و همچنين خلفاي راشدين - رضي الله عنهم - پس از وي اين کار را انجام داده اند.
سپس بايد دانست که تقسيم را گاهي خود شريکان انجام مي دهند و گاهي نماينده قاضي و حاکم شرعي متصدي تقسيم مي گردد. پس اگر نماينده قاضي، سرپرستي تقسيم را به عهده داشت شرط است که بايد مسلمان، بالغ، عاقل، آزاد، مذکر و عادل باشد، چون عمل تقسيم ولايت است و بايد نماينده قاضي داناي به حساب و محاسبه و اندازه گيري مساحت باشد، چون محاسبه و مساحت از جمله ابزار کار در تقسيم مي باشند. و در اين که آيا بايد عالم به تعيين نرخ و ارزش يابي باشد خلاف است.
انواع قسمت کردن
قسمت کردن به سه نوع تقسيم مي شود: رد، تعديل، و افراز.
1- تقسيم افراز، تقسيم متشابهات ناميده مي شود، تقسيمي است که در حبوبات و دانه ها و پول و روغن و چيزهايي که مشابه دارند، و همچنين در خانه هايي که در بنا و زير بنا متفق هستند، و زميني که اجزاء آن با هم تشابه دارند و در چيزهايي که در اين معني و از اين قبيل مي باشند نيز اين تقسيم قابل اجرا است.
چيزهايي که پيمانه اي هستند سهام هاي آن با پيمانه، و چيزهايي که کشيدني و قابل توزين مي باشند با وزن تقسيم مي شوند. و اما زميني که اجزاء آن با هم مساوي است به تعداد نصيب ها و سهم ها جزء به جزء مي شود، و به همين روش رفتار مي شود در خانه هايي که مشابه هستند، و پس از سهام تعيين شد با قيد قرعه تقسيم صورت مي گيرد. پس هر کس هر قسمت به نام او بيرون آمد آن را مي گيرد و اگر امتناع کرد بر آن مجبور مي شود.
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2- نوع دوم تقسيم تعديل است. چيزي که بين دو کس مشترک است گاهي يک چيز است و گاهي دو چيز يا بيشتر، پس اگر يک چيز باشد مانند زمين که اجزاء آن مختلف است از نظر اختلاف در نوع گياهان و قوت کشت و نزديکي و دوري از آب و امثال آن، به طوريکه يک سوم آن از نظر مرغوبيت، معادل دو سوم کل زمين است در قيمت، در اين گونه موارد يک سوم آن يک سهم، و دو سوم آن ديگري يک سهم فرض مي گردد اگر بين آنان دو نصف باشد. و اما اگر مورد اشتراک دو چيز يا بيشتر باشد اگر زمين و ملک باشد مانند دو خانه يا دو دکان برابر در قيمت، پس اگر يکي از آن دو شريک طالب تقسيم بود به اين معني که، يک خانه از آن هر يکي باشد و ديگري از اين تقسيم امتناع مي کرد، مجبور به قبول آن نمي شود، چون هدف ها به علت اختلاف محل و بناء با هم اختلاف دارند. اگر آن مال مشترک، دکان هاي کوچک چسبيده به هم باشند که يکايک آنها احتمال و صلاحيت تقسيم ندارند و نمي شود يکي يکي تقسيم شوند و يکي از شريک ها طالب تقسيم بود، بايد به وي جواب داده شود و طلب او قبول گردد، چون به اين کار نياز است و به قول صحيح ممتنع را مجبور مي کنند، و اگر مال مشترک زمين و ملک نباشد مانند اين که، بندگان يا چهارپايان يا درختان يا جامه ها و امثال آنها باشد، اگر همه از يک نوع باشند و مساوات و برابري دو شريک نيز ممکن باشد آن يکي را که امتناع از تقسيم مي کند مجبور به قبول تقسيم مي کنند، و اگر مساوات و برابري ميان آنها ممکن نباشد مانند، سه بنده که بين دو نفر به طور مساوي مشترک باشند. ليکن يکي از آن سه بنده از نظر قيمت برابر دو تاي ديگر باشد آن يکي را يک سهم و دو تاي ديگر را يک سهم قرار مي دهند.
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3- نوع سوم تقسيم ردّ است، و صورت آن چنين است که، در يک قسمت زمين چاهي يا درختاني قرار دارد پس آنچه که به آن قسمت اختصاص دارد تعيين قيمت مي گردد و آن وقت زمين بطور مساوي تقسيم مي گردد و در برابر آن قسمت زمين که داراي ويژگي هاي خاص است و بهره او شده است قيمت آن را براي طرف مقابل رد مي کند و به وي برگشت مي دهد، و همچنين است اگر مال مشترک بين دو شريک دو عبد باشند و به طور مساوي در آن شريک باشند در حالي که قيمت بنده اي يک هزار و قيمت ديگري ششصد باشد و تقسيم را بر اين بنا قرار دهند که، آن يکي که بنده بهتر بهره اش شده است دويست را به ديگري برگرداند تا با هم برابر باشند. بايد دانست که اگر در تقسيم قيمت گذاري نباشد يک تقسيم کننده جايز است، و اگر در تقسيم قيمت گذاري باشد کافي نيست مگر اين که تقسيم کننده دو نفر باشند چون نرخ گذاري و تعيين قيمت جز با دو کس ثابت نمي شود.
تقسيم عرصه و اعيان مشترک
هرگاه يکي از دو شريک يا شرکاء طالب تقسيم اعيان مشترک گرديد ديگري يا ديگران از آن امتناع کردند، بايد ديد که اگر در تقسيم ضرري نباشد ممتنع يا ممتنعان را مجبور مي کنند، همانند زمين ها و خانه ها و دانه ها و امثال آن، زيرا که در آن ضرري نيست. و اگر در تقسيم ضرري باشد مانند جواهرات و لباس هاي نفيس و گران بها که اگر پاره پاره شوند قيمتشان کاهش مي يابد، يا مانند چاه يا دکان کوچک، در اين صورت ممتنع را مجبور نمي کنند. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَا ضَرَرَ وَ لاَ ضِرارَ". "نبايد ضرر به ديگري زد و نبايد ضرر را پذيرفت".
(1/828)



و چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از اضاعه مال و تباه کردن نهي کرده است. حتي اگر در چنين شرايطي از حاکم طلب تقسيم آن مال را بکنند نبايد حاکم قبول کند و بايد آنان را از تقسيم آن مال منع کند و نگذارد که خود آن را تقسيم کنند، چون سفاهت است و اگر اين ضرر و زيان فقط براي يکي باشد، مثل اين که يکي، يک دهم زمين را و ديگري نه دهم آن را داشته باشد که اگر تقسيم شود صاحب نه دهم سود مي برد و ديگري زيان مي کند، و اگر صاحب عشر طالب تقسيم شد بنا به قول أصح ديگري را مجبور نمي کنند، ولي اگر صاحب نه دهم طالب تقسيم شد بنا به قول أصح صاحب يک دهم را مجبور مي کنند چون صاحب يک دهم در طلب خود مي خواهد او را به مشقت دچار سازد، چون او بعد از قسمت کردن سودي ندارد به خلاف آن و ديگري که سود مي برد و معذور است. اگر صاحب يک دهم ملکي داشت که اگر تقسيم مي شد آن يک دهم او به آن ملک متصل مي شد به گونه اي که از آن سود مي برد آن شريک ديگر را مجبور به تقسيم مي کنند به جهت رفع بدي و ضرر مشارکت و حصول انتفاع و بهره برداري.
بر مدعي است اقامه بينه کند و بر منکر است که سوگند خورد
در دعاوي و داوري ها اين سخن پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مورد استناد قرار مي گيرد:
"لَوْ يُعْطَي النّاسُ بِدَعْواهُمْ لَادَّعَي ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وَأَمْوالَهِمْ وَليَکُنِ اليِمينُ عَلَي الْمُدَّعَي عَلَيهِ". "اگر به مجرد ادعاء چيزي به مردم مي دادند و مجرد دعوي قبول مي شد، مردماني مدعي خون و اموال ديگران مي شدند و ليکن بر مدعي عليه لازم است که سوگند ياد کند و سوگند از آن مدعي عليه است".
(به روايت شيخين و متن از مسلم است). (و در روايت بيهقي آمده است که):
"اَلبَيِّنَةُ عَلَي المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَي المُدَّعي عَلَيهِ". "بيّنه بر مدعي است و سوگند خوردن بر مدعي عليه است".
(1/829)



به اين جهت بر مدعي است که اقامه بينه کند زيرا جانب او ضعيف است و آنچه مي گويد خلاف ظاهر است، و لذا مکلف شده که دليل قوي بياورد تا ضعف خود را قوت بخشد و يمين حجتي است ضعيف، چون کسي که سوگند مي خورد متهم است به اين که جلب منعفت براي خويش مي کند و جانب او قوي است، و اصل آن است که ذمه او بري باشد و برائت ذمه او اصل است لذا از او به حجت ضعيف اکتفا شده است. پس هرگاه مدعي اقامه بينه کرد به نفع او حکم صادر مي شود، و اگر بينه نبود مدعي عليه سوگند مي خورد و قول او پذيرفته مي گردد. به دليل همان حديث و در صحيحين آمده است که: "پيامبر - صلى الله عليه وسلم - با سوگند خوردن مدعي عليه بر عليه مدعي حکم صادر کرده است".
برگشت دادن سوگند بر مدعي
(1/830)



هرگاه حقي که ادعاي آن شده براي شخصي معين باشد و سوگند دادن وي ممکن باشد و مدعي عليه از خوردن سوگند امتناع ورزد، سوگند برگشت داده مي شود بر مدعي و به مدعي اجازه داده مي شود که سوگند ياد کند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - : "سوگند را به طالب حق و مدعي داد" بيهقي و دارقطني آن را ذکر کرده اند. و سوگند را بر زيد بن ثابت برگشت دادند که او سوگند ياد کرد. و سوگند را بر عثمان بن عفان - رضي الله عنه - برگشت دادند که او سوگند ياد نکرد و اين کار در ميان اصحاب پخش شده بود و شايع بود و هيچ مخالفتي از ايشان ظاهرنشد. و اين وقتي است که سوگند دادن مدعي ممکن باشد به اين معني که بالغ عاقل باشد، و اگر سوگند دادن وي ممکن نباشد مانند کودک و ديوانه، مشهورآن است که بايد انتظار بالغ شدن وي و انتظار بهبودي ديوانه را کشيد. و اگر حق، از آن شخص غير معيني باشد مانند مسلمانان به اين معني که شخصي مرده باشد و وارثي نداشته باشد و در دفتر او چيزي يافت شود که بر آن دلالت کند، در اين حالت مدعي عليه را حبس مي کنند در برابر حق ثابت بر او، از دفتر ميت تا اين که مدعي عليه سوگند ياد کند يا اين که حق را بدهد، چون قضاوت بدون سوگند ممکن نيست. و برگشت دادن سوگند برطرف ديگر ممکن نيست چون مستحق معين نبوده، و ممکن نيست آن را رها کرد، چون رها کردن حق است پس حبس کردن براي فيصله دادن قضيه معين مي گردد.
هرگاه دو نفر يک چيز را ادعا کردند
(1/831)



هرگاه دو مدعي چيزي را ادعا کردند و بينه اي در ميان نبود، اگر آن چيز در دست يکي از آن دو بود قول او با سوگند قبول است. چون اشعث بن قيس گفت: بين من و مردي از يهود زميني مشترک بود و يهودي آن را انکار کرد و او را به حضور پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بردم که گفت: آيا توبينه اي داري؟ گفتم: نخير. پس به آن يهودي گفت: تو سوگند بخور. گفتم: اي رسول الله، پس او سوگند مي خورد و مال مرا براي خود مي برد که خداوند نازل کرد:
{ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا } (سوره آل عمران/ 77).
"همانا کساني که عهد خداوندي و قسم هايشان را به بهاي اندکي از مال دنيا مبادله مي کنند (آنانند بهره اي ندارند)". (به روايت ابوداود و مسلم نيز مانند آن را تخريج و بخاري کامل تر از آن را نقل کرده است).
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و اگر چيزي که مورد ادعا است در دست هر دوباشد يا در دست هيچ کدام نباشد هر دو سوگند داده مي شوند، و آن چيز بين هر دو مشترک خواهد بود چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به آن حکم کرده است. و اگر دو نفر مدعيي مالکيت چهارپايي شدند و يکي از آن دو بر آن باري نهاده باشد، سخن صاحب بار قبول است چون تنها او از آن چهارپا انتفاع مي برد، و اگر سه نفر مدعي چهارپايي شدند که يکي آن را مي راند و ديگري افسار آن را در دست داشت و سومي برآن سوار بود، اگر سوار سوگند بخورد سخن او قبول است، چون انتفاع در حق او موجود است. و اگر دو نفر در چهارپائي نزاع کنند که در اصطبل يکي از آنها باشد و هر دو بر آن دسترسي داشته باشند آن چهارپا مال هر دو است مشروط بر آن که در اصطبل چهارپاياني ديگر که متعلق به صاحب اصطبل نبوده، موجود باشد، وإلا متعلق به صاحب اصطبل است يعني اگر چهارپايان غير مالک در آنجا نباشند مال صاحب اصطبل مي گردد. و اگر دو نفر در چيزي نزاع کنند که در ظرفي باشد و يکي دست بر آن چيز و ديگري دست بر ظرف داشته باشد، هر يک چيزي به وي تعلق مي گيرد که در دستش مي باشد چون هر دو از هم جدا مي باشند.
کسي که بر کار خود يا کار غير سوگند خورد
هرکس که بخواهد بر کار خويش سوگند خورد مانند اين که بگويد: به خداي سوگند آن را نکرده ام. يا بگويد: به خداي سوگند آن را کرده ام. چون به علم خويش احاطه و آگاهي دارد. و اگر بر کار وفعل ديگري سوگند ياد کند اگر بر نفي علم خود به آن سوگند مي خورد بگويد: به خداي سوگند علم ندارم به اين که او چنين کرده باشد. و اگر در اثبات سوگند مي خورد بايد به طور قطعي سوگند ياد کند و بگويد: به خداي سوگند که چنين کرده است. چون ممکن است که به فعل او احاطه داشته باشد.
کسي که منکر حقي بر خود شود
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کسي که نزد شخصي حق داشته باشد و بر آن دليل و مدرکي نداشته باشد و آن شخص منکر آن گردد، او حق دارد کالاي خود را از مال او بردارد اگر بر آن قادر باشد، و تا زماني که بتواند از جنس مال خود بردارد نبايد از غير جنس آن بردارد، و بنا به قول راجح اگر چه بتواند از طريق مراجعه به قاضي آن را وصول کند و به دست بياورد. باز هم حق دارد که آن را بگيرد. و داستان زن ابوسفيان با پيامبر - صلى الله عليه وسلم - به آن گواهي مي دهد.
به علاوه مراجعت به قاضي مشقت و هزينه و تضييع زمان دارد. و برخي گفته اند: اگر گرفتن آن با مراجعه به قاضي ممکن باشد نبايد خود آن را بگيرد بلکه بايد از طريق قاضي آن را پس بگيرد.
سپس اگر گرفتن حق براي او جايز باشد و ليکن دسترسي به آن بدون شکستن در و سوراخ کردن ديوار ممکن نباشد براي او جايز است که چنين کند و ضامن چيزي نيست که تلف کرده است همانگونه که اگر کسي نتواند دفع متجاوز کند مگر با تلف کردن مال او، اگر مال متجاوز را تلف کرد ضامن نيست.
...
... شهادت و گواهي دادن
شهادت خبردادن است از آنچه که مشاهده شده است. دليل شرعي آن قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسلامي است. خداوند گفته است:
{ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ } (سوره بقره/ 283).
"و آنچه را ديده ايد پنهان مکنيد و هرکس آن را پنهان کند محققا قلب او گناهکار است". و فرموده است:
{ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ } (سوره بقره/ 282). "گواهان بگيريد هرگاه داد و ستد کرديد".
اين امر در اين آيه ارشادي و راهنمايي است و درباره گواهي و شهادت دادن از پيامبر - صلى الله عليه وسلم - سوال شد، فرمود: "خورشيد را مي بيني؟ سائل گفت: آري. پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: بر چنين چيزي گواهي ده يا آن را رها کن" يعني تا يقين نداشته باشي گواهي مده و مي توان گواهي هم نداد. آيات و اخبار مربوط به شهادت فراوانند.
(1/834)



صفت شاهد و گواه
از جمله مسلمان بودن است، پس گواهي کافر چه ذمي يا حربي باشد قبول نيست. خواه بر مسلمان گواهي دهد يا بر کافر چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"لَا تُقبَلُ شَهادَةُ أَهلِ دِينٍ عَلي غَيرِ دِينِ أَهْلِهِم إِلاّ الْمُسلِموُنَ فَإِنَّهُم عُدُولٌ عَلي أَنْفُسِهِم وَعَلي غَيرِهِم" "گواهي دادن اهل دين بر غير اهل دين خود قبول نيست مگر مسلمانان که آنان عادلند بر خود و بر غير خود".
(عبدالرزاق آن را از نظر معنايي مرسل روايت کرده است. و بيهقي به صورت ضعيف آن را روايت کرده است). چون شهادت نفوذ قول و اجراي آن بر غير است و به منزله ولايت است و کافر شايسته ولايت نيست.
و از جمله: بلوغ و عقل است، پس شهادت کودک اگرچه نزديک بلوغ باشد و شهادت ديوانه قبول نيست زيرا وقتي که اقرار و سخن کودک و ديوانه در حق خودشان قبول نباشد در حق غير خودشان به طريق اولي قبول نيست. و به دليل کلام خداوند که مي فرمايد:
{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } )سوره بقره/ 282).
"از دو نفر از مردان خودتان گواهي طلبيد و اگر دو مرد نبود از يک مرد و دو زن از ديگر گواهاني کهبه گواهي آنان) راضي مي شويد".
بديهي است که کودک مرد نيست و کودک و ديوانه از جمله کساني نيستند که براي گواهي دادن مورد رضايت باشند.
و از جمله: آزادي است، پس گواهي عبد چه بنده صرف باشد و چه مدبر و چه مکاتب يا مادر فرزند باشد پذيرفته نمي شود. چون خداوند مي فرمايد:
{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } (سوره طلاق/ 2).
"دو نفر عادل از خودتان را به گواهي بگيريد".
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که خطاب به آزادگان است و اين که گفته است: از خودتان باشد، مقصود خروج کافران از شمول عام، نيست زيرا با قيد عدالت، کافران خارج مي شوند و شامل آنان نمي گردد. پس "منکم" براي اخراج بندگان از شمول آن است. و به علاوه شهادت، نفوذ قول بر غير است و به منزله ولايت است و عبد شايسته ولايت بر غير نيست.
و از جمله: عدالت، چون خداوند مي فرمايد: "دو نفر عادل از خودتان آزادگان مسلمان به گواهي بگيريد" و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"لَا تُقْبَلُ شَهادَةُ خائِنٍ وَلَا خائِنَةٍ وَلَا زانٍ وَلَا زانِيَةٍ". "گواهي دادن مرد خائن و زن خائن و مرد زناکار و زن زناکار قبول نيست".
و عدالت شرايطي دارد:
از جمله: بايد از گناهان کبيره و زشت دوري کند بر گناهان صغيره و کوچک اصرار وادامه نداشته باشد، و مراد از اصرار بر صغاير دوام داشتن بر ارتکاب گناهان صغيره است. پس اگر بيشتر و اغلب در طاعت باشد گواهي چنين کسي قبول است، و اگر بيشتر و اغلب در معصيت باشد گواهي او پذيرفته نمي شود، و مقصود از گناهان کبيره و زشت، يا گناهاني است که موجب حدّ شرعي مي شوند مانند زنا و مي خوارگي و دزدي، يا گناهاني که تهديد شديد نسبت به مرتکب آن آمده باشد مانند غيبت و سخن چيني و قذف. و گناه صغيره آن است که گناهش اندک باشد مانند يک بار نگاه و دست زدن و...
و از جمله: داشتن عقيده درست است، پس شهادت اهل بدعت و اهواء که با بدعتشان کافر مي گردند قبول نيست و اگر بدعت به گونه اي نباشد که کافر شوند شهادتشان قبول است.
و از جمله: بايد به هنگام خشم و غضب خويشتن دار باشد و کسي که به هنگام خشم و غضب خويشتن دار نيست و خود را کنترل نمي کند ممکن است که خشم و غضبش او را به سوي قول ناحق سوق دهد پس گواهي چنين شخصي مورد قبول نيست.
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و از جمله: بايد حفظ آبرو و شخصيت و مردانگي خود را بنمايد. پس کسي که چنين نباشد گواهي او مورد قبول نيست، مانند رقاص و طب زن و کساني که زباله ها را مي کاوند و کساني که در حلقه هاي ذکر، با رقصيدن و حرکات سر و اندامها تظاهر به وجد کرده و چون ديوانگان رفتار مي کنند و امثال اينگونه اشخاص که کرامت و آبرو و شخصيت خود را از دست داده اند، و کسي که چنين باشد محققا عقلش مختل است و حيا و شرمش اندک مي باشد، و کسي که حيا و شرم نداشته باشد در او خير و نيکي نيست و قولش درباره غير موثق نمي باشد.
اقسام حقوق
حقوق دو نوعند: حق خداوند تعالي، و حق مردمان.
حق الله بعدا بيان خواهد شد، و اما حق مردمان بر سه نوع است:
اول: حقي که مال است يا مقصود از آن مال است. اما آنچه حق مالي است مانند اعيان و وامها و ديون، و اما حقي که مقصود از آن مال است مانند بيع و اجاره و رهن و اقرار و غصب و قتل خطا و امثال آن. در اين گونه حقوق، گواهي دو مرد يا يک مرد و دو زن مقبول است، چون خداوند مي فرمايد:
{ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } (بقره/ 282).
"دو کس را به گواهي بطلبيد از مردان خودتان و اگر دو مرد نبودند پس يک مرد و دو زن را".
و همان گونه که در اين گونه حقوق گواهي يک مرد و دو زن پذيرفته مي شود يک گواه و سوگند خوردن مدعي نيز پذيرفته مي شود، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - "با دو شاهد و سوگند خوردن مدعي حکم کرد" به روايت مسلم. و ماوردي گفته است که: آن را هشت نفر از اصحاب روايت کرده اند. و واجب است که قسم خوردن و سوگند مدعي پس از اداي شهادت شاهد باشد.
نوع دوم حقوق مردمان
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نه مال است و نه مقصود از آن مال است، و آن چيزي است که مردان مي توانند بر آن اطلاع حاصل کنند مانند اثبات نسب و نکاح و طلاق و آزاد کردن عبد و جاريه و ولاء و وکالت و وصيت و قتل عمدي که مقصود از آن قصاص باشد و ديگر حدودات شرعي به جز حد زنا، و مانند بلوغ و انقضاي عده و عفو از قصاص و ايلاء و ظهار و مرگ و خلع از جانب زن و قول به آزادي عبد و جاريه پس از مرگ و عقد به کتابت با عبد و کنيز. در اين گونه حقوق جز گواهي دو مرد قبول نيست، پس براي اين نوع دوم گواهي دو مرد لازم است. و دليل بعضي از اين موارد قول خداي تعالي است:
{ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } (سوره مائده/ 106).
"به هنگام وصيت دو مرد عادل از شما حاضر باشند".
و قول خداي تعالي:
{ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } (طلاق/ 2).
"پس ايشان را به نيکي و به خوبي نگاه داريد يا از آنان به خوبي و نيکي جدا شويد و به گواهي بگيريد دو مرد عادل از خودتان".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "لَا نِکاحَ إِلَّا بِوَلِـيٍّ مُرْشِدٍ وَشاهِدَيْ عَدْلٍ".
"هيچ عقد نکاحي درست نيست مگر با بودن ولي صاحب رشد و دو گواه عادل".
و ابن شهاب گفته است: سنت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر اين بوده است که شهادت و گواهي دادن زنان در حدودات شرعي و در عقد نکاح و در طلاق جايز نيست، و اين نقل قول مرسل است.
نوع سوم از حقوق مردم
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آن است که مردان بر آن مطلع نمي شوند و اختصاص به زنان دارد و غالبا زنان آن را مي شناسند که در آنگونه حقوق، شهادت زنان جدا از مردان پذيرفته مي شود. مانند ولادت و بودن پرده بکارت و دوشيزگي و نداشتن آهن و انسداد مجراي آلت تناسلي زنان با گوشت يا استخوان و حيض و رضاع، و همچنين عيوب زنان از قبيل پيسي و لک و غير آن در پايين تر از کمر، و همچنين فرياد کشيدن نوزاد به هنگام زادن که نشانه زنده به دنبا آمدن او است. بنا به قول مشهور در همه اين موارد (نوع سوم) جز گواهي دادن چهار زن قبول نيست. و براي صحيح بودن شهادت زنان به قول زهري استناد شده که گفت: سنت پيامبر - صلى الله عليه وسلم - بر آن بود که در چيزهايي که جز زنان از آن اطلاع ندارند گواهي آنان جايز است. (عبدالرزاق آن را از شهاب زهري به همين معني روايت کرده است). و به علاوه اين گونه موارد را غالبا مردان نمي بينند پس اگر شهادت زنان پذيرفته نشود، اثبات اينگونه موارد دشوار است. و اما اينکه بايد چهار نفر زن باشند به آن جهت است که خداوند خود دو زن را جاي يک مرد نهاده است، و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي گويد:
"أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهِنَّ فَإِنَّ شَهادَةَ الْمَرْأَتَيْنِ بِشَهادَةِ رَجُلٍ واحِدٍ". (صحيح مسلم) "اما اين که زنان عقلشان ناقص است به آن سبب است که شهادت و گواهي دو زن به جاي گواهي يک مرد است".
و هرگاه شهادت و گواهي زنان جايز باشد در همان موارد شهادت و گواهي دو زن و يک مرد و گواهي دو مرد نيز قبول است و جايز مي باشد و سزاوارتر به قبول است.
حقوق الله
اين دومين قسم از اقسام حقوق است و حقوق الهي بر سه نوع مي باشد:
نوع اول: حقوقي که گواهي کمتر از چهار نفر در آن قبول نيست، مانند ارتکاب زنا و عمل لواط و تجاوز جنسي به حيوانات، و دليل اين که در زنا و عمل لواط گواهان بايد چهار نفر باشند قول خداي است:
{
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وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ ِNà6ح !$|،خpS فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ } (نساء/ 15).
"آن کساني که از زنان شما مرتکب عمل زشت زنا مي شوند چهار نفر را از خودتان بر آنان گواه بگيريد".
و قول خداي:
{ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } (سوره نور/ 13).
"پس چرا چهار گواه بر آن نياوردند".
و در مسلم آمده است: که سعد بن عباده - رضي الله عنه - به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: چنانچه با زنم مردي يافتم يعني بر بستر وي، او را مهلت بدهم و رها کنم تا اين که چهار گواه پيدا کنم و بياورم؟ پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "آري" و براي اين که عمل زنا و عمل لواط از زشت ترين و بزرگترين گناهان مي باشند در گواهي دادن بر آنها سختگيري شده است تا بيشتر ستر محارم بشود و گناهان زشت آشکار نشوند. و اما تجاوز به حيوان باز هم دخول فرج در فرج است و موجب غسل مي گردد پس شبيه به زناي با آدمي است.
نوع دوم حقوق الهي: حقوقي است که زنان در آن دخالت ندارند و در آن جز شهادت دو مرد قبول نيست، مانند حدّ مي خوارگي و قطع طريق و راهزني و قتل به سبب مرتد شدن و امثال آن، چون خداي مي گويد: "دو نفر عادل از خودتان (يعني مردان) بر آن گواه بگيريد" و به قياس بر وصيت و نکاح.
نوع سوم از حقوق الهي: حقوقي است که گواهي يک نفر در آن قبول است، مانند رويت هلال ماه رمضان که در آن به قول ابن عمر ب احتجاج شده است که گفت: "مردم براي ديدن هلال ماه رمضان گرد آمده بودند که من به پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خبر دادم هلال را ديدم، پس روزه گرفت و مردم را به روزه گرفتن امر فرمود" (به روايت ابوداود و ابن حبان در صحيح خود و روايت دارقطني و حاکم که گفته است: برابر شرط مسلم صحيح است).
گواهي دادن نابينا
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چيزي که بر آن گواهي داده مي شود گاهي علم به آن از جهت بينائي است و گاهي از جهت شنوائي، پس به هر کدام جهت، علم حاصل شد اعتماد بر آن در قبول شهادت جايز است. پس از جمله چيزهايي که علم در آنها با حس شنوائي حاصل مي شود مانند نسب و مرگ و مطلق ملکيت که بارها آنها را بشنود و از اقوام مختلف تکرار گردد تا اينکه برايش يقين حاصل شود و در نزد او به منزله تواتر در آيد در اين گونه موارد و حالات، اعتماد بر شنيدن است و شهادت متکي بر سماع است و کور و بينا در آن يکسان هستند.
از جمله شرايط شهادت و گواهي دادن
شهادت کسي که به نفع خود گواهي مي دهد، يا براي دفع ضرر از خويش گواهي مي دهد يعني گواهيش براي جلب منفعت خويش و دفع ضرر از خويش است جايز نيست. چون در معرض اتهام است مانند، شهادت وارث به نفع کسي که از وي ارث مي گيرد در چيزي که سودي به وي برساند چون شاهد در اين مورد مستحق است، پس گواهي او براي خويش است. و شهادت طلبکاران به نفع مفلس جايز نيست چون حقوق ايشان به چيزي تعلق دارد که آن را براي او اثبات مي کنند پس شهادتشان براي خودشان است، به دليل قول خداي که مي فرمايد:
{ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا } (سوره بقره/ 282). "و نزديکتر است به آن شک نکنيد".
و در اين گونه موارد شک و گمان حاصل است.
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "لَا تُقْبَلُ شَهادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ".
"شهادت طرف دعوي و خصم و شهادت ظنين و کسي که مورد اتهام است قبول نيست". و ظنين متهم است. و لذا شهادت کسي که ضرري را از خويشتن دفع مي کند قبول نيست، مانند شهادت خويشاوندان غني قاتل، بر فاسق بودن گواهان قتل، چون آنان با اين گواهي مي خواهند تحمل پرداخت ديه بر عاقله را از گردن خود بيندازند و فسق شهود قتل را ثابت کنند.
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و همچنين گواهي و شهادت ضامن به برائت ذمه کسي که از وي ضمانت شده است قبول نيست، چون او متهم است به اين که مي خواهد آنچه ضمانت را بر وي تحميل مي کند از خود دور سازد.
عتق
عتق در اصطلاح شرع از بين بردن ملکيت بر آدمي است و رها کردن انسان از بردگي و مملوک بودن است به منظور تقرب و نزديک شدن به خداي تعالي. اين عمل پسنديده است و به موجب کتاب خدا و سنت رسول و اجماع امت مردم به آن دعوت شده اند. خداوند گفته است:
{ فَكُّ رَقَبَةٍ } (سوره بلد/ 13). "گشودن گردني از قيد بندگي".
و در صحيح مسلم آمده است: که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ سُبْحانَهُ بِکُلَّ عُضْوٍ مِنْها عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّي فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".
"هرکس بنده اي را و گردني را از قيد بندگي رها سازد و آزاد کند خداوند در برابر هر عضوي از عضوهاي آن بنده عضوي از اعضاي او را از آتش دوزخ نجات مي دهد و آزاد مي کند. حتي اندام تناسلي او را در برابر اندام تناسلي وي".
چون در عتق، رهائي از ذلت و خواري است پس از جمله بزرگترين تقربها به خداوند و بزرگترين نعمتها است.
شرط صحت عتق
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شرط صحت عتق آن است که آزاد کننده و معتق تصرفش در مال خود روا بوده و محدود نباشد، خواه مسلمان يا کافر ذمي يا در حال جنگ باشد. چون عتق، تصرف مالي است در حال حيات و زندگي، شبيه به هبه و بخشش است پس از همه کس صحيح است. عتق با الفاظ صريح دال بر عتق بطور مطلق صحيح است، و با نوشتن وقتي صحيح است که توام با نيت عتق باشد. پس هرکس به عبد خود گفت: تو را آزاد کردم يا تو آزاد هستي، يا به تو حريت دادم يا حريت داري يا تو حرّ هستي، آن عبد آزاد مي گردد اگر چه قصد و نيت عتق هم نداشته باشد. چون در خبر آمده است که در عتق شوخي و جدي يکسان است و به آن اعتبار مي کنند، چه به جدّي بگويد و چه به شوخي و هزل آن نيز جدّي است. الفاظي که بطور کنايه بر عتق و آزادي دلالت مي کنند مانند اين که به عبد خود گويد: من ملکيت بر تو ندارم، و قدرت و تسلطي بر تو ندارم، و من حقي بر تو ندارم و تو از آن خدائي و امثال آن کنايه است که احتمال عتق و غير عتق را داشته باشد. پس در الفاظ کناوي اگر قصد و نيت عتق کند آزاد مي شود و اگر قصد عتق نکند آزاد نمي شود.
آزاد کردن برخي از عبد
جايز است که شخص بعضي از عبد خود را آزاد کند همان گونه که مي تواند همه او را آزاد کند. پس هرگاه بعضي از عبد را آزاد کرد تمامش آزاد مي شود، به دليل اين که شخص سهمي از يک غلام را آزاد کرد آن را براي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ذکر کردند که گفت: "خداوند شريک ندارد" به روايت ابوداود. و در روايتي آمده است که گفت: "او آزاد است به تمامي".
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هرگاه عبدي بين دو نفر مشترک بود و يکي از آنها در آن حال که فراخ دست بود سهم خويش را آزاد کرد (در حال عتق در يسر و فراخي بود) بر او است که بهاي سهم شريکش را نيز بپردازد و عبد آزاد مي گردد، و آزادي به آن قسمت ديگر هم سرايت مي کند، و اگر آزاد کننده تنگدست باشد فقط سهم او آزاد مي گردد و باقي به حالت بندگي و رقيت مي ماند، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".
"هرکس سهم خود را در عبدي آزاد کرد و او مالي داشت که قيمت عبد را مي رسيد تمام عبد به قيمت عادلانه مال او مي شود و سهم شرکايش را مي دهد و عبد از جانب او آزاد مي گردد (ثوابش مال او است)، و اگر به اندازه قيمت و بهاي عبد را نداشته باشد فقط سهم او آزاد مي گردد". (به روايت شيخين). و در روايت بخاري چنين است: "اگر آزاد کننده فراخ حال و در يسر بود بايد بهاي تمام عبد را بپردازد سپس آن عبد آزاد است".
آزادي اصل و فرع يعني آزادي والدين و فرزندان
هرکس مالک يکي از اصول خود باشد هر اندازه بالا برود يعني والدين و اجدادش، يا کسي مالک يکي از فروعش يعني فرزندانش باشد هر چه پايين بيايد به سمت نوه و غير آن، فورا از جانب او آزاد مي گردد. اما در اصول و والدين و نياکان چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - مي گويد:
"لاَ يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ".
"هيچ فرزندي جزاي والد خود را نمي دهد مگر اين که والدش را مملوک بيابد و او را بخرد و آزادش کند، يعني هر فرزندي والد مملوک خود را بخرد و آزاد کند مي تواند جزاي او را و حق او را ادا نمايد" (به روايت مسلم).
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چون پيوند بين والدين و فرزند پيوند بعضيت است و جز همديگرند پس جايز نيست که بعضي از شخصي مالک بعضي ديگرش باشد. و اما نسبت به اولاد چون خداوند مي گويد:
{ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ } (سوره انبياء/ 26).
"و کافران گفتند که خداوند رحمن فرزند براي خويش گرفته است پاک و منزه است خداوند از آن که براي خويش فرزند گيرد بلکه فرشتگان بندگان مکرم خدايند".
و مي گويد:
{ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا } (سوره مريم/ 92).
"و شايسته و سزاوار نيست براي خداي رحمن که براي خود فرزند گيرد".
و اين دليل است که فرزند بودن با ملک بودن جمع نمي شود و اجتماع اين دو ممنوع است، يعني وقتي که فرشتگان بندگان خدايند نمي توانند فرزندان او باشند.
ولاء: ولايت ناشي از آزادي
کلمه ولاء از موالات به معني معاونت و همياري گرفته شده است. پس عبد يکي از خويشاوندان آزاد کننده است، و از نظر شرع آزادي پيوند خويشاوندي است که بعد از پيوند خويشاوندي نسبي قرار دارد و منزلت خويشاوندي ناشي از آزادي، پس از منزلت، خويشاوندي نسبي است که براي آزادکننده مقتضي ارث بردن و ديه بر عاقله و ولايت امر در نکاح و نماز بر وي خواندن مي باشد، و عصبه مذکور و خويشاوندان ذکورش بعد از او نيز چنين مي باشند. کلمه مولي بر آزاد کننده و آزاد شده، هر دو اطلاق مي شود. دليل ثبوت پيوند ولاء بعد از سنت نبوي اجماع است. ولاء از جمله حقوق آزادي است چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "اَلْوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ".
"ولاء از آن کسي است که آزاد مي کند". (به روايت شيخين).
حکم ولاء وقتي که آزاد کننده موجود نباشد حکم عصبه است و به عصبه آزاد کننده منتقل مي شود نه به ديگر ورثه، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
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"اَلوَلاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُباعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ".
"ولاء پيوند و نسبتي است همچون پيوند و نسبت نسبي که قابل بخشيدن و فروختن ارث بردن نيست".
(به روايت ابن خزيمه و ابن حبان و حاکم). مقصود از اين حديث آن است که آميزش ولاء چون آميزش نسب است، پس هرگاه عصبه پسر، و پسر پسر باشد ولاء از آن پسر است نه پسر پسر و اگر آزاد کننده پدر و برادر داشته باشد، ولاء از آن پدر است مانند ارث و به همين شکل. و زنان ارث به ولاء نمي برند مگر زني که خود آزاد کننده باشد. چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "ولاء از آن کسي است که آزاد مي کند" پس اگر زن آزاد کننده بميرد حق وي در ولاء به نزديکترين عصبات وي مي رسد و فروختن و بخشيدن ولاء جايز نيست، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از فروختن و بخشيدن ولاء نهي کرده است".
تدبير
تدبير در لغت به معني نظر در عواقب امور است. و در شرع معلق کردن عتق و آزادي بنده به مرگ مالک است، و اين عمل در دوران جاهليت معروف و مشهور بوده و شرع اسلام آن را پذيرفته است. عمل تدبير را مهاجران و انصار انجام داده اند و عايشه ل نيز کنيزي داشت و او را بعد از مرگ خود آزاد کرد. و مسلمانان بر عمل تدبير اجماع کردند. تدبير، ملکيت را زايل نمي کند بلکه سيد و ارباب پس از تدبير حق تصرف در وي را دارد، و به دليل اين که جابر - رضي الله عنه - خبر داد به اين که، مردي غلامي داشت و گفت: تو پس از مرگ من آزاد هستي و غير از آن غلام مالي نداشت و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "چه کسي او را از من مي خرد؟ پس نعيم بن نحام او را خريد". (به روايت امام شافعي، و در صحيحين آمده است که نعيم بن عبدالله او را خريد).
عقد به کتابت
کتابت وابسته کردن عتق و آزادي است به صفتي که متضمن معاوضه اي باشد. کتابت و عقد به کتاب با عبد، اگر عبد خواهان آن باشد به دو شرط مستحب است.
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اول: اين که عبد امين باشد و خيانت نکند.
دوم: اين که قادر به کسب و کار باشد.
خداوند گفته است:
{ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا } (سوره نور/ 33).
"پس با بندگانتان عقد به کتابت کنيد اگر در آنان خير و نيکي ديديد".
امام شافعي گفته است: مراد از خير در اين آيه قادر بودن بر کسب کردن و امين بودن است، چون کسي که توانايي کار کردن را نداشته باشد از پرداخت مبلغ مورد توافق عاجز است، و غير امين به وفاي او اطمينان و وثوق نيست.
شرط صحت کتابت
وقتي کتابت به عقد، به کتابت صحيح است که بر مالي معلوم تا مدت معلوم باشد، چون معلوم نبودن اين دو بي سرانجامي است و به نزاع منجر مي گردد. مال مورد کتابت بر دو قسط است. و علي بن ابيطالب - رضي الله عنه - گفته است: مال کتابت دو قسط است و بر عبد مکاتب است که به آن وفاء کند. و عثمان - رضي الله عنه - چون بر عبدش خشمگين شد گفت: با تو عقد به کتابت بستم بر دو قسط. و اگر به کمتر از دو قسط جايز مي بود چنان مي کرد، چون عقوبت کمتر از دو قسط بيشتر است و او که آن را دو قسط قرار داد حداکثر عقوبت را در نظر داشت.
و اما بيشتر از دو قسط به اتفاق جايز است.
عقد به کتابت
عقد به کتابت از جانب عبد جزو مقصود جائزه است چون به سود او است، پس مي تواند آن را فسخ کند، و از جانب سيد جزو عقود لازم است، پس نمي تواند آن را فسخ کند. چون اگر براي سيد فسخ جايز باشد عبد نمي تواند اطمينان به دوام عقد داشته باشد و هر وقت احتمال فسخ آن را دهد تن به کار نمي دهد و در تحصيل بهاي خويش تنبلي مي کند.
تصرف عبد مکاتب و سيد او: عبد مکاتب با عقد کتابت، مالک منافع و کسب خود مي گردد پس مي تواند خريد و فروش کند و اجاره بگيرد و امثال آن.
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و در عقد به کتابت صحيح، بر سيد واجب است که بعضي از وظايف عبد مکاتب را تخفيف دهد يا خود چيزي را به وي دهد تا از طريق آن بتواند بر اداي مبلغ مورد قرار داد استعانت جويد، چون خداوند فرموده است:
{ وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ } (سوره نور/ 33).
"به بندگان (مکاتب خود) بدهيد از مالي که خدا به شما داده است".
يعني مال خدا است که به شما داده شده و از آن به آنان کمک کنيد. و امر در اين آيه براي وجوب است.
در ميزان واجبي که بايد به وي داده شود دو وجه است:
1- ميزان آن به نسبت مال مورد کتابت در نظر گرفته مي شود، از مال فراوان به اندازه آن مي دهد و از مال اندک هم به ا ندازه آن، يعني فراخور توان مالي خود بايد به وي بدهد مانند، متعه نکاح و حق تمتع براي زن طلاق داده شده که به فراخور فراخي و تنگي حال شوهر تعيين مي شود.
2- وجه دوم آن است که حداقل چيزي که مال بر آن اطلاق مي گردد کفايت مي کند، چون خداوند چيزي مقدر و معين نکرده است به خلاف حق متعه و دلجوئي زن که خداوند آن را برحسب حال فراخ دست و تنگدست مقدر و معين فرموده است، و ليکن مستحب است که سيد، يک چهارم يا يک سوم را براي عبد مکاتب تخفيف دهد و از او گذشت کند. بايد دانست تا زماني که چيزي و درهمي از مبلغ مورد کتابت شده بر وي مانده باشد نه خودش و نه جزئي از او آزاد نمي گردد، چون پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است:
"اَلْمَکاتَبُ عَبدٌ ما بَقِيَ عَلَيهِ مِن مُکاتَبَتِهِ دِرهَمٌ".
"مکاتب همچنان عبد است تا زماني که از نوشته اش درهمي بماند" (به روايت ابوداود).
کنيزي که بچه اي را بدنيا مي آورد
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کنيزي است که از سيدش باردار مي گردد. هرگاه سيد حر و آزاد با کنيز خود جماع کرد و کنيز از وي حامله و آبستن گرديد فرزندش آزاد است و نطفه او آزاد منعقد مي گردد و با بدنيا آمدن بچه، کنيز مستولده مي شود، يعني با مرگ سيدش آزاد مي گردد و آزادي او پس از مرگ سيد بر ديون و وامها مقدم است. هنگامي که ماريه قبطي کنيز پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ابراهيم را به دنيا آورد پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت:
"أَعتَقَها وَلَدُها". "فرزندش او را آزاد کرد". به روايت ابن حزم با اسناد صحيح. و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفته است: "مِن أَشْرَاطِ السّاعَةِ أَن تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَها".
"از جمله نشانه هاي قيامت آن است که کنيز سيد خود را زايد".
که رب در حديث به معني سيد است که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - ولد را به جاي پدرش قرار داده است و پدر خود آزاد است پس فرزندش نيز آزاد است. وهرگاه حريت و آزادي فرزند ثابت شد براي مادرش نيز حريت و آزادي ثابت مي گردد و فروختن و بخشيدن و گرو نهادن او و وصيت کردن به او حرام است، به دليل حديث ابن عمر ب که گفت: پيامبر - صلى الله عليه وسلم - از فروختن امهات اولاد نهي کرد و گفت:
"لاَ يُبَعْنَ وَلاَ يُوهَبْنَ وَلاَ يُوَرَّثْنَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ".
"مادران اولاد فروخته و بخشيده نمي شوند و به ارث برده نمي شوند، تا سيدشان زنده باشد از آنان تمتع و لذت ببرد و چون سيدشان مرد آنان آزادند".
به روايت دارقطني و بيهقي. و براي سيد جايز است که کنيز را به کار گيرد و با وي مباشرت جنسي کند. و بايد دانست که فرزندان کنيز اگر از سيد وي باشند بدون خلاف آزادند و اگر از نکاح يا از عمل زنا به وجود آمده باشند در حکم مادرشان مي باشند، چون فرزند در آزادي و بندگي تابع مادر خود مي گردد.
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هدايت و توفيق به دست خداوند است و خداوند صاحب هدايت و توفيق است و از خداوند خواستارم که ما را هدايت فرمايد و از جمله هدايت يافتگان قرار دهد، و به اين کتاب، صاحبش و ديگر مسلمانان را سود رساند و اين تلاش را از جمله اعمال شايسته ام قرار دهد و آن را از من بپذيرد که تنها خداي تعالي شنوا و پذيرنده است. احمد عيسي عاشور
فراغت از اين کتاب حاصل شد در (30 ماه ذي القعده سال 1391 هـ. ق) برابر (16 ماه ژانويه سال 1972 ميلادي).
سپاس و ستايش خداوند کريم منان را که به تاريخ (23 / 6/1369) روز جمعه بعد از نماز عصر ترجمه فارسي جلد دوم (الفقه الميسر) تأليف دکتر احمد عيسي عاشور را به پايان بردم اميدوارم خداوند اين تلاش را از من بپذيرد و آن را سرمايه اي براي آخرتم و آمرزش روح والدينم قرار دهد و در کارهاي خير بيشتر و بيشتر توفيقم دهد. به خود مي بالم که بعد از ترجمه کتاب سه جلدي فقه السنة، به ترجمه فارسي اين کتاب دو جلدي نيز در فقه شافعي موفق شدم. إن شاء الله توانسته باشم به وسيله اين اعمال ناچيز به مسلمانان دين دوست و خداجو خدمتي کرده باشم. اين ترجمه در شرف پايان بود که مردي مؤمن - که خدا جزاي خيرش دهد - به من اطلاع داد که در آخرين چاپ کتاب (الفقه الميسر) از طرف مکتبة القرآن در مصر دو مبحث "تشريح" و "تأمين" به آن افزوده شده است که آن را در اختيار دارد و در کمال اخلاص و خيرخواهي آن را به اينجانب داد. اينک با تشکر و سپاس از اين عمل خداپسندانه او اين دو مبحث را به فارسي ترجمه کرده و به آن مي افزايم. خداوند به وي جزاي خير دهد آمين.
تشريح و ضرورت نياز آن
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در مجله البحوث الإسلامية (تحقيقات و بررسيهاي اسلامي) که در رياض منتشر مي گردد چنين آمده است: محققا شريعت اسلامي از جانب خداوند حکيم و حميدي نازل شده است که دانا است به آنچه که در گذشته بوده و به آنچه که در آينده خواهد بود، و آن شريعت را بر بهترين مردم و آخرين پيامبر - صلى الله عليه وسلم - و رسول نازل کرده است و اين شريعت را به صورت قاعده کلي و مقاصد عالي فراگير براي بشريت قرار داده است. پس اين شريعت يک قانونگذاري همگاني جاودان، سزاوار و شايسته براي همه طبقات مردم در هر عصر و زمان و هر محل و مکان مي باشد.
محققاً جزئيات و وقايع فراواني روي داده است که به طور مخصوص و بيان شده در قرآن و حديث يافت نمي شوند و چه بسا در ادوار پيش نيز روي نداده اند. پس براي سلف صالح و پيشينيان شايسته ما در آنها حکمي شناخته نيست، و ليکن با جستجو و تحقيق علماي اسلامي در آنها مشخص مي گردد، که اين وقايع و رويدادها و مسائل در يک قاعده شرعي همگاني و عام مندرج مي شوند بنابراين، حکم آنها شناخته خواهد شد.
مساله کالبد شکافي، يکي از اين جزئيات و رويدادهايي است که در نص شرعي خاص و ويژه اي از آن سخن نرفته است پس حال آن چون حال وقايعي است که نوظهورند و تازه حادث شده اند و بايستي مندرج در يک قاعده کلي شريعت اسلامي باشد و يک قاعده کلي شرعي شامل آن گردد و آن را به يک مقصد عام و شامل مقاصد عاليه شريعت ارجاع داد، چون شريعت اسلام کامل و شامل است و براي همه مردم صلاحيت و شايستگي دارد و خداوند آن را به عنوان آخرين شريعت آسماني به وسيله پيامبر - صلى الله عليه وسلم - که رحمة للعالمين است براي بشريت فرستاده است خداوند فرموده است:
{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } (سوره مريم/ 64). "و پروردگار تو فراموشکار نبوده و نيست".
و باز هم گفته است:
{
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رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا } (سوره نساء/ 165).
"پيامبراني مژده دهنده (به ثواب کساني که ايمان آورده اند) و ترساننده (به عقاب کساني که کافر شدند) تا براي مردم بعد از فرستادن پيغمبران به سوي ايشان حجتي نماند (که بگويند: اگر پيغمبري به سوي ما مي آمد ايمان مي آورديم) و خدا هميشه پر عزت (و بي همتا است در ملک خود) و پر حکم است (در صنع خود)".
و باز گفته است:
{ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } (سوره مائده/ 3).
"امروز کامل نمودم براي شما دينتان را (و احکام و فرايض آن کامل شده است، بعد از نزول اين آيه هيچ حلال و حرام ديگري نازل نشده است. و با کامل کردن دينتان) نعمت خود را بر شما اتمام رساندم و دين اسلام را براي شما پسنديدم (و آن را برايتان برگزيدم)".
و پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "هيچ کس نيست که اندازه و قدر معين و نظام را بيشتر از خداوند دوست داشته باشد" و به اين جهت است که رسولان را به عنوان مبشر و منذر، مژده دهنده و ترساننده فرستاده است. با جستجو و تحقيق درباره مساله کالبدشکافي مشخص شد که اين مساله تحت قواعد کلي و عمومي و شريعت مندرج است، و ارجاع دادن آن به مصالح و منافع معتبر شرعي آشکار است و اين مساله نظايري دارد و مسائل مشابه آن وجود داشته است که فقيهان در آن حکم صادر کرده اند، با اين که در آن اختلاف نظر داشته و اجتهادشان با هم مختلف بوده است و اين خود چيزي است که راه را روشن مي کند وکاوشگر و محقق را مساعدت و ياري مي نمايد که در مساله کالبدشکافي به چيزي دست يابد که درست و صواب است انشاء الله.
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از جمله قواعد کلي شريعت و مقاصد همگاني آن اين است: "هرگاه دو مصلحت با هم تعارض و برابري داشتند آن يکي که قوي تر است مقدم است و به آن عمل مي شود، و هرگاه دو مفسده و تباهي وجود داشتند، آن يکي که خفيف تر و سبک تر است مورد عمل قرار مي گيرد تا از شديدتر و سنگين تر دوري شود و خفيف فداي شديد گردد" در هر حال مساله کالبدشکافي داخل اين قاعده است. زيرا مصلحت احترام ميت (مسلمان باشد يا کافر ذمي) با مصلحت اولياء ميت و ملت، و مصلحت متهم به هنگام وجود اشتباه تعارض دارد که گاهي به وسيله تشريح و کالبدشکافي و تحقيق و جستجو با متهم سرانجام کار به اثبات جنايت بر متهم منتهي مي گردد، و بديهي است که در اين کار حق اولياء ميت حفظ مي گردد و به ولي امر و متصدي کار کمک مي شود که امنيت را نگهدارد و آن را تأمين کند. علاوه بر آن، کساني را که وسوسه مي شوند که چنين جناياتي را پنهاني مرتکب شوند باز مي دارد و از آن پشيمان مي گرداند. گاهي نيز تشريح و کالبدشکافي موجب اثبات مرگ مرده به مرگ عادي مي شود و معلوم مي گردد که او با مرگ عادي و اجل طبيعي از دنيا رفته است و اين کار موجب برائت و پاکي متهم مي گردد.
همچنين تشريح و کالبدشکافي بيماران به هنگام شيوع بيماري وبا و امثال آن، سبب شناخت بيماري و نوع آن مي گردد و در نتيجه با وسايل لازم و مناسب از شرّ آن جلوگيري و اسباب بيماريها مي گردد، و به تحقيق شريعت بر پيشگيري از بيماريها و مداواي بيماران تشويق و ترغيب کرده است و اين کار به مصلحت امت اسلامي و حفظ سلامتي آن است و نجات ملت اسلامي از چيزي است که خوف ابتلاي به آن مي رود و نگراني مبتلا شدن به آن وجود دارد برابر مقتضاي سنت الهي از نظر شريعت و تقدير.
کالبد شکافي آموزشي
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بديهي است که شناخت دانشجويان از ترکيب اندامهاي جسم انسان و شناخت اندامهاي ظاهري جسم و دستگاههاي دروني و باطني بدن و جايگاه آنها و حجم آنها در حال صحت و بيماري و آشنايي با آنها و تمرين عملي بر آنها و شناخت آنان به چگونگي مبتلا شدن اندامها و دستگاههاي بدن به بيماري و راه معالجه و مداواي آنها، همگي داراي مصالح و منافع بي شماري مي باشند که خير و سود سرشار آن نصيب امت و ملت مي گردد.
پس هرگاه حفظ حرمت و آبروي ميت و مصلحت وي با اين مصالح و منافع که برشمرديم تعارض داشته باشد، علماء در آن نظر مي کنند که کدام مصلحت برتر است؟ حفظ مصالح ميت يا حفظ مصالح امت، آنگاه بر مبناي آن حکم مي دهند در جهت منع يا مباح کردن آن. اينک براي روشن شدن موضوع، برخي از آراء علماي بزرگ اسلامي را ذکر مي کنيم. درباره تشريح مردگان و کالبدشکافي از جناب شيخ حسنين مخلوف دانشمند بزرگ مصري سوال شد، که چنين جواب داد:
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بايد دانست که طبابت اندامها و معالجه و مداواي بيماران و معالجه بيماريها، کاري است شرعي و عملي است به منظور حفظ نوع انسان تا زماني که خداوند برايش مقدر کرده است، و محققا پيامبر - صلى الله عليه وسلم - خود شخصا خويشتن را مداوا کرده است و بيماران اصحاب و خانواده خود را نيز به مداوا و معالجه امر کرده و فرموده است: "مداوا کنيد زيرا خداوند هيچ دردي را نيافريده است مگر اين که شفاي آن و بهبودي را براي آن آفريده است". و باز هم فرموده است: "همانا خداي عزوجل هيچ دردي را نيافريده و نازل نکرده است مگر اين که شفاي آن را نيز آفريده و نازل کرده است، هر کس درد را شناخت شفا را نيز شناخت و هر کس درد را نشناخت شفا را نيز نشناخت". و ياران پيامبر - صلى الله عليه وسلم - نيز بعد از او نسبت به مداوا و معالجه در پرتو هدايت و راهنمايي و رهنمود وي گام برداشتند. پس برابر قول و فعل پيامبر ياد گرفتن و ياد دادن دانش مشروع است. و نيز به دليل آياتي که به بيماران رخصت مي دهد و روزه را بخورند تا معالجه بيماري مقدور و ممکن گردد و از وخيم تر شدن بيماري و هلاکت دور شوند، و يا به بيماران رخصت مي دهد که از طهارت به آب عدول کنند و از خاک استفاده نمايند به جهت پرهيز و دوري از بيماري و اينها همه بر اين دلالت دارد که شارع مقدس چقدر به مداواي بيماري و از بين بردن علت بيماري اهميت مي دهد و پرهيز از چيزهايي که انسان را بيازارد چه از داخل و چه از خارج، تا چه اندازه مورد توجه او مي باشد، همان گونه که امام ابن القيم در زادالعماد به آن اشاره کرده است. و دانش و فن پزشکي و طب چه از نظر علمي و چه از نظر عملي از جمله فروض کفايه اي است که بر امت اسلامي واجب است که گروهي از آنان، به آن فن و دانش از هر دو جهت قيام کنند، و با ترک آن و عدم پيشرفت و عدم پيشبرد آن تمام امت گناهکار مي گردد.
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همان گونه که تمام علوم و صناعاتي که امت اسلامي به آن نيازمند است چه تکوين و ايجاد آنها و چه بقا و ادامه آنها از جمله فروض کفايه اي است که شارع مقدس به آن امر کرده و بر آن تشويق نموده و از تهاون و سستي در آنها بر حذر داشته است.
امروز از جمله مقدمات فن طب و پزشکي بلکه از جمله چيزهاي زيربنايي آن کالبدشکافي است. پس براي طبيب و پزشک ممکن نيست که به طبابت اندامها و معالجه بيماريهاي مختلف و انواع آنها قيام کند و به آنها بپردازد مگر اينکه احاطه علمي و عملي و مهارت در کالبدشکافي کسب کند و اندامهاي داخل جسم انسان و اجزاء پديد آورنده ساختمان جسمي وي و پيوند آنها با هم و جايگاه آنها را در بدن و امثال آن را به خوبي بشناسد. اين کارها براي کسي که بخواهد طبابت کند و وظيفه الهي خويش را در طبابت و معالجه و مداوا به جاي آورد از ضروريات است، و هيچ کس در آن شک و شبهه ندارد. نبايد گفته شود که: ما در گذشته طب بدون تشريح داشتيم، چون طبابت قديم طبابت ابتدايي و براي بيماريهاي ظاهري بود ما امروز از طبابت پيشرفته و کامل براي بيماريهاي گوناگون و علل و عوامل مختلف سخن مي گوئيم و با آن سرو کار داريم و دانشها به طور روز افزون پيشرفت مي کنند و مسائل و ابزار، پيشرفت و ترقي مي کنند و بيشتر و متنوع تر مي گردند. حالا که اهميت کالبدشکافي مشخص گرديد به موجب همان دلايل که فرا گرفتن و تعليم علم و فن طب را واجب کرده و انجام عملي فن طب را بر امت فرض کرده است تا گروهي به آن قيام کنند و آن را انجام دهند با همان دلايل کالبدشکافي نيز واجب مي شود.
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و از جمله قواعد کلي و اصولي فقه است که، هرگاه شارع مقدس چيزي را واجب کرد متضمن واجب کردن مقدمات آن چيز نيز هست. هرگاه نماز را واجب گرداند خود به خود طهارت که مقدمه نماز است و نماز بر آن متوقف است نيز واجب مي گردد، و هرگاه خداوند ياد گرفتن و ياد دادن و انجام عملي علم و فن طب را بر گروهي از مردم واجب کرده باشد به همين دليل ياد گرفتن و ياد دادن و انجام عملي تشريح را نيز بر آنان واجب کرده است.
و اين است دليل جواز کالبدشکافي از جهت اين که به عنوان دانشي تدريس گردد و به عنوان عملي انجام گيرد، بلکه اين مقدمات دليل بر وجوب ياد گرفتن و انجام عملي کالبدشکافي است براي پزشکي که در فن طب انساني و معالجه بيماريها تخصص مي گيرد و متخصص مي گردد، و اما تشريح و کالبدشکافي براي اهداف ديگر از قبيل تشريح و کالبدشکافي نعش مردگان به منظور شناختن علت و عامل مرگ و تحقيق و بررسي ظروف و عوامل آن و استدلال به آن براي اثبات جنايت بر قاتل يا به منظور نفي اتهام از متهم بدون شک جايز است و در آن شبهه اي نيست مشروط بر آن که وصول به حقيقت در امر جنايت متوقف بر تشريح و کالبد شکافي باشد، چون دلايل کافي داريم بر اين که عدالت در احکام واجب است تا اين که بيگناهي، مورد ظلم واقع نشود و گناهکار و مجرمي از عقاب و کيفر رهائي نيابد. و چه بسا پيش آمده است که به وسيله تشريح و کالبدشکافي حق و باطل و عدل و ظلم از هم مشخص و جدا گشته اند و قضيه روشن گرديده است. گاهي پيش مي آيد که کسي متهم مي شود که، ديگري را از راه مسموم کردن به قتل رسانده است و شاهدان دروغين به دروغ به آن گواهي مي دهند و از طريق تشريح و کالبدشکافي ثابت مي گردد که در جسد مرده اثري از سم و زهر نيست و ميت به مرگ طبيعي مرده است و متهم تبرئه مي شود، و اگر کالبدشکافي نمي بود متهم قاتل محسوب مي گرديد و يا از جمله زندانيان مي شد.
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و گاهي مجرمي مرتکب قتل مي شود سپس نعش مرده را مي سوزاند تا گمان شود که مرگ به سبب سوختن حاصل شده است نه چيزي ديگر و تشريح و کالبدشکافي، ثابت مي کند که اين مرگ در اثر جنايتي روي داده است و مرگ جنائي است نه به سبب سوختن و اين عمل، به اين منظور صورت گرفته است که پرده اي باشد بر آن جنايت و مجرم از قصاص رهايي يابد، و اگر تشريح نمي بود مجرم از عقاب و کيفر در امان مي ماند و رهايي مي يافت و تخم فساد در بين مردم مي ماند.
اينک پاسخ به شبهاتي که در اين زمينه مطرح شده است
ردّ شبهه اوّل:
گاهي اين شبهه عنوان مي شود که جسم انسان محترم است و داراي کرامت و ارج است و کشف جسد و تشريح و کالبدشکافي آن خواري است براي او، پس جاهل و نادان گمان مي کند که تشريح به اين سبب جايز نيست به هر علت و عاملي که باشد. و ليکن با اندک تأملي در قواعد شريعت معلوم مي گردد که مدار احکام شرعي بر رعايت مصالح و مفاسد است، پس هر چيزي که جنبه مصلحتي آن رجحان داشته باشد به آن امر مي شود و هر چيزي که جنبه مفسده و تباهي آن رجحان داشته باشد از آن نهي مي شود. بدون شک از موازنه بين هتک حرمت جسد ميت و فائده و مصلحت تشريح و کالبدشکافي در طبابت و معالجه و اجراي عدالت و تحقيق آن و نجات بي گناهي از عقاب و کيفر و اثبات تهمت و جرم بر عليه مجرم جنايتکار معلوم مي شود که مصالح کالبدشکافي بر مفسده آن رجحان دارد.
ردّ شبهه دوّم:
گاهي گفته مي شود: اگر مصلحت ايجاب کند که تشريح و کالبدشکافي انسان مرده اي صورت گيرد پس بايد بر کالبدشکافي و تشريح اندام کافران جنگي و مرتدان اکتفا شود و جسد آنان در معرض تشريح قرار گيرد، چون خونشان هدر است و حرمت و احترامي ندارند، در نتيجه هم جنبه احترام جنازه ميت مسلمان مراعات شده و هم جنبه مصلحت خدمات پزشکي تحقق پذيرفته است.
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و چه بسا اين نظر مورد نقد و مناقشه قرار گيرد به اين که، احتمال دارد جنازه کافران جنگي و مرتدان کفايت اين کار را نکند و يا دسترسي به آنها ممکن نگردد، پس اين مسأله مي ماند که واجب مي گردد روي جسد و اندام مسلمانان مرده تشريح و کالبدشکافي صورت گيرد.
ردّ شبهه سوّم:
گاهي اين مسأله عنوان مي شود که مطلقا نياز و ضرورتي به کالبدشکافي جنازه مردگان نيست، چون ممکن است با تشريح و کالبدشکافي حيوانات حلال گوشت بعد از ذبح شرعي (تا مالي ضايع نشود) از تشريح بدن انسان بي نياز شد و در اين کار هم نيازي به تشريح کالبد انسان نيست و هم مصلحت کنندگان انسان و هم مصلحت خدمات طبي مراعات شده است.
جواب اين نظر را با توجه به بيانات دکتر محمد عبدالفتاح هداره خواهيم داد که نقاط مشترک و نقاط اختلاف بين جسم انسان و جسم حيوانات ديگر را که بسيار به انسان شباهت نزديک دارند بيان کرده و گفته است: براي اينکه طبيب کار طبابت و جراحي را به درستي و صحيح انجام دهد لازم است حجم و شکل و محل و ترکيب هر عضو و اعضاي مجاور آن را در جسم سالم بداند و بشناسد تا بتواند تغييرات عارض بر اندامها و حجم و شکل و محل آنها به سبب بيماري را بشناسد و تشخيص دهد.
اين شناخت مطلوب به طور دقيق و مفصّل بدون تشريح جسم بشري، سخت و غير ممکن است و در اين زمينه جسم هيچ حيواني جاي جسم انسان را نمي گيرد و به عوض آن واقع نمي شود.
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بديهي است که نزديکترين حيوانات به انسان، پستانداران هستند که بچه مي زايند و بچه خويش را شير مي دهند و مشابهت بين آنها و انسان به طور عمومي است و اختلاف بين آنها فراوان است، و بررسي مفصّل جسم حيوان پستاندار در فهم تفصيلات جسم بشري مفيد نيست و اين تفصيلات جسم بشري است که در موارد فراواني به تشخيص بيماريها کمک مي کند. بنابراين، اعتماد به کالبدشکافي حيوانات پستاندار به تنهايي نمي تواند يک انديشه راستين و درست از تفاصيل جسم بشري به ما دهد، و گاهي تصور نادرستي از ترکيب جسم بشري در ذهن همه پزشکان نقش مي بندد و اين خود سبب خطاهاي فني در طبابت پزشکان مي گردد.
رأي انجمن دانشمندان بزرگ ديني درباره کالبدشکافي
در نهمين دوره نشست کنفرانس علماء بزرگ ديني که در ماه شعبان سال
(1369 هـ.ق) در شهر طايف تشکيل گرديد، سفارت مالزي در جده يادداشتي تقديم آن کنفرانس نمود که در آن از حکم اجراي يک عمل جراحي بر روي جنازه يک ميت مسلمان به منظور دست يابي به اهداف و مصالح خدمات پزشکي استفسار و پرسش شده بود. همان گونه که همين مسأله از طرف کميسيون هميشگي و دائمي تحقيقات علمي و فتوي عرضه شده بود و به نظر مي رسد که اين موضوع به سه قسم تقسيم مي شود:
اول: کالبدشکافي به منظور تحقيق و بررسي يک دعوي جنائي.
دوم: کالبدشکافي به منظور تحقيق درباره امراض مسري مثل وبا تا در پرتو آن احتياطات لازم و کافي براي پيشگيري از آنها به عمل آيد.
سوم: کالبدشکافي به منظور تحقق هدفهاي تعليم و تعلم.
پس از تبادل نظر و بررسي کامل و پژوهش کميسيون مذکور و کميته مخصوص چنين رأي داد:
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در مورد قسم اول و دوم، کميسيون رأي داد که اين دو قسم جايزند، به دليل اين که موجب تحقق و حصول مصالح فراواني خواهند شد در زمينه هاي امنيت و برقراري عدالت و پيشگيري و حفظ جامعه از بيماريهاي خطرناک. و زيان هتک حرمت و بي احترامي که نسبت به جنازه اي که مورد کالبدشکافي قرار گرفته است در مقايسه با مصالح فراوان و همگاني حاصل از آن، مورد چشم پوشي و قابل گذشت است. لذا کميسيون و کنفرانس به اجماع کالبدشکافي به اين منظورها را جايز مي داند خواه جنازه و جسد از آن معصوم و بي گناه باشد يا خير.
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و اما در مورد قسم سوم، که تشريح به منظور هدفهاي علمي است با توجه به اين که شريعت اسلامي به حصول مصالح و منافع و تکثير آن دستور مي دهد و همچنين به جلوگيري از مفاسد و تقليل آن و به ارتکاب خفيف ترين دو ضرر و زيان به منظور نابودي شديدترين ضرر و زيان مي پردازد و مي گويد: بايد جلو مفاسد را گرفت و يا آنها را کاهش داد و در بين دو چيز که زيانمندند و به ناچار بايد يکي را قبول کرد و مرتکب شد خفيف ترين و سبک ترين و کم زيان ترين را وسيله پرهيز از سنگين تر و زيانمندتر قرار مي دهد، و هرگاه مصالح مختلف با هم تعارض داشته و در برابر هم قرار گيرند، آن يکي انتخاب مي شود که راجح و برتر است و نظر به اين که کالبدشکافي حيوانات، موجب بي نيازي از کالبدشکافي انسان نمي شود و نظر به اين که کالبدشکافي انسان داراي مصالح فراواني در پيشرفتهاي علمي در زمينه هاي مختلف طبي است، لذا با توجه به اين مقاصد کنفرانس کالبدشکافي جسد آدمي را در اين زمينه روي هم رفته جايز مي داند، ليکن با توجه به اين که شريعت اسلامي به احترام و کرامت انسان مسلمان چه در حال حيات و زندگي و چه پس از مرگ عنايت و توجه خاصي دارد و به آن اهميت مي دهد، (و امام احمد ابوداود و ابن ماجه از حضرت عايشه ل روايت کرده اند) که پيامبر - صلى الله عليه وسلم - گفت: "شکستن استخوان انسان مرده همچون شکستن آن در حال زنده بودن است" و نظر به اين که ضرورت به آن منتفي است، چون دسترسي به جنازه هاي غير معصوم از اموات بيگانه آسان است، کنفرانس نظر مي دهد به اين که کالبدشکافي جسدهاي غيرمسلمان اکتفا شود و در اين حال به جنازه و جسد اموات معصوم مسلمان تعرض نکنند.
توفيق تنها در دست خدا است و درود و سلام بر محمد و آل و اصحاب او باد. اين بود خلاصه اي از مقاله تحقيقي مجله "البحوث الإسلامية" که در رياض منتشر مي شود.
حکم بيمه
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دکتر عيسي عبده در کتاب خود "العقود الشرعية" چنين گفته است:
کسي را از فقهاي متأخر مذاهب فقهي سراغ نداريم که درباره عقد بيمه تحقيق کرده و سخن گفته باشد تا موضع گيري و نظر فقه اسلامي درباره آن شناخته شود به جز علامه محمد بن عابدين صاحب حاشيه "ردالمختار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار" در فقه مذهب حنفي، چون اين معامله و اين نوع عقود در کشورهاي اسلامي معروف نبوده و سابقه نداشته است مگر در قرن سيزدهم هجري.
و ابن عابدين در اين موضوع سخنان با ارزشي گفته است در اين که، حکم شريعت را درباره بيمه اموال و کالاها استخراج کرده، چون بيشتر درباره آن پرسش هاي فراوان مي شده و در زمان او اين نوع بيمه مطرح بوده است و از آن به "السوکرة" تعبير نموده است و درباره آن دليل هاي قانع کننده اي ذکر کرده است.
آراء علماي معاصر درباره عقد بيمه
کسي که نوشته هاي اين دانشمندان و علما و منقول از آنها را پيگيري کند به اين نتيجه مي رسد که در اين مورد سه دسته شده اند:
1- گروه اول که اکثريت مي باشند اين بيمه و بيمه گري را مطلقا جايز نمي دانند خواه بيمه گري بر زندگي يا بر اموال باشد يا اينکه بيمه در برابر زيان هاي ناشي از مسئوليت و شغل باشد. از اين گروه است مرحوم شيخ بخيت مفتي سابق سرزمين مصر، که در جواب سوالي در اين زمينه که از طرف بعضي از علماء مقيم ولايت "سلانيک" در دولت عثماني آن روز مطرح شده بود حکم به منع شرعي آن کرد و فتوي به عدم جواز آن داد. و از اين گروه است، استاد بزرگوار شيخ عبدالرحمن تاج رئيس سابق جامع الأزهر که در فتوائي در اين باره جواب داده بود و همچنين بعضي از علماء مغرب نيز از اين گروه مي باشند.
2- گروه دوم از علماء درباره همه انواع بيمه گري بدون گذاشتن هيچ فرقي بين آنها، رأي به جواز آن داده اند مشروط بر آن که خالي از ربا باشد و به ربا منجر نگردد.
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3- گروه سوم از علماء بين انواع بيمه فرق قائل شده اند که، بعضي را جايز و بعضي را غير جايز دانسته اند. و از جمله کساني که قائل به فرق بين انواع بيمه و بيشتر بر منع آنند، استاد بزرگوار مرحوم محمد أبوزهره است که گفته است: براي مثال بيمه ماشين ها به منظور ضمانت اصلاح آنها حرام نيست، مگر باز هم نسبت به حرام بودن آن چيزي در دل دارم (1) . و بيمه عمر خود يک نوع به استقبال خطر رفتن و قمار است زيرا شخص اگرچه بعضي از مال را بپردازد ولي چنانچه بميرد، به چه حقي مبلغ را مي گيرد و استحقاق آن را پيدا مي کند، و اگر زنده بماند تا پايان مدت قرارداد بيمه، همان مالي را دريافت مي کند که خود پرداخته است با بهره و فائده آن و اين خود ربا است.
رأي مرحوم شيخ محمد بخيت المطيعي:
رأي اين استاد بزرگوار بر منع عقد بيمه و حرام بودن آن بود و همه انواع بيمه به رأي او در اين حرمت يکسان بودند. وقتي که علماي سلانيک درباره بيمه اموال و بيمه تجارتي از وي سوال کرده بودند پاسخ ردّ به آن داده بود که در ضمن سه رساله تحت عنوان: "ثلاث رسائل" منتشر گرديد و در آن آمده است:
__________
(1) - او بعدا از اين رأي برگشت و بيمه تجارتي را با همه انواعش حرام دانست و بر آن ماند. ر.ک . التأمين.
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نامه شما رسيد، که در آن گفته ايد: يک مسلمان مال خود را به ضمانت کمپاني "السوکرة" مي پردازد و صاحبان اين کمپاني مسلمانان و افراد ذمي يا کافران در امانند که صاحب مال، مبلغي معين از درهم هاي خويش را به آنان مي پردازد تا اين که هرگاه اين مال او - که در مقابل آن مبلغي به ضمانت به آنان پرداخت کرده است - تلف شد و از بين رفت در برابر آن، مال او را به مبلغ مقرر و معيني از دراهم تضمين مي کنند، و سوال کرده ايد که، آيا شرعا جايز است که صاحبان کمپاني مال او را در برابر از ميان رفتن يا حريق يا غير آن تضمين کنند و بيمه نمايند يا اين که جايز نيست؟ و اين که آيا اگر مال او را بيمه کردند و تضمين نمودند و مال او هلاک شد، براي او حلال است که دراهم تضمين و وجه البيمه را بگيرد يا خير؟ و اين که اگر شرط کند در حلال بودن آنچه مي گيرد از دراهم در عوض مال هلاک شده و تلف شده او، بايد هم عقد بيمه و هم گرفتن دراهم مذکور در عقد بيمه، در غير سرزمين اسلامي باشد تا حلال گردد يا اين که کافي است تنها عقد در غير سرزمين اسلامي باشد؟ و هرگاه مال بيمه شده و ضمانت شده هلاک و تلف شد صاحب مال مي تواند وجه مقرره بيمه را در عوض مال تلف شده خود را در سرزمين اسلامي تسليم نموده و از وکيل ذمي کمپاني يا وکيل در امان آن تحويل بگيرد؟ و اين که اگر براي يکي از شريکان حلال باشد که عقد بيمه را در غير سرزمين اسلامي ببندد سپس به سرزمين اسلامي برگردد و وجه بيمه را که گرفته است با خود بياورد يا آن را براي شريک خود يا وکيل خود در سرزمين اسلامي، بفرستد، باز هم حلال است يا خير؟
و گفته ايد: مردم در جايي که در آن اقامت داريد، مبتلا به اين مسائل بيمه هستند. او به اين سوال جواب داد که اينک خلاصه آن در زير ذکر مي گردد:
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محققا از نظر شرع ضمانت اموال، يا به طريق کفالت است يا به طريق تعدي و اتلاف (يعني يا به آن جهت ضامن است که کفالت آن را کرده است يا به سبب تعدي به آن مال يا اتلاف آن ضامن آن مي شود).
بديهي است که ضمانت به طريق کفالت در اين مسأله تحقق نمي پذيرد به طور قطعي، زيرا شرط ضمانت به طريق کفالت، آن است که مال کفالت شده وام صحيح و درست باشد که جز به اداء و بازپرداخت يا تبرئه کردن ساقط نمي شود ياچيزي است که ضمانت عين آن شده است که بر مکفول عنه واجب است آن را عينا تسليم مکفول له نمايد که در اين صورت چنانچه عين آن چيز هلاک و تلف شد اگر مثل داشته باشد ضامن مثل آن، و اگر قيمت داشته باشد ضامن قيمت آن مي گردد، مانند چيزي که غصب شده و يا چيزي که به صورت بيع فاسد فروخته شده است و مانند عوض خلع و عوض صلح از خون بهاي قتل عمد، بنابراين، لازم است کفيلي باشد که ضمان بر وي واجب است و مکفول له باشد که و(3) است مال ضمانت شده را تسليم نمايد و مکفول عنه باشد که تسليم مال بر وي واجب باشد و مکفول به باشد که تسليم آن براي مکفول له واجب مي گردد، و بدون اين چيزها عقد کفالت منعقد نمي گردد. و بدون شک اين مسائل مطرح شده در کفالت بر عقد بيمه که مورد سوال شما است تطبيق نمي کند، زيرا مالي که صاحب مال در ضمانت صاحبان کمپاني قرار داده است از دست او خارج نشده و بر او واجب نيست آن را تسليم غير خود کند. پس وامي نيست که اداي آن بر غير واجب باشد، و چيز عيني نيست که ضمانت عين آن شده باشد تا واجب گردد که خود آن را اگر بر جا باشد تسليم کند يا مثل و يا قيمت آن را اگر هلاک و تلف شده باشد. پس صاحبان کمپاني اگر ضمانت چنين مالي را بکنند مالي را ضمانت مي کنند که هنوز در دست مالک آن است و به هر نحو که بخواهد در آن تصرف مي کند، پس شرعا از جمله ضمانت کفالتي نيست.
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و اما ضمانت به طريق تعدي يا تلف کردن، دليل آن قول خداي است: { ا`yJsù 3"y‰tGôم$# ِNن3ّn=tو (#rك‰tFôم$$sù دmّn=tم ب@÷VدJخ/ $tB 3"y‰tGôم$# ِNن3ّn=tو } "پس هرکس بر شما تعدي کرد شما نيز بر او تعدي کنيد به مثل آنچه که بر شما تعدي کرده است" (سوره بقره/ 194).
پس اين نوع ضمانت بر کسي است که مرتکب تعدي به مال ديگران شده يا اين نوع ضمانت بر تلف کننده است مانند شريک فراخ دست و فراخ حالي که نصيب و بهره خود را در عبد مشترک آزاد کند که با اين آزاد کردن بهره خويش، بهره شريک خود را نيز تلف کرده است پس ضمانت آن را به عهده دارد.
و صاحبان کمپاني هيچ کدام بر مال، صاحب مال که بيمه اش کرده اند تعدي و تجاوز نکرده اند و آن را تلف نيز ننموده اند و اندک ضرري به آن نرسانده اند، بلکه آن مال با قضا و قدر الهي از بين رفته است و به فرض اين که متعدي يا متلفي وجود داشته باشد ضمانت به عهده او است نه به عهده صاحبان کمپاني و شرکت.
پس صاحبان کمپاني از اين طريق نيز ضمانتي به عهده ندارند. بنابراين، در اين عقد بيمه و ضمانت شرعا در آن وجود ندارد و ضمانت بر صاحبان کمپاني واجب نمي گردد و اين عقد و معامله شايستگي سبب شرعي وجوب ضمانت را ندارد.
و عقد بيمه و معامله آن جايز نيست که جزو عقد مضاربه شرعي محسوب گردد همان گونه که بعضي از معاصرين چنان فهميده و آن را مضاربه پنداشته اند، چون در عقد مضاربه لازم است که مال از جانب صاحب مال و عمل و کار از جانب مضارب و کارگر باشد و سود آن برابر شرايط قرارداد تقسيم شود و عقد بيمه چنين نيست، چون صاحبان کمپاني مال را مي گيرند به شرط اين که براي خودشان باشد و براي خود در آن عمل و کار مي کنند. پس عقدي است فاسد، زيرا معلق بر خطري است که گاهي پيش مي آيد و گاهي پيش نمي آيد پس در معني قمار است.
راي شيخ محمد بن حسن الحجوي الثعالبي
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رأي او بر جواز بيمه مالي است نه بيمه عمر، و به نظر او نياز به بيمه مالي و تضمين اموال بسيار شديد است، بلکه ضرورت به آن حکم مي کند و مقتضي جواز آن است. و نوع دوم، يعني بيمه عمر چنين نيست و ضرورتي ندارد، پس از نظر شرع ممنوع است. او در کتاب خود "الفکر السامي" فصلي را تحت عنوان: "مسأله اي که گريبان گير مردم است و همه به آن گرفتارند و آن تضمين موسوم به سکورتاه است" نوشته و در آن سه فتوي را داير بر تحريم بيمه که از طرف علماي زمان او صادر شده است رد کرده و به آنها پاسخ رد داده است.
و خلاصه نظرش اين است که، مفتيان سه گانه اتفاق دارند بر منع شرعي بيمه و ليکن در دليل و علت آوردن براي اين منع با هم اختلاف دارند، بعضي دليل منع را غرر، يعني بي فرجامي و معلوم نبودن عاقبت آن دانسته اند، و برخي علت منع را قمار بودن آن دانسته اند، و برخي آن را ضمانت دانسته اند و اين مسأله همه اين فتواهاي سه گانه را فاسد مي کند و موجب فساد آنها مي شود و سخن او در مناقشه و نزاع با آنها بسيار طولاني است اگرچه خالي از عيب و اعتراض نيست (1) .
رأي دکتر احمد طه السنوسي
__________
(1) - و گاهي گفته مي شود که: اختلاف علت تحريم، موجب مباح شدن بيمه نمي شود چون جايز است که حرام بودن بيمه به خاطر اين علتها باشد چه با هم و چه متفرقه. و قبلا رأي شيخ محمد بخيت در اين باره ذکر شد.
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استاد احمد طه سنوسي عقد بيمه شغلي را شرعا جايز مي داند و براي جواز آن به عقد موالات استدلال کرده است که گروهي از علماي دين عقد موالات را شرعا سببي از اسباب ارث قرار داده اند، از جمله: عمر بن خطاب و علي بن ابيطالب و ابن مسعود - رضي الله عنهم - ، ابوحنيفه و يارانش مذهب ايشان را پذيرفته اند. عقد موالات اين است که، شخصي به عنوان عقد کننده برتر با شخصي ديگري که خويشاوندي ندارد عقد و پيمان ببندد بر اين که، هرگاه او مرد از او ارث ببرد که شرعا از اين عقد و پيمان و معاقده رابطه و پيوند حقوقي بين آن دو طرف به وجود مي آيد که اساس و قوام آن، التزام پذيرفتن عقد کننده برتر است که مولي الموالات ناميده مي شود و طرف اصلي اين عقد است که او ملتزم مي شود به اين که، اگر آن شخص طرف قرارداد در حال خطا مرتکب جنايتي شد، تعهد مالي آن را تحمل و تقبل نمايد در برابر اين که هرگاه آن شخص بدون وارث بميرد مولي الموالات و عقد کننده برتر از او ارث ببرد. پس معاقده بيمه مسئوليت و شغلي شباهت به اين عقد موالات دارد، از اين جهت که هر دوي بيمه کننده و مولي الموالات ملتزم شده اند به تحمل و قبول تعهد مالي ناشي از مسئوليت طرف قرار داد خود.
در عقد موالات، مولي الموالات ملتزم شده است که غرامت مالي ناشي از جنايت خطاي طرف قرارداد خود را بپردازد، و در عقد بيمه شغلي و مسئوليت، شرکت بيمه کننده ملتزم شده است که غرامت مالي ناشي از مسئوليت بيمه شده را بپردازد. در هر دوي اين معاقده و پيمان، ملتزم و پذيرنده اين التزام در برابر التزام خود يک عوض مالي نصيبيش مي شود که در عقد موالات ميراث ماترک آن شخص است، و در بيمه مالي است که بيمه شده در برابر تعهد به شرکت بيمه کننده مي پردازد.
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و استاد سنوسي اين بحث خود را منحصرا به بيمه مسئوليت و شغلي اختصاص داده و به موضوع بيمه مالي و تجاري و بيمه عمر نپرداخته است، چون به نظر او تنها بيمه شغلي و مسئوليت، با عقد موالات اسلامي مشابهت تمام دارد (1) .
و تنها خداوند است که هدايت و توفيق را ارزاني مي دارد و از خداوند خواستارم که ما را از جمله هدايت يافتگان قرار دهد و به اين کتاب، مؤلف (و مترجم) و ديگر مسلمانان را سود و نفع برساند و اين تلاش را جزو اعمال صالحه آنان قرار دهد و آن را از آنان بپذيرد که همانا او شنوا و اجابت کننده است.
بحمد لله وتوفيقه به پايان رسيد اين ترجمه.
سنندج (26 / 6 / 1369 شمسي).
محمود ابراهيمي استاديار دانشگاه رازي.
__________
(1) - ممکن است گفته مي شود که: آنچه سنوسي گفته است محل اتفاق نظر همه فقها نيست و تنها ابوحنيفه و يارانش به آن رأي داده اند و مراعات خلاف و پرهيز از شبهه بر کسي مخفي نيست و هرکس از شبهه پرهيز کند دين و آبروي خود را پاک نگه داشته است.
به علاوه از رأي شيخ بخيت که او نيز از بزرگان علما و فقهاي مذهب حنفي در عصر استاد سنوسي است مطلع شديد. اگر آن مرحوم در آن سندي مي ديد و قابل استناد مي دانست آن را ذکر مي کرد و به آن رأي مي داد ولي چنين نکرد و ما نيز رأي او را مي پذيرم و مذهب او را اختيار مي نمائيم. و استاد مصطفي زرقا نيز رأي داد، و او نيز به جواز مطلق بيمه رأي داده که بر آن تکيه نکرديم. و به آراء ذکر شده اکتفا نموده و احتياط را پيش گرفتيم به ويژه درباره اين گونه معاملات خطرناک و سخت و دشواري که يهوديان و صهيونيستها آن را براي بلعيدن و به جيب زدن اموال ديگران اختراع کرده اند و حريص بر جمع اموال مي باشند از هر راهي که باشد.
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